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  مقدمه مترجم
  

کتاب در باره ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم لنين نوشته  اي از کتاب حاضر ترجمه
هدفم از اين . کنم  استرنين است که آن را به خوانندگان علاقمند تقديم مي. او. آ

ترجمه اين بوده است که اثري که کتاب لنين را در مورد ماترياليسم و 
مند  هنندگان علاقخوا در اختيار  به زبان ساده توضيح داده باشد   امپيريوکريتيسيسم

از خواننده گرامي تقاضا . افزايم تري بي هاي فلسفي غناي بيش داده و به بحث   قرار
درآينده نزديک کتابي    .گر کتاب را مطالعه فرمايند دارم که با عقل نقاد و پرسش

را ارائه خواهم داد که در آن نکاتي چند در مورد ماترياليسم فلسفي، ديالکتيک و 
هدف تا درک استالينيستي  هم با اين ام آن اريخي را مورد بحث قرار دادهت ماترياليسم

بر ملا سازم و علاوه بر اين    و دگم از ماترياليسم و ديالکتيک را در ابعاد متفاوتش
 .بپردازم   ي حقيقت ي بازتاب، ديالکتيک و نظريه به مفهوم لنين از ماده، نظريه
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  مقدمه
ها در مقابل آزمايش زمان  تر آن بيش  .گي خاص خودش را دارد هر کتابي زنده

شوند و مردم رغبتي براي خواندن  به عنوان مثال قديمي مي. تاب مقاومت ندارند
ها حتا  اما بعضي کتاب. شوند تدريج فراموش مي دهند و در نتيجه به ها نشان نمي آن

که يک عصر تاريخي قديمي  کنند، موقعي ها تغيير مي که عصرها و نسل موقعي
ماترياليسم . اند دهد، هنوز تازه نوين و بويژه متفاوت مي  جاي خود را به عصري

امروزه مانند سال  .امپيريوکريتيسيسم لنين يک چنين کتاب فلسفي پويايي است و
و هر نوع ) آليسم يعني ايده(اين کتاب بر عليه تفسيرات ماخيسم  حمله  ، نوک۱۹۰۹

 ربع قرن است که   يک  از بيش از   .آليستي در فلسفه معاصر است جريان ايده
اما در اين حوزه هنوز اثر لنين نه تنها . اي داشته است رفت شايان توجه فيزيک پيش

که در ديد  لدر مورد جزئيات ويژه وضعيت واقعي فيزيک در آن زمان ب
به عنوان . متدولوژيکي عام آن نسبت به مسائل اساسي فيزيک قرن بيستم کارا است

که الکترون آخرين ذره در درون اتم نيست و در  نمونه عقيده لنين را در رابطه با اين
اي که امروزه  هم عقيده ست در نطر بگيريد، آنا  نهايت واقع ماده در عمق هم بي
طبيعتأ بعضي   .ويژه فيزيک ذرات پايه حائز اهميت است هر و ببراي کل فيزيک معاص

ديالکتيکي آن  ماترياليسم خلاق اند اما روح هاي اين اثر اکنون ديکر قديمي از قسمت
در مطالعه اين اثر هرگز نبايد جنبه پويايي و قاطع آن را از نظر . اپذير استنفنا "اتاريخ

لنين خود در مقدمه چاپ دوم کتابش در  همان چيزي است که "ااين دقيق. دور داشت
که کتاب نوشته شد، بدان اشاره  در واقع دوازده سال پس از آن ۱۹۲۰سپتامبر 

که چاپ     ها ي روسي، وي اميدوار بود توجه به بحث و مجادله با ماخيست بي  .نمود
تيک ديالک جديد مفيد بودن آن را در کمک به آشنايي با فلسفه مارکسيسم، ماترياليسم

 ؛لنين. اي. و(. و در عين حال نتايج فلسفي کشفيات اخير علوم طبيعي به اثبات رساند
 )۲۱ص ۱۴جلد ۱۹۷۷مجموعه آثار، انتشارات پروگرس مسکو 
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  فصل يکم 
  

  مقام تاريخي لنين
 

نوشته شد و در   ۱۹۰۸اکتبر سال  -ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم در فوريه      
نگارش و چاپ آن را شرايط تاريخي معيني . به چاپ رسيد مسکو   در ۱۹۰۹  سال

در ابتداي قرن حاضر بشريت پاي به عصر امپرياليسم و انقلابات   .ايجاب کرده بود
لنين در آن زمان نوشت که بورژوازي در تمام کشورها چه در . پرولتاريايي گذارد

رتجاع چرخش طور پيوسته از دموکراسي به ا هاقتصاد، سياست و ايدئولوژي، ب
انواع و اشکال مختلف  از ترس خيزش جنبش انقلابي پرولتاريا  بورژوازي .کرد مي
ها از  نها و دور نگه داشتن آ آليسم و مذهب را به منظور اعمال نفوذ بر توده ايده

 .کرد تأثير عقايد انقلابي تبليغ مي

ا ماخيسم يعني در پايان قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم، امپيريوکريتيسيسم ي      
ماخيسم به عنوان نوعي از . فلسفه تجربه انتقادي در تمام اروپا گسترش يافت

است که توانسته بقول معروف " فقط علمي"اي  ويسم بر اين ادعا بود که فلسفهيپوزيت
ماخيسم در واقع   آليسم فائق آيد، اگرچه گي هم ماترياليسم و هم ايده هبر يک جانب

ها  دموکرات شماري از سوسيال. آليسم ذهني بود تجاعي ايدهيک جريان به غايت ار
عنوان  هدانستند امپيريوکريتيسيسم را ب مي" هواداران مارکس"که خودشان را 

ديالکتيکي  پنداشتند که بايد جانشين فلسفه ماترياليسم" آخرين کلام در علم"
ثير آن قرار تأ مندان برجسته نيز تحت در عين حال بعضي از دانش. مارکسيسم شود

بسياري از رهبران انترناسيونال دوم که در رأس جنبش طبقه کارگر . گرفتند
. آليستي بر نخواستند المللي قرار داشتند به مقاومت بر عليه گسترش نظريات ايده بين



۲ 

بيني مارکسيستي هيچ تضادي با  تر کارل کائوتسکي بيان داشت که جهان از اين مهم
رهبران . سوف اتريشي ارنست ماخ تفسير شده نداردنظريه معرفت که توسط فيل

. ردندک دردي مي آليستي هم هاي ايده ديگر انترناسيونال دوم نيز با نظريات و ديدگاه
وسيله  ماترياليسم به عنوان يک فلسفه، به   در هرجايي: "نوشت  ۱۹۰۸لنين در فوريه 

ترين  ترين و مطلع تينروزنامه عصرجديد، م .هل داده شد" گاه نهان"ها به درون  آن
ارگان که به فلسفه لاقيد است و هرگز حامي پر شور و شوق ماترياليسم فلسفي 

همه جريانات  ....رساند نبوده، بلااستثنا مقالات امپريوکريتيستي را بچاپ مي
تر با ماترياليسم فلسفي در  دموکراسي که از هر چيزي بيش فرهنگ در سوسيال بي

  ."کنند تيسم و فلسفه انتقادي تکيه ميجنگند به کانت، نئوکان
آليسم فلسفي اشاره  طلبي و ايده به عبارت ديگر لنين به رابطه مستقيم فرصت      
کي پرولتاريا را خلع  يتئورها از لحاظ  دموکرات ايستايي رهبران سوسيال. کرد

از رو ني از اين. سلاح و آشکارا جنبش طبقه کارگر در تمام کشورها را متوقف نمود
در  ها انديشهجنگ . بود که به دفاع از فلسفه مارکسيستي ماترياليستي برخاست

 - ۱۹۰۵   هاي دموکراتيک سال -ويژه بعد از شکست اولين انقلاب بورژوا روسيه به
نيروي محرک . در روسيه، بيش از هر زماني اين مهم را ضروري ساخت ۱۹۰۷

. و ديگر شهرها مسلحانه قيام کردنداولين انقلاب روسي پرولتاريا بود که در مسکو 
جنبش انقلابي ارتش، نيروي دريايي، رعايا و مردم مظلوم مناطق ملي دور از مرکز 

بورژوازي از ترس انقلاب به اردوگاه ضد انقلابي پيوست و به . را در بر گرفت
 .دولت تزاري در سرکوب شورشيان و متمردان ياري نمود

نه فرونشانده شد و تروريسم پليسي در تمام کشور رحما بي۱۹۰۷-۱۹۰۵انقلاب       
ها هزار نفر از کساني که در انقلاب شرکت کرده بودند به  ده: گسترش يافت

خدمت اجباري کيفري محکوم شدند، نشريات کارگري ممنوع و توده متشکل 
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ويژه دولت تزاري بر ضد حزب  به. هاي دهقاني منحل گرديدند کارگران و سازمان
نمود که باعث شد اين حزب زير زميني  رحمانه برخورد مي ر انقلابي بيطبقه کارک

دردي  هايي که با جنبش انقلابي در هنگام قيام هم فکران بورژوازي، آن روشن. شود
سردي، بدبيني و عدم ايمان به نيروهاي انقلاب  کردند، اکنون با مرور زمان به دل مي
پاشي کل  عنوان شکست و از همها شکست انقلاب را به  آن. يده بودنديگرا

به . طور کلي مارکسيسم و ماترياليسم در نظر گرفتند هانقلابي و ب ي نديشها
شد، در  گفته مي" مد افتاده"و از " قديمي"، " منسوخ"ديالکتيک تئوري  ماترياليسم

قارچي از . روح بشري اعلام شده بود" ارمغان عالي"صورتي که مذهب به عنوان 
 ۱۹۰۹در سال . آليستي مذهبي وجود داشت هاي متنوع ايده و انجمن روندها، دواير

مجموعه "را که " وقايع برجسته"آليستي مجله  گان و فلاسفه مذهبي و ايده هنويسند
بود، بيرون دادند که بر عليه رسوم " فکران روسي مقالاتي در باره روشن

شاره نمود اين مقالات طور  که لنين ا همان. نمود دموکراتيک و مارکسيسم تبليغ مي
،جلد ۱۹۷۷مجموعه آثار، . لنين.اي.و"(سيلي واقعي از افترا بود بر سر دموکراسي"

مذهبي وجود داشت که از _جريان و روندي خداجوينده، فلسفي).  ۱۲۹، ص  ۱۶
مردم    مدعي بودند که" خداجويان. "کرد مسائل اجتماعي چشم پوشي مي

که جنگ  و آن. ا واجب است که او را پيدا کنيماند و بر م را گم کرده" شان خداي"
ست بر پايه يک  ند و تنها راه نجات جامعه بازسازي آنا معني طبقاتي و انقلاب بي

تقلاهاي ايدئولوژيکي براي موجه جلوه دادن ضد انقلاب و . مسيحيت متجدد
جا   در اين. ري مذهبي نشان خود را بر علم، ادبيات و هنر گذاردگ تقويت صوفي

گونه لنين رابطه بين ارتجاع ايدئولوژيکي و سياسي بعد از شکست  بينيم که چه مي
. ارتجاع تزاريسم پيروز بود) ۱۹۰۷-۱۹۱۰(هاي  سال: " انقلاب را توضيح داده است

تضعيف روحيه،   گي، هافسرد. تمام احزاب انقلابي و مخالف درهم کوبيده شده بودند



۴ 

محتوا جاي سياست را گرفته بود و  تجات بيگيري و نوش ها، اختلافات، عيب نفاق
  :آليسم متمايل بود تري به سوي ايده تر از هر زماني نيروي بيش بيش
لنين، مجموعه آثار، . اي. و.(گري کسوت احساسات ضد انقلابي شده بود صوفي      
 )۲۷، ص  ۳۱، جلد ۱۹۷۴

شد آن بود  ميويژه براي جنبش انقلابي روسي خطرناک شمرده  چه که به آن      
بوگدانف، بازارف، (ها  هاي روسي، هم بلشويک دموکرات که حتا از سوسيال

تحت ) والنتينف، يشکويچ و ديگران(ها  و هم منشويک) لوناچارسکي و ديگران
در آثارشان يا سعي . مذهبي قرار گرفته بودند_آليستي هاي ايده تأثير ديدگاه

گر ترکيب کنند، که يک تفسير مغشوش دي کردند ماخيسم و مارکسيسم را با هم مي
که آشکارا دکترين فلسفي مارکس و انگلس را  آليسم ذهني بود و يا اين از نوع ايده

با نظرات ماخ جابجا کنند که به اين امپريوکريتيسيسم، امپريومونيسم يا 
ها مدعي  آن. گويند امپريوسمبوليسم و يا هر نام پر زرق و برق ديگري که باشد، مي

رفت خلاقانه فلسفه  هاي مهجور مارکسيسم و بر له پيش د که بر عليه دگمبودن
گونه لنين اين وضعيت ماخيستي را  بينيم که چه جا مي اما اين. جنگند مارکسيستي مي

  :تشريح کرده است
ديالکتيک يعني مارکسيسم، به  پوشي کامل از ماترياليسم در واقع يک چشم      

کوشيدند از ماهيت موضوع بگريزند،  پايان مي هاي بي اصطلاح با طفره زدن
اي تحليل سر راستي از بيانات  و با امتناع حساب شده...اشان را بپوشاننده نشيني عقب

اين نوع ترويج شده رويزيونيسم ...شمار مارکس و انگلس بکنند ماترياليستي بي
يمت از ها بودند که رسوايي نژندي، با عز فلسفي بود چرا که فقط رويزويونيست

شان در تسويه حساب روشن و واضح با  نظرات اساسي مارکسيسم، ترس يا ناتواني
  ).۲۰ص -همانجا(شان شد  نظرياتي که رها کرده بودند، نصيب
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هاي تئوريکي حزب  جا که پايه تجديدنظر ماخيستي مارکسيسم از آن      
آن خطر رو . بود برد خطر بزرگي براي جنبش انقلابي تحليل مي  به  پرولتاريايي را

ويژه لوناچارسکي، سعي  ها، به دموکرات به وخامت گذارد چرا که بعضي از سوسيال
تبديل کنند و بر اين باور ) بر پايه خدا(داشتند که سوسياليسم را به مذهبي جديد 

تر و درکش  بودند که سوسياليسم با يک شکل مذهبي براي مردم روسي مأنوس
دانستند  را به عنوان سامان يک جامعه نوين مي" خدايي سامان"ها  آن. تر است آسان

نظريات  "ها ي روسي شديدا ماخيست. ها بنا شده باشد که بر اساس مذهب نوين آن
طور  که لنين در مقدمه چاپ اول  همان. کردند ضد مارکسيستي خود را تبليغ مي

ربست تر از نيم سال چهار کتاب بيرون آمد که د در کم"کتابش اشاره کرده 
 ).۱۹جا ص  همان" (ديالکتيک را مورد حمله قرار داده بودند ماترياليسم

ها از لحاظ ايدئولوژيکي  جويانه بعضي از مارکسيست برخورد مصالحه      
در عين حال، بعضي . شد نيز خطر بزرگي براي جنبش انقلابي محسوب مي   متزلزل،

ماخيستي نداشتند، از درک هاي روسي که تمايلي به نظريات  دموکرات از سوسيال
. هاي فلسفي با موضوعات آتشين سياسي، با جنگ طبقاتي قاصر بودند رابطه بحث

بين باور داشتند که مبارزه لنين بر عليه ماخيسم يک مبارزه دست  اين مردمان کوته
کردند که بايد  حتا پيشنهاد مي. وفان در فنجان چاي استتدوم يا چيزي شبيه به 

خصوصيت . امپريوکريتيسيسم را با ماتريالسم ديالکتيک پيوند زدهاي خوب  جنبه
 .آورد   مهم ديگر، وضعيت تاريخي است که لنين اثرش را به رشته تحرير در

که در اواخر قرن نوزدهم و در     در علوم طبيعي صورت گرفت  انقلاب نابي
گذشته  رفت سريع فيزيک خيلي از مفاهيم پيش. ابتداي قرن بيستم شروع شده بود
هاي آن تغيير داد و با تجديدنظر راديکالي در  گي را در رابطه با ساختار ماده و ويژه

آليست با  فلاسفه ايده. ها و قوانين فيزيکي پايان يافت بسياري از مفاهيم تئوري
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استفاده از اين تغييرات انقلابي در فيزيک، ادعا نمودند که اين تغييرات ماترياليسم 
ها از کشفيات علمي براي  آن. آليسم را مدلل ساخته است يقت ايدهرا رد کرده و حق

تواند آثار  کسي نمي" لنين نوشت که . کردند اهداف به غايت ارتجاعي استفاده مي
هم بدون ورود به  را بخواند آن -ها  ويا درباره اين ماخيست   -ها  اين ماخيست

يسم را رد کرده و فلان و ارجاعات پر مدعا به فيزيک نوين که گفته شده ماتريال
  ).۲۵۱جا ص  همان..."(بهمان

شان را با  کردند که نظريات ها آشکارا سعي مي آليست لنين تأکيد کرد که ايده      
دهند و از دست آوردها و مشکلات آن به سود فلسفه ارتجاعي " ربط"فيزيک نوين 
شرايط در اين . شد جلوي اين نوع تفکرات بايد گرفته مي. سود جويند
و   در وهله اول حفظ تئوري: اي فوري روبرو بودند هاي واقعي با وظيفه مارکسيست

ها، تقويت و  گرانه و خرابکارانه رويزيونيست فلسفه مارکسيستي از فعاليت توطئه
طبقه  کي ي تئوري و انديشهحمايت از درستي و صداقت مارکسيسم به عنوان سلاح 

وسيله  يي که براي لوث و تحريف مفاهيم آن بهکارگر و حزب آن، بريدن از تقلاها
گرفت و تفسير آخرين کشفييات علوم طبيعي با  ها ي ذهني صورت مي ماخيست

سياسي بدون  يک مبارزه مداوم بر عليه رويزيونيسم. شيوه ماترياليستي ديالکتيکي
را مبارزه بر عليه رويزيونيسم فلسفي ميسر نيست و اين لنين بود که آن وظيفه عاجل 

  :کند که کار لنين يادآوري مي نادژدا کروپسکايا زن و هم. به عهده گرفت
در آن زمان لنين تصميم بر اين گرفت که مبارزه در جبهه فلسفي حلقه "      

نادژدا ( طلبي، آن را فراچنگ آورد زنجيري است که بايد براي مبارزه با فرصت
ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم لنين، شماره  وپنجمين جشن ياد بود چاپ کرپسکايا، درباره بيست

کي  تئورياز اين رو وي خطوط اصلي مبارزه حزبي را در حوزه ). ۴ص ۱۹۳۴سال  ۴
آن مبارزه اهمييت زيادي براي فعاليت متعاقب حزب طبقه کارگر . ريختپي 

 .المللي داشت انقلابي روسيه، آينده انقلاب و کل جنبش طبقه کارگر بين
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) کتاب و مقاله ۲۰۰بيش از (هنگام کار روي اثرش کتب و مقالات زياد لنين       
تاريخي و ادبي را مورد استفاده قرار داد که زحمت زيادي جهت _فلسفي

خانه  او حتا به لندن براي کار در کتاب. گردآوري اين کتب و مقالات مصروف شد
مان کوتاهي از سختي کار کرد و سرانجام کتاب را در ز هموزه بريتانيا رفت و ب

به  ۱۹۰۸ريل سال واي در آ لنين در نامه. پايان رسانده ب ۱۹۰۸فوريه تا اکتبر سال 
  :"خواهرش آنا اليانوا يليزاروا نوشت

من نه فقط الزامات ادبي . برايم اهميت دارد که کتاب زودتر عرضه شود...      
 که الزامات سياسي جدي دارم که به چاپ اين کتاب گره خورده بل

اي که بايد به آن  نکته   ). ۴۲۶ص  ۳۷جلد  ۱۹۷۵لنين، مجموعه آثار، سال .اي.و("است
که گئورگي پلخانف، مارکسيست بر جسته روسي نيز عليه  ستا اشاره شود آن

مارکسيسم "اش  لنين در مقاله. اي.و. تجديدنظر ماخيستي مارکسيسم به ميدان آمد
تنها مارکسيست در جنبش سوسيال " نوشت که پلخانف  ۱۹۰۸سال  "رويزيونيسم  و

ها را مورد انتقاد قرار  المللي بود که ابتذال باور نکردني رويزيونيست دموکراسي بين
هر حال نقد پلخانف از  هب   ). ۳۳، ص  ۱۵، جلد  ۱۹۷۷مجموعه آثار سال . لنين. اي. و(داد 

خيستي ماخيسم عيوب ويژه معيني داشت که نتوانست به طور قاطع تجديدنظر ما
پلخانف ارتباط مسلم مابين ماخيسم و بحران در . مارکسيسم را از اعتبار اندازد

فيزيک را ناديده گرفت و نتوانست نياز تفسير ماترياليست ديالکتيکي از آخرين 
آليسم را به  طور روشن ايده هکه ب کشفييات در علوم طبيعي را درک کند و يا اين

محقق . طبقات حاکم بر عليه انقلاب افشا نمايدعنوان وسيله ايدئولوژيکي مبارزه 
گر بزرگ و  متين معتقد است که پلخانف به عنوان يک مباحثه.ب.بزرگ روس م

کند که  وي اضافه مي. پسند و برجسته بر عليه ماخيسم باقي ماند گر، مردم روشن
يسم تاريخي با چاپ ماترياليسم و امپريوکريتيس رفت ماترياليسم مرحله نوين در پيش"

 ".شروع شد
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اندازه مهم نه فقط در دفاع و ترقي تئوري مارکسيستي يا  کتاب لنين نقشي بي      
پراتيکي    که در فعاليت انقلابي و تعميم فلسفي آخرين دستاوردهاي علمي اخير بل

، بلافاصله پس از چاپ کتابش، هيئت ۱۹۰۹در ژوئن سال . حزب، ايفا نمود
بلشويک را در آن زمان داشت،   که نقش مرکزي" پرولتاري"تحريريه روزنامه 

جا در مورد تمايلات  در آن. براي يک کنفرانس وسيع در پاريس جمع شدند
و " سامان خدا"ها بحث شد و اشاره شد که  دموکرات در ميان سوسيال" سامان خدا"

ها هيچ وجه  که بلشويک ماخيسم مانع جنبش انقلابي طبقه کارگر شدند و آن
حزب . سوسياليسم علمي نداشتند" سامان خدايي"تحريفات ماخيستي و مشترکي با 

. بندي را گرفت از عناصر متزلزل ايدئولوژيکي خلاصي يافت و جلوي دسته
  : گونه که نادژدا کروپسکايا اشاره کرد همان
ها براي تدوين  مبارزه در جبهه فلسفي نقش مهمي را در کمک به بلشويک"      

ها را قادر نمود که روند رويدادها را  اکتبر ايفا نمود و آناهداف صريح انقلاب 
    ). ۶همانجا ص "(بيني کرده و شيوه درست مبارزه را بيابند پيش
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  فصل دوم
 

  آليسم ذهني نقد لنين از ايده
  
ناپذير  کند، يعني نشان دادن تضاد آشتي خود عنوان کتاب لنين هدفش را روشن مي

آليسم که امپريوکريتيسيسم از نوع دوم  بين ماترياليسم و ايده بين دو روند فلسفي،
گونه  بينيم که چه جا مي اين  آليسم چه هستند؟ بنابراين ماترياليسم و ايده. است

" لودويک فوئرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان " فردريک انگلس در کتابش بنام
  :دهد به اين پرسش پاسخ مي

ويژه فلسفه اخير در رابطه با ارتباط تفکر و وجود  سفه، بهموضوع اساسي کل فل"      
ها را به دو اردوگاه بزرگ  اند آن هايي که فلاسفه به اين سؤال داده پاسخ....است

ند و بنابراين خلقت جهان ا هايي که قائل به تقدم روح بر طبيعت آن. کند تقسيم مي
آليسم هستند و کساني که  اينان جزء اردوگاه ايده...گيرند را به طريقي فرض مي

آليسم دو  ايده ".متعلق به جريانات متنوع ماترياليسم هستند  ند،ا قائل به تقدم طبيعت
آليسم عيني معتقد به يک علت اوليه  ايده. عيني و ذهني: شکل عمده دارد

که اين علت اوليه  کند و آن است که هر چيزي را در جهان معين و خلق مي روحي
آليسم  ايده. طبيعت وجود دارد  از جهان و مستقل از انسان وروحي، در خارج 

. کند ذهني وجود هر واقعيتي را بيرون از شعور انساني و خارج از ذهن انکار مي
آليسم  ايده. هاي ذهني باور دارند که واقعيت محصول شعور فردي است آليست ايده

به " خود"اي که غير از  نظريه. شود گرايي، ختم مي به سليپسيسم، نفس "اذهني نهايت
بنا به نظر يک . وجود داشته باشد باور ندارد   "اوجود چيز ديگري که واقع

گراي ثابت قدم جهان عيني بعلاوه مردم فقط در شعورش وجود دارند  نفس
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هر دو نوع )) . خود(ايپسه ) + تنهايي(سليپسيسم از لاتين مشتق شده يعني از سلوس (
شان  فرض اساسي با پيش   ها، هايي در بعضي از زمينه ترغم تفاو آليسم، علي ايده

ايسم  ناپذير به فيده طور اجتناب اند، يعني تقدم ذهن بر عين، چيزي که به هم پيوسته هب
ايسم را به اين صورت  لنين فيده( شود شناسد، منجر مي رسميت مي هکه مذهب را ب
نشاند، يا  معرفت مي ايسم دکتريني است که ايمان را به جاي فيده: تشريح کرد

طور  که از نامه لنين به  البته همان. بخشد طور کلي به ايمان مفهوم مي که به آن
تري  ايسم را به مفهوم وسيع آيد لنين کلمه فيده خواهرش آنا اليا نووا يليزاروا بر مي
در  "النين مکرر). گيرد کار مي هگيرد، ب را در بر مي  که هر نوع هواخواهي از مذهب

ها در رابطه با مذهب  ياري آن آليسم و هم تابش بر نسبت مابين اين دو نوع ايدهک
است ) يا امپريوکريتيسيسم(نوک حمله اين کتاب بر عليه ماخيسم . کند تأکيد مي

 .ستا آليسم ذهني که لنين ثابت کرد نوعي از ايده

تنوع ارائه هاي م گي صوري تئوري هکند که تاز قبل از هر چيزي لنين سعي مي      
هاي فلسفي ماخيستي را تفسيرکند که فلسفه ايشان را  وسيله رويزيونيست شده به

و غيره " ويسم اخيريپوزيت"، "فلسفه علوم طبيعي اخير"، "مدرن"و " اخير"تحت عنوان 
عقايد لنين در باره منابع ايدئولوژيکي ماخيسم در فصل مقدماتي . نمود تشريح مي

 ۱۹۰۸در سال " هاي معيني  گونه مارکسيست چه"، " يتيسيسمماترياليسم و امپريوکر"
چنين در  ماترياليسم را رد کردند، و هم ۱۷۱۰هاي معيني در سال  آليست و ايده
لنين اثبات . وجود دارد" نقد کانتيسم از چپ و از راست"از فصل چهار  ۱بخش

ار هاي فلسفي ماخيستي در واقع تکر که دکترين بسيار مدللي مبني بر آن
  :گويد ماخ مي. اند را فراهم کرد ذهني –آليستي  گري و ايده هاي لاادري دکترين

، که نهايت امتنان خاطر را نسبت به آن دارم، نقطه )کانت(اش  آليسم انتقادي ايده"
هايي که  راه با نقل قول مندرجات در گيومه هم(شروع همه تفکر انتقادي منست 



۱۱ 

اما دريافتم که مؤمن بودن به آن   ).في شده استوسيله لنين معر توسط لنين شده به
به نظرياتي ) گاه و آن...( خيلي زود به نظريات برکلي برگشتم. غير ممکن است

تر از  و حتا امروز معتقدم که برکلي و هيوم بيش... وابسته به نظريات هيوم رسيدم
  ).۱۹۴ص (کانت سازگار هستند

پذيرد که با شروع از فلسفه  ريوکريتيسيسم ميگذاران امپ رو يکي از پايه از اين      
آليست قرن  خيلي زود به نظريات برکلي و هيوم، فلاسفه ايده) گري لاادري(کانت 

 .هجدهم بر گشته است
 

 مناديان ايدئولوژيکي ماخيسم
مخالف سرسخت ) ۱۷۵۳ -۱۶۸۵(ايرلندي جورج برکلي  کشيش و فيلسوف

در حمله به ماترياليسم از همان . بود) م .انکار وجود خدا(ماترياليسم و آتئيسم 
استفاده کرده بودند، سود جست، يعني از " ها  خودشان قبلا سلاحي که ماترياليست
که احساسات را به عنوان تنها منبع معرفت ) گرايي  حس(سلاح سنساسيوناليسم 

 "مثلا(شود  که در شرايط معيني به ماترياليسم منجر مي" سنساسيوناليسم"اما . داند مي
وسيله برکلي با روحي  به) هاي لاک، هلباخ، هلوتيوس و فوئرباخ در دکترين

که  احساسات براي او نه فقط منبع اوليه معرفت بودند بل. آليستي تفسير گرديد ايده
 .توانست با آن سر و کار داشته باشد تنها واقعيتي بود که انسان مي

انتشار  ۱۷۱۰در سال " صول معرفت انسانيا  اي در باب رساله"اثر اصلي برکلي،       
) م. برکلي(هاي قضاياي کشيش  لنين نشان داد که بسياري از فلسفي کردن. يافت

هاي خارجي به  ويست زدهيها ي روسي و پوزيت ويسله ماخيست هدويست سال بعد ب
ها ي روسي بوگدانف  ماخيست. شان تکرار شده است عنوان بخشي از فلسفه مدرن

ها را به اين عنوان که معتقدند  ، درست مانند استادشان ماخ، ماترياليستو بازاروف
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آن  "اما دقيقا. در خارج و مستقل از ما وجود دارند، مورد انتقاد قرار دادند اءاشي
گونه ماترياليسم توسط برکلي مورد انتقاد قرار  دهد چه چيزي است که نشان مي

دهد که  طور روشن نشان مي کند و به قد مياو را به تفصيل ن   لنين نظرات. گرفته بود
برکلي منکر پيش فرض اصلي ماترياليسم و هر علم طبيعي، يعني وجود واقعي 

 ۱۴، ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم جلد "اي بر يک مقدمه مقدمه"به (جهان پيرامون ما بود 
 ).رجوع کنيد ۲۲-۳۹صفحات 

و  اءمان اشي فت و احساساتداند که موضوعات معر هر فرد معقولي مي      
ها  به هر حال برکلي مدعي بود که موضوعات معرفت ما ايده. ندا هاي واقعي پروسه

کنيم  دريافت مي "چه که واقعا وي گفت آن. مان هستند نه واقعيت عيني و احساسات
اين ادعا . خودمان هستند) ها ناميد ها را ايده برکلي آن(که احساسات  اشيا نيستند بل

در باره " ( "اش هاي فلسفي يادداشت"لنين در . هاي اپيستمولوژيکي معيني دارد هريش
ند، اما ا هايش نادرست آليسم، اگر چه ديدگاه نشان داد که ايده") موضوع ديالکتيک

که  همان صورتي که ماترياليسم متافيزيکي نبود، بل هياوه محض نيست درست ب
عرفت است در صورتي که اين جنبه يا طرفه از يک جنبه يا خصوصيت م مبالغه يک

مان  هاي را از طريق حس ءما اشيا. خصوصيت از ماده و از واقعيت عيني جدا شود
از اين واقعيت مسلم، . مان وجود ندارد هاي که معرفتي بدون حس شناسيم و اين مي

ها به هيچ وجه  گيرند که بدون حس هاي ذهني نتيجه مي آليست برکلي و ديگر ايده
چه مردم اشيا  آن. که احساسات تنها جهان واقعي است ي وجود ندارد و آنجهان
او . ها هستند هايي از ايده که دسته نامند براي برکلي عينيات واقعي نيستند بل مي

رو رنگ،  از اين. يند"ها ترکيبيات حس"يا " ها هاي ايده مجموعه"است که اشيا  معتقد
مشاهده شده باشند، يک شيئي   جا مزه، بو، شکل و سازگاري مشخصي که يک

ها، يک سنگ،  مجموعه ديگري از ايده. کند نام سيب را مشخص مي همتمايز ب
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جا  در اين). ۲۴ص" (دهند ها را تشکيل مي محسوس شبيه اين ءدرخت، کتاب و اشيا
  :بندي کرده اش را فرمول گونه حکم اساسي فلسفه بينيم که او چه مي

طور که بعد در خواهيم  همان). جا همان"(يافت شدنوجود داشتن يعني در"      
طور جدي حکم  اگر کسي به. گويند ها نيز در واقع همان چيز را مي يافت، ماخيست

ظهور نکنند،   آن" قابليت درک" که وجودهايي با پذيرد جهان تا زماني هبرکلي را ب
شوند و تمام که کشف  بنا به حکم برکلي ذرات پايه تا زماني. وجود نخواهد داشت

نظريه برکلي ! که مردم از آن ديدن کنند وجود نداشتند ها نيز قبل از اين قاره
گويد تنها چيزي که در  دکتريني که مي. آورد سر از سليپسيسم در مي "مستقيما

است و هر چيز ديگري چيزي جز " خود"جهان وجود دارد موضوع شناخت يعني 
لي منکر اين بود که احساسات، تمايلات اصولا برک. احساسات و مفاهيم آن نيست

وي به . اند انعکاسات اشيا مادي) ناميد مي" ها ايده"ها را  که او آن(و مفاهيم 
که   ها خود بدون مغزي گوييد ايده ولي شما مي: ها  خطاب کرد که ماترياليست

 اما ممکن است چيزهايي. باشند   تواند وجود داشته آورد نمي وجود مي هها را ب آن
هايند و آن  ها، کپي و همانند آن ها وجود داشته باشند؛ چيزهايي که ايده مانند آن

ست که ا پاسخ اين. فکر و ذهن وجود داشته باشد چيزها بدون مغز در يک ماده بي
، ۱۸۷۱، آکسفورد،۱آثار جورج برکلي، جلد (يک ايده، چيزي جز يک ايده نيست

اگر احساسات تصوير واقعي از اشيا بدست ها بر اين باورند که  ماترياليست ).۸بخش
توانستند در  دادند و اگر اين اشيا با تصاويرشان شباهتي نداشتند مردم نمي نمي

خواهند خلق کنند و از  شان موفق شوند و اشيا جديدي را که مي فعاليت پراتيکي
انکار وجود ماده توسط . شان يا حل مسائل توليد سود جويند ها براي اهداف اين

وي معتقد است که يک چنين . دهد رکلي رکن اساسي فلسفه وي را تشکيل ميب
برکلي به استنادش از ماده، با ارائه . طور کلي از فلسفه حذف نمود مفهومي را بايد به
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بخشد؛ به عبارت ديگر وي  گرايي، شکل اثباتي مي تفسيري در هم از اصول حس
ودي خود را ببينيم، لمس و يا احساس طور کلي، به خ توانيم ماده به گويد ما نمي مي

 "مان چيزهاي منفرد، که تنها چيزهايي هستند که واقعا هاي وسيله حس که به کنيم بل
به . توانيم درک کنيم مان نيستند، را مي هاي وجود دارند و چيزي جز ترکيب حس

به دو . معني و مضر چيز ديگري نيست زعم برکلي ماده چيزي جز يک تجريد بي
براي " دوست بزرگي"ماده هميشه  "اولا. مضر است) م. از ديد برکلي(ماده دليل 

هاي مهملي که ايمان به خدا را  ماترياليسم و آتئيسم و خلاصه تمامي انواع دکترين
ماده با شماري باور نکردني از سؤالات و  "دوما. کردند، بوده است انکار مي

 ).۲۸ص (هاي پيچيده در رابطه است بحث

به اهميت حذف ماده از فلسفه معتقد بود چرا که از نظر وي اين مهم   کليبر      
کند که برکلي  لنين در رابطه با موضوع ماده اشاره مي. کند تر مي تفکر را ساده

ها، در واقع ايده  آن" اقتصاد تفکر"انکار ماده و اصل . هاست منادي مستقيم ماخيست
  بدون ماده بسيار مناسب کند که براي درک جهان برکلي را تکرار مي

ها، اعلام کردند که دکترين  هاي متأخر، يعني ماخيست پوزيتيويست ..است
هاي  مان کپي بر طبق اين دکترين احساسات. امپريوکريتيسيسم کشف بزرگي است

گونه که لنين نشان داد  همان. اند هاي اشياء که فقط علائم يا نشانه واقعيت نيستند بل
از اين رو برکلي به مفهوم علت . گردد تي به فلسفه برکلي بر مياين دکترين ماخيس

که آن را به يک نشانه  کرد بل به عنوان بازتابي از عليت واقعي يک پديده توجه نمي
ملزوم نبود که شبيه به چيزي  "داد که اين علامت يا نشانه لزوما يا علامت نزول مي

کند که اصل عليت  يک ثابت ميبه هر حال پرات. بخشد باشد که به آن مفهوم مي
مند  که روابط قانون مانند ساير مفاهيم علمي، به هيچ وجه يک علامت نيست بل

 .کند واقعي واقعيت مادي را منعکس مي
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ها  توان در رابطه با مسئله حقيقت نيز به عنوان استاد ماخيست برکلي را مي      
اي را که يک جمع يا  هاز اين رو بوگدانف ماخيست مدعي بود که گزار. شمرد

. پذيرند بايد آن را به عنوان يک گزاره درست پذيرفت تعداد کثيري از مردم مي
انکار جهان . کند ست که برکلي نيز به همين صورت استدلال ميا جالب اين

" کنند، اصل  خارجي را منعکس مي ءمان اشيا هاي که حس واقعي، رد پذيرش اين
ها را معيار حقيقت  حس   ، نظري که درک عام از"سيسمامپر يوکريتي"، "اقتصاد تفکر

دهند که ماخيسم اين  همه نشان مي" اخير"هاي فکري فلسفه  داند و ديگر پايه مي
برکلي . آليستي برکلي به عاريه گرفته است نظرات را از فلسفه دويست ساله ايده

ي باشد؛ آليست ذهن توانست به طور تمام عيار يک ايده علت کشيش بودن نمي هب
آليسم تمام عيار ذهني وجود هر شيئي خارج از خود، خارج از انسان را  چرا که ايده

اما در باره خدا، خالق جهان و کهکشان چه بايد گفت، که بدون او . کند انکار مي
اش انجام دهد؟ لنين در رابطه با خلق  تواند کاري در فلسفه کشيش برکلي نمي

آليسم  آليسم ذهني به طرف ايده کارا از ايدهدهد که برکلي آش جهان نشان مي
وسيله يک ايده موجود مستقل از ذهن خلق شده است،  گويد جهان به عيني، که مي
جا  ، به آن)واقعا موجود ءاشيا(برکلي از انکار جوهر مادي   .کند حرکت مي

بر طبق نظر برکلي، . کند رسد که وجود يک جوهر روحي ابدي را تأ ييد مي مي
هستند، ) آليسم ذهني مفهوم ايده(هاي انساني  خارج و طبيعت ترکيبي از حسجهان 

مفهوم مذهب به عنوان تنوعي از (وسيله يک خدا  ها به اما اين ترکيبات حس
بنا به نظريه مغشوش برکلي، . اند در وجودهاي انساني تهييج شده) آليسم عيني ايده

که در عين حال به عنوان مجموعي  بلگونه وجود واقعي بيرون از ما ندارند  اشيا هيچ
هاي روسي که خود را  بنابراين ماخيست. ها در ذهن خدا وجود دارند از ايده

از مذهب، از يک شکل خام و  "دانستند، جدي داشتند که صريحا مارکسيست مي
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گرايان قرن  هيوم و کانت، شک. کرد داري مي آليسم عيني جانب ابتدايي ايده
فيلسوف اسکاتلندي ديويد . آيند ها  به حساب مي دان ماخيستهجدهم، نيز از استا

ند از ا اش عبارت آثار اصلي. تر برکلي بود عصر جوان هم) ۱۷۱۱- ۱۷۷۶(هيوم 
هيوم در تخالف ". جستاري در باب فهم انساني"و " اي در باب طبيعت انساني رساله"

به  نظر. دهد نمي" ها و ادراکات حس"اي  اي به مسئله ريشه با برکلي، پاسخ ساده
اند، در  وسيله خدا تهييج شده که برکلي معتقد است که احساسات انساني به اين

 "مطمئنا"گيرد  اي در برابر يک چنين باورهايي مي گرايانه عوض هيوم موضع شک
گويي باري تعالي به خاطر اثبات صحت  چاره يابي از صحت و راست

وي ). ۳۴ص( کند اي را ايجاد مي ظرهدور خود چرخيدن غير منت همان، ب هاي حس
توانيم  که در مورد جهان خارجي ترديد کنيم، به خودمان نمي گويد در صورتي مي

وي مدعي بود . پذيريم هخارج از خود را ب" باري تعالي" اجازه دهيم که وجود يک 
اين غير . توان از تجربه استنتاج کرد مان و غيره را نمي که علل احساسات، ادراکات

به عبارت ( خارجي سبب شده باشند  ءمان را اشيا ممکن است که ادراکات ذهن
طور که هيوم عقيده  همان ).ديگر اثبات پايه فکري ماترياليستي غير ممکن است

وسيله  قدر ناممکن است که اثبات کنيم که ادراکات به داشت، اين درست همان
يا چيز ديگري که هنوز براي ما ي يوسيله روح ناشناخته و نامر انرژي خود ذهن يا به

کدام از  به عبارت ديگر وي عقيده دارد که هيچ. اند ناشناخته است، توليد شده
در باره منشا معرفت ) آليستي هم توضيح ماترياليستي و هم ايده(توضيحات موجود 

حل است و منشا معرفت ما    تواند به اثبات رساند، يعني اين مسئله غير قابل را نمي
که علل آن " اثرها"ست از  واقعيت از ديد او فقط جرياني. ابل شناخت استغير ق

منبع ايدئولوژيک ديگر ماخيسم، فلسفه ايمانوئل  .ناشناخته و غير قابل شناختند
اساتيد . آليسم کلاسيک آلماني است گذار ايده پايه) ۱۷۲۴-۱۸۰۴(کانت 
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ماترياليسم ( انت برداشتندهاي خود را با ک ها، ماخ و آوناريوس، اولين گام ماخيست
 ۱۴جلد "(نقد کانتيسم هم از چپ و هم از راست"و امپريوکريتيسيسم، فصل چهار، 

گونه لنين  جا خواهيم ديد که چه در اين)). مراجعه کنيد) ۱۹۴-۲۰۵صفحات 
گي اصولي فلسفه  هويژ: کند هاي دکترين فلسفي کانت را مشخص مي گي ويژه

اي ميان اين دو و در  آليسم، در مصالحه سم با ايدهکانت در آشتي دادن ماتريالي
که  زماني. پيوند با يک سيستم روندهاي فلسفي متناقض و نامتجانس نهفته است

گيرد، در  ند، خارج از ما فرض ميا مان مربوط هاي نفسه را که به ايده کانت شئ في
سه غيرقابل نف کند که اين شئ في که اعلام مي واقع يک ماترياليست است و زماني
کانت با پذيرش تجربه . شود آليست محسوب مي شناخت و فراتري است، يک ايده

گرايي و از طريق  اش را به سوي حس ها به عنوان تنها منبع معرفت، فلسفه و حس
کانت با پذيرش . دهد گرايي، تحت شرايط معين، به سوي ماترياليسم سوق مي حس

هم . دهد آليسم سوق مي اش را به سوي ايده هاز پيشي فضا، زمان، عليت و غيره فلسف
رحمانه کانت را به جهت  هاي ثابت قدم بي هاي آتشين و هم ماترياليست آليست ايده

 ).۱۹۸ص...(اين ناسازگاري مورد انتقاد قرار دادند

سازد که  گرايش ماترياليستي به فلسفه کانت خود را در اين فرضيه آشکار مي      
بررسي از اشکال . طور مستقل از ذهن وجود دارند نفسه، به ياشيا واقعي، اشيا ف

که  گري، به تأييد اين لاادري مان، کانت را به هاي شناختي ييشناخت و حدود توانا
نفسه، در اصل خارج از دسترس معرفت انساني و فقط براي  ماهيت اشيا، اشيا في

ها  از طريق آن يعني چيزهايي که اشيا   قابل امکان است،" ها پديده"شناخت 
گري کانت، وي را به  لاادري. کنند سوق داد مان آشکار مي خودشان را در تجربه

نمون نمود، يعني دکتريني که مدعي  آليسم که شکل از پيشي به خود گرفت ره ايده
شود و اشکال از پيشي  طور مستقل و پيش از تجربه کسب مي است معرفت معتبر به
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نظر کانت، فضا و زمان اشکال عيني وجود ماده نيستند  از. دهند شعور را تشکيل مي
وي عليت را به جاي . اي هستند که اشکال ذاتي شعور انساني، پيش از هر تجربه بل

اي مادي و قانوني از طبيعت، به عنوان شکل از پيشي عقل انساني در نظر  رابطه
رقابل شناخت ها، کانت را به جهت اين نظر که ماهيت اشيا غي ماترياليست. گرفت
، به خاطر آپريوريسم و انکار طبيعت مادي )گري لاادري -آگنوستيسيسم(است 

. اش مورد انتقاد قرار دادند آليسم زمان، فضا، عليت و ضرورت، يعني به خاطر ايده
جهت امتياز دادن به ماترياليسم  علاوه ماخ و آوناريوس، کانت را به هها، ب آليست ايده

گرايان آتشين نيز کانت را به  لاادري. رد انتقاد قرار دادندنفسه مو و فرض شئ في
شعور انساني پذيرفته   که آن را فقط در دليل شناخت ضرورت و عليت و لو اين

ها کانت را به جهت  ماخيست"لنين تأکيد نمود که . بود، مورد انتقاد قرار دادند
خاطر  هکه ما او را ب ر حاليهم د دهند آن تر ماترياليست بودن مورد انتقاد قرار مي بيش

ها  کانت را از  ماخيست. دهيم به اندازه کافي ماترياليست نبودن مورد انتقاد قرار مي
بينيم که  جا   مي در اين  ).۱۹۹. ص"(کنند و ما از سمت چپ سمت راست نقد مي

و " اخير"هاي برکلي، هيوم و کانت، اساتيد فلاسفه  گونه لنين از تحليل دکترين چه
  :کند که گيري مي نتيجه" درنم"

که  در حال حاظر ما بايد خود را به يک نتيجه محدود کنيم، يعني اين"      
اند که برکلي  ها اقامه نکرده حتا يک برهان بر عليه ماترياليست" اخير"هاي  ماخيست

  :دهد که وي ادامه مي).  ۳۸ص " (کشيش نکرده باشد
ارکس و انگلس از کانت به جناح چپ روي رو کل مکتب فويرباخ، م از اين"      

اما ). م. گري لاادري(آليسم و آگنوستيسيسم  گرداندند، به رد کامل ايده
هاي ما، ماخ و آوناريوس، جريان ارتجاعي را در فلسفه دنبال کردند که  ماخيست

 ).۲۰۴ص"(داد کانت را از ديدگاه هيوم و برکلي مورد انتقاد قرار مي
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 سفه ماخ و آوناريوسانتقاد لنين از فل
ها،  آليستي آن با بررسي فلسفه مناديان ماخ و آوناريوس و آشکار شدن ماهيت ايده

گذاران  آليستي پايه هاي غير علمي و ايده دهد تا دکترين لنين بحث را ادامه مي
فيلسوف اتريشي، يک ) ۱۸۳۸-۱۹۱۶(ارنست ماخ . امپريوکريتيسيسم را بر ملا کند

دليل پي  همند تا حدودي ب به هر حال به عنوان يک دانش. نيز بوددان برجسته  فيزيک
راه با  رو هم از اين. اش محدود و محافظه کار بود آليستي آمدهاي نظريات ايده

دان برجسته و فيلسوف  يک شيمي"ويلهلم اسوالد، کسي که لنين او را به عنوان 
آلبرت . دندها ش منکر وجود اتم  ،)۱۶۸. ص"(گيج وسر درگم توصيف کرد

اينشتين تعصب ايشان را بر ضد تئوري اتمي به اصول فلسفي پوزيتيويستي نسبت 
کند که  او حتا تلاشي نمي. را مطرح ساخت" علم توصيفي محض"ماخ ايده . داد

ماخ . کند هاي تجربه حسي را توصيف مي که تنها داده چرايي را بدهد بل" شرح "
مورد " پارازيتي"  زيک را به عنوان بخشعلاوه في هر علمي به" شرح معني"بخش 

" اقتصاد تفکر"که اصل  خاطر آن هتوجه قرار داد و معتقد بود که بايد آن را از علم، ب
از ديد ماخ عليت، ماده، جوهر و ديگر مفاهيم، . کند، حذف نمود را نقض مي

توانستند سهم مثبت ماخ را در  هاي روسي نمي ماخيست. عناصر پارازيتي بودند
گونه که لنين عادت داشت  ابطه با فيزيک از فلسفه ارتجاعي غيرعلمي وي همانر

آلکساندر بوگدانف در . مندان را ارزيابي کند، جدا کنند ماخ، اسوالد و ديگر دانش
فلسفه ماخ براي مبارزه آگاهانه پرولتاريا لازم و مفيد بود و هنوز "نوشت  ۱۹۰۸سال 

باکانه  وي گفت که ماخ بي". ز وي آموختچيزهاي زيادي وجود داشت که بايد ا
مصممانه بر عليه انواع  اي را رحمانه هاي تفکر را نابود کرد و مبارزه بي تمامي دگم
آلکساندر ( "گرفت در زمينه شناخت علمي و فلسفي پي" نظريات جامدانه"جزميات و 

ارنست ماخ، : در، "جوي چه چيزي در آثار ماخ باشدو خواننده روسي بايد در جست"بوگدانف، 
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بوگدانف در اظهار  )).به زبان روسي( ۱۹۰۸تحليل احساسات، چاپ دوم، سنت پترز بورگ، 
گرفت، به اعترافات مکرر  پي" نظريات جامدانه"اي را بر عليه  که ماخ مبارزه اين

گان کانت رجوع کرد،  هاش به الهام دهند کند که در فلسفه خود ماخ توجه نمي
هايي  به عبارت ديگر، ماخ به جاي مبارزه با يک چنين انديشه .يعني برکلي و هيوم

. کند آليست قرن هجدهم رجوع مي هاي قديمي و جامدانه فلاسفه ايده به انديشه
لنين ماخ . نظر بودند شدت در ارزيابي فلسفه اساتيدشان کوتهه پيروان روسي ماخ ب

ويسم در يپوزيت. ار دادرا به عنوان فيلسوفي از مکتب پوزيتيويست مورد انتقاد قر
گذاري  پايه) ۱۷۹۸-۱۸۵۷(کمت  وسيله فيلسوف فرانسوي آگوست به ۱۸۳۰سال 
ميل و اسپنسر نيز نقش مهمي را در شرح دقيق  فلاسفه انگليسي جان استوارت. شد

شان  کمت و پيروانش فلسفه. جزئيات نظرات پوزيتيويستي در آن زمان ايفا نمودند
که فلسفه نبايد فراتر از چهارچوب معرفت مثبت برود، يعني را به خاطر اين امر مهم 

ها بيان  آن. ناميدند" مثبت"شود،  وسيله علوم امپريکي تصديق مي معرفتي که به
ل يمسا  هاي علمي و کنار گذاردن تمام داشتند که تنها وظيفه فلسفه تعميم داده

معني که  عاتي بيبه عنوان موضو) مانند رابطه ميان تفکر و وجود(اصلي فلاسفه 
ها، قابليت شناخت  در واقع پوزيتيويست. زدند، بود مي  ها بر سر و کله خود قرن

توانند به ماهيت  کردند و معتقد بودند که علم و تجربه انساني نمي جهان را انکار مي
. ها را توصيف کند توانست روابط خارجي بين پديده علم تنها مي. اشيا نفوذ کنند
ها را به مثابه  خارج از تجربه، که آن" متا فيزيکي"هرگونه حدسيات  ها پوزيتيويست

ها تصور يک جهان  به نظر آن. را انکار کردند احساسات انساني تعبير نمودند،
  :لنين در اين رابطه نوشت. بود" متافيزيکي"مان  هاي واقعي خارج از حس

. متافيزيک ناميده شدپذيرش واقعيتي مادي خارج از انسان، . برهاني مأنوس"      
هايي برعليه ماترياليسم  ها و توبيخ معتقدان به ارتباط با ارواح، در يک چنين سرزنش
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ويسم نوين يوي گفت که پوزيت). ۲۷۷ص". (ن کانت و هيوم موافقنددارا با طرف
است که ضرورت عيني طبيعت را که قبل و جدا از ) آگنوستيسيسم(گري  لاادري

لنين ماهيت غير ). ۱۶۸ص(کند  جود داشته، انکار ميو "معرفت و بشريت"تمام 
ها و  حس"بخش (در شروع فصل اول . علمي پوزيتيويسم فلسفي ماخ را نشان داد

کند که موضوع اساسي فيزيک رابطه  لنين از قول ماخ نقل مي") ها ترکيبات حس
ماخ در کتابش مکانيک . دهند هاست که به اصطلاح جهان را تشکيل مي بين حس

تر يک نشانه رواني  نيستند؛ شئ بيش" هاي اشيا نشانه"ها  نوشت که حس) ۱۸۸۳(
ها،  که رنگ بل) اجسام(طور نسبي ثابت است؛ نه اشيا  هاي به براي اختلاط حس

عناصر واقعي ) ناميم چه معمولأ احساسات مي آن(ها  ناصداها، فشارها، فضاها، زم
کند که  ترين برکلي را تکرار ميدر واقع نظريه ماخيستي دک). ۴۰ص(ند ا جهان
اگر اجسام "گويد  طور که ماخ مي همان. ندا هاي گويد اشيا ترکيبات حس مي
باشند در " ها ترکيبات حس"گويد  طور  که برکلي مي يا همان" ها هاي حس تافت هم

با شروع از يک . نيست" ايده من"ناپذير چيزي جز  طور اجتناب نتيجه تمام جهان به
توان به وجود مردمان ديگر  هکند که ب فرضي اين کار را غير ممکن ميچنين پيش 

اما ماخ يک ). ۴۲ص" (ترين سليپسيسم است اين ناب"علاوه خودمان برسيم، يعني  به
وي جهان را به . کند را در مقايسه با برکلي معرفي مي" عنصر"، کلمه "نوين"کلمه 

عناصر . "کند ي درک ميتافتي از عناصر گوناگون فيزيکي و روان صورت هم
طور کلي جسم انساني وابسته نيستند در  يا به   اعصاب  به ند کها ييها آن" فيزيکي

لنين تئوري ماخيستي   .اند به يک چنين عناصري وابسته" عناصر رواني"صورتي که 
ه کبينيم  مي(ها باشند  در صورتي که عناصر حس. عناصر را باطل کرد-جهان
، حتا براي )علاوه عناصر فيزيکي را مورد توجه قرار داد ي بهگونه ماخ هر عنصر چه

طور مستقل از اعصاب و  را به) ها حس(يک لحظه حق نداريم که وجود عناصر 
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تواند خارج از چشم، عصب بصري، يا  در واقع آيا حس نور مي. پذيريم هشعور ب
راعي پوچ ماخ اخت" عناصر فيزيکي"يدن خارج از بيني وجود داشته باشد، يحس بو

هيچ وجه دکترين ماخ را  به  "عنصر فيزيکي"جمله . بدون محتوي واقعي است
گانه خواهد بود که فکر کنيم کسي  در واقع بچه." کند تر نمي تر يا ماترياليستي علمي

ات فلسفي اساسي خلاص بتواند با اختراع يک کلمه جديد خود را از شر جريان
 ).۵۵ص" (کند

، يعني احساسات که جهان پيرامون را خلق "فيزيکيعناصر "در خصوص       
کند خود را  طور مبهم سعي مي آليسم محض است که به کنند، بايد گفت ايده مي

هم ماخ و هم . در پشت الفاظي در باره عناصر فيزيکي مستقل از انسان پنهان دارد
هاي  دکترينآليسم و ماتريا ليسم به عنوان  آوناريوس اعلام داشتند که بر عليه ايده

پاسخي    "گي هجانب يک"ها با  ها و امپريوکريتيسيست ماخيست. جنگند مي" جانبه يک"
آليست بودن را در رابطه با پرسش اساسي فلسفه  سازگار، يعني يا ماترياليست يا ايده

شرط ضروري هر فلسفه سازگار است " گي هيک جانب"اما چنين . مد نظر دارند
در واقع التقاطي است " گي هيک جانب"چيره شدن بر  که هر کوششي براي طوري به

هايي از  چنين تلاش. هاي مخالف را در يک دکترين منفرد جمع کند که ديدگاه
 لنين عقايد سر در گم و ترديدآميز ماخ را. جانب ماخ و آوناريوس صورت گرفت

  :نويسد مي" تحليل احساسات"ماخ در کتابش . ها افشا نمود در خيلي زمينه
توانيم از  در هر حالت تنها مي. مان تشکيل شده است جهان فقط از احساسات"      

لنين اشاره نمود که در اين کنتکس )". ۴۳ص" (مان معرفت داشته باشيم هاي حس
آليسم  براي ايده. از ديدگاه فلسفي خود ماخ نامشروع و غيرمنطقي است" ما"کلمه 

بنابراين ماخ بايد افراد . وجود دارند" مهاي حس"و " من"ذهني در واقع سازگار، تنها 
پذيرد که  با اين حال وي مي. ها در نظر گيرد عنوان موضوع حس ديگر را فقط به



۲۳ 

به عبارت ديگر نظرياتش ترديد . مان وجود دارند ي ها افراد ديگر مستقل از حس
در ساختن هر "بيان داشت که " معرفت و اشتباه"ماخ در کتابش . اند آميز و مغلط

 عنصر فيزيکي خارج از حس يعني خارج از عناصر رواني مشکلي وجود ندارد
اين عبارت  ).به زبان آلماني   ۶۴، ص ۱۹۰۶لايپزيک، -معرفت و اشتباه، نوشته ارنست ماخ(

آليستي  ها ساخت بياني آشکارا ايده توان خارج از حس ماخ که جهان عيني را مي
عناصر فيزيکي خارج از محدوده با اين حال ماخ در همان کتاب وجود . است

جا  در اين. داند ها را خارج و مستقل از ذهن مي يعني خارج از حس" عناصر رواني"
ويژه اين تناقضات توسط اين  به. لغزد بينيم که وي دوباره به سوي ماترياليسم مي مي

لنين . دان بود و هم فيلسوف شود که بدانيم ماخ هم فيزيک واقعيت توصيف مي
ل گوناگون فيزيک است نظريه يکه ماخ دست به کار مسا کرد که هنگامياشاره 

طور  آليستي، به گي ايده هکند و بدون پيچ و تاب خورد خود را فراموش مي
و کل ذخيره دانايي از نوع " ها اختلاطات حس"تمام : کند ماترياليستي عمل مي
که چنين دهد  لنين در ادامه نشان مي). ۶۵ص( "گرايد برکلي به صفر مي

فيلسوف آلماني ريچارد . گرايي مشخصه نظريات آوناريوس نيز هست التقاط
هاي تئوري  زمان و مستقل از ماخ اساس گزاره هم) ۱۸۴۳-۱۸۹۶( آوناريوس

ناميد، با دقت ) فلسفه تجربه انتقادي(ذهني را که وي امپريوکريتيسيسم _آليستي ايده
تجربه قرار داشت که وي آن را به اش بر روي مفهوم  مرکز ثقل فلسفه. ريخت پي

دهنده مفاهيم متضادي چون شعور و ماده، ذهن و جسم در  عنوان آشتي
خوانند که  قدري با هم مي هعقايد اساسي فلسفي ماخ و آوناريوس ب. گرفت   نظر

را به عنوان دو جمله مترادف مورد " امپريوکريتيسيسم"و " ماخيسم"لنين جملات 
ديد که تجربه را  آوناريوس وظيفه فلسفه خودش را در اين مي. دهد استفاده قرار مي

هم به  ، ضرورت و عليت تصفيه نمايد آن)جوهر(چون ماده " نامشروعي"از مفاهيم 
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همانند . وسيله تجربه مشروعيت يابند توانند به اين دليل که چنين مفاهيمي نمي
لنين . تفسير نمودهاي انساني  ها، آوناريوس تجربه را به عنوان حس پوزيتيويست

" تجربه"اشاره کرد که کل ماخيسم چيزي نيست جز تحريف معني واقعي کلمه 
آليستي  بر طبق نظريه ايده). ۲۹۳ص!"(يله دقايق و ظرايف مبهموس هم به آن

از . کند ظهور مي" ها اختلاطي از حس"کل جهان به عنوان    آوناريوس از تجربه،
جهت  دانست، بدين ها مي ا در تحليل حسکه وي وظيفه اساسي فلسفه ر ييجا آن

تحقيق فلسفي    خود را محدود به تحليل جهان ذهني فردي کرد و بدين طريق از
در ضمن وظيفه واقعي فلسفه عبارت است از مطالعه قوانين عام . منحرف نمود

، و )تفکر(و انعکاسش در شعور انساني ) طبيعت، جامعه(تکامل يعني حرکت جهان 
محور فلسفه آوناريوس . عه قوانين شناخت انساني واقعيت مادي استچنين مطال هم

يعني ذهن، " خويش"وي وجود . قرار دارد" مختصات اساسي"بر دکترينش در باره 
را " ناخويش"کند يعني  گي مي در آن ذهن زنده  شخص ناظر و وجود محيط را که

واقعي را با يک ولي آن فرض معقول يعني بازشناسي محيط خارجي . شناسد باز مي
با يک   "مختصات اساسي"  گويد که آوناريوس مي. کند گي دنبال مي هنا پيوست

گويد  وي مي. وجود دارد" ناخويش"و " خويش"بين " رابطه انطباقي غيرقابل تجربه"
ما . تواند وجود داشته باشد هرگز نمي" خويش"محيط هرگز بدون چيزي چون 

بينيم  جاست که مي در اين. يابيم ديگر مي را با يک" محيط"و " خويش"هميشه 
  :داند ها را غيرقابل تجزيه مي گونه آوناريوس آن چه

." شود خويش قسمت مرکزي مختصات و محيط قسمت مخالف آن ناميده مي"      
) محيط" (ناخويش"ثابت است و تقدم دارد و ) ذهن" (خويش"به عبارت ديگر، 

، "خويش"بدون " ناخويش"ناريوس براي آو. متأخر است و قسمت مشتق است
وجه با عقيده برکلي بر اين  اش به هيچ تئوري. جهان پيرامون بدون ذهن وجود ندارد
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لنين در انتقاد از . کند مبنا که جهان حس من، محصول ذهن من است، تفاوتي نمي
هاي بديهي علوم طبيعي، در  اي فاکت آوناريوس روي تناقض بين نظرات وي و پاره

  :ايسم تکيه کرد ش با فيدها رابطه
ويژه هر کسي را  اين پرسش به _" آيا طبيعت قبل از انسان وجود داشته است؟"      

علوم طبيعي ). ۷۵ص"(دهد که معتقد به فلسفه آوناريوس و ماخ باشد، عذاب مي
طور کلي قبل از وجود هر مخلوقي بر  کنند که زمين قبل از انسان و به تأکيد مي

توانند کتمان  اين واقعيت را ماخ و آوناريوس نمي. اشته استروي آن وجود د
 هم زماني شود آن چه مي" ناخويش"و " خويش"اما رابطه تجزيه ناشدني بين . کنند

يعني، " خويشي"حتا آن موقع که هيچ ) يعني زمين، محيط" (ناخويش"که بدانيم 
؟ آوناريوس وجود نداشته، وجود داشته است" قسمت مرکزي مختصات"يا " ذهني"

هم با معرفي مفهوم يک  کند که سيستمش را با حذف تناقضاتش آن تلاش مي
که  حتا زماني. مورد نظرش نجات دهد" مختصات"در " قسمت مرکزي بالقوه "

او قبلا فقط ". مساوي با صفر نيست"هنوز تولد نيافته، هرگز ) قسمت مرکزي(انسان 
و بدين طريق وجود کل جهان يعني  طور بالقوه و نه واقعي وجود داشته است به
نظريه " قسمت بالقوه"لنين نشان داد که . کند را مشروط مي" محيط"، " ناخويش"

بنا به نظريه . گي بعد از مرگ است آوناريوس خيلي نزديک به دکترين مذهبي زنده
. ها وجود دارد در تمامي زمان" مختصات"در " قسمت مرکزي بالقوه" آوناريوس، 

جا با يک گام  اما از اين. که انسان حتا قبل از تولدش وجود داشته است يعني اين
که  رسيم که انسان بعد از مرگش نيز وجود دارد، يعني اين کوتاه به اين نتيجه مي

  :نويسد لنين مي. روح فناناپذير است
ايسم نيست؟ اگر اين امکان وجود دارد  آيا اين تصوف همان پيش اتاقي فيده"      

فکر کرد " محيط آينده"در رابطه با يک " قسمت مرکزي بالقوه"د در مورد که بشو
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يعني پس از مرگ انسان فکر کرد؟ شما " محيط گذشته"چرا نتوان در رابطه با يک 
اش نگرفت؟ آفرين، اما اين  خواهيد گفت که آوناريوس اين نتيجه را از تئوري

). ۷۶ص" (تر از آن زي بهتر جبونانه عمل کرد و نه چي نظريه مرتجع و پوچ بيش
قسمت . "هاي علمي موفق نبود اش و داده آوناريوس در حذف تناقضات بين تئوري

در تناقض " معرفت بالقوه آن"راه با  ، که چيزي رازگونه بود، هم"بالقوه در مختصات
کرد طبيعت قبل از انسان و شعورش وجود داشته است،  با فاکت علمي که تأکيد مي

وجود " ناخويش"و " خويش"اي بين  جتا هيچ رابطه غيرقابل تجزيهنتي. قرار گرفت
هاي روسي نظريه آوناريوس را  بوگدانف، يوشکويچ و ديگر ماخيست. ندارد

طور  ها به آن. چيزي جديد، مدرن و کاملا واقعي، يعني ماترياليستي در نظر گرفتند
ذهن مشتق شده  يعني از "خويش"که از " ناخويش"دربست با بازشناسي آوناريوسي 

آليست  لنين با مقايسه تئوري آوناريوس با نظريات فيلسوف ايده. کاملا موافق بودند
نشان داد که هيچ چيز جديدي يا ) ۱۷۶۲-۱۸۱۴(آلماني، يوهان گوتليب فيخته 

گي را که بين يک فيلسوف واو ديال. ماترياليستي در رابطه با اين تئوري وجود ندارد
چاپ شده  ۱۸۰۱گيرد از يکي از آثار فيخته که در سال  اش صورت مي و خواننده

  :پرسد فيلسوف يعني خود فيخته از خواننده مي. کند بود، نقل مي
شود که در شما و براي شما باشد و در همان حال  آيا چيزي در شما ظاهر مي      

يوهان گوتليب فيخته، گزارش (تان از آن چيز فرق داشته باشد؟  با آن و معرفت
ات حتري از مردم در باره ماهيت وجودي فلسفه نوين، برلين، صف تري براي شمار بيش شنرو

ها، بدون انعکاسش در ذهن  خواننده موافق است که چيزي را بدون حس). ۱۷۸-۱۸۰
هاي ذهني از فرض درست  آليست فيخته مانند ديگر ايده. توان شناخت انسان نمي
که فقط از طريق شعورمان به  ود يعني اينش مي" ظاهر"که چيزي براي ما  مقدم، آن

رسد که چيزي بدون شعور وجود  کنيم، به اين نتيجه غلط مي آن شناخت پيدا مي
دهد که دنبال چيزي خارج از شعور خود  وي به خواننده پند و اندرز مي. ندارد
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که سعي نکن  به بيرون نجهي و اين" خود" بنابراين مواظب باش که از: "نگردد
به عبارت ). ۶۸ص لنين) (همانجا"(که قادر به درک آن نيستي، درک کني چيزي را

تان،  هاي ديگر، اين تصور را نکن که چيزي خارج از شما، سر چشمه خارجي حس
طور  نوعي از اشيا واقعي وجود داشته باشد؛ در واقع فقط چيزي مجموعا و به

- ذهني و ذهني-يماد"، "شئ و شعور"و " شعور و شئ"غيرقابل تجزيه، نوعي از 
خيلي پيش از (اي  نشان داد که همه نوسانات فيخته لنين. وجود دارد" مادي

را " مختصات اساسي"ماهيت نظريه امپريوکريتيکي اخير در مورد ) آوناريوس
تئوري آوناريوس چيزي جز تفسير تئوري . طور روشن بيان داشته است به

کنند که بدون انحراف  وس ادعا ميهم فيخته و هم آوناري. آليستي فيخته نيست ايده
دفاع   "رئاليسم خام" وسيله تفکري فلسفي، از نظريات انساني معمولي، يعني به

مردم " طبيعي"و " خام"وي نشان داد که عقايد . شان را رد کرد لنين سفسطه. کنند مي
هر انسان سالمي که اهل " رئاليسم خام. "ربطي ندارد  آليستي ابدا به نظريات ايده

آليست نبوده باشد، در اين نظر خلاصه  دارالمجانين يا شاگردي از فلاسفه ايده
طور  و به" خويش"ها و شعور،  طور مستقل از حس شود که اشيا، محيط و جهان به مي

نه در مفهوم ماخيستي بل در مفهوم انساني " (تجربه"همان . کلي انسان وجود دارد
و نه  -هاي ديگر ناکرده که مستقل از ما انسدر ما اين عقيده استوار را ايجاد ) آن

وجود  -مان از بلندي، کوتاهي، زردي، سختي و غيره هاي هاي صرف حس اختلاط
اين عقيده استوار را در ما ايجاد کرده که اشيا جهان و " تجربه"باز اين . دارند
تصويري از جهان   ها و شعورمان فقط حس. مستقل از ما وجود دارند   محيط

تواند بدون وجود يک شئ موجود  اند و آشکار است که يک تصوير نمي خارجي
نوع بشر " خام"از يقين  "اماترياليسم جبر. "طور مستقل وجود دارد باشد؛ و اين شئ به

بياييد نظري به ). ۶۹-۷۰صفحات " (آورد وجود مي هاش از معرفت را ب اساس نظريه



۲۸ 

مندان علوم طبيعي را  وس دانشآوناري. افکنيم نقد لنين از عقايد آوناريوس بي
، به دليل جايز بودن يک چنين يقيني، يعني "تفکر تابعي است از مغز"باور دارند    که

ريچارد ( کند سرزنش مي   )۸۸ص" (درون ما هها ب درون مغز يا حس هدخول تفکر ب"
مغز به نظر آوناريوس  ).۱۹۰۵، لايپزيک، )ه زبان آ لمانيب(آوناريوس، مفهوم انساني جهان

  :لنين مي نويسد. ارگان تفکر و تفکر تابعي از مغز نيست
اگر به انگلس مراجعه کنيم عقيده و حکم صادقانه ماترياليستي را خواهيم "      
تفکر و شعور محصولات مغز :" گويد انگلس در آنتي دورينگ مي". يافت
اين ). ۳۴، ص۱۹۸۷، ۲۵جلد  -جموعه آثارم -کارل مارکس، فردريش انگلس( "اند انساني

تفسير " رباخيلودويک فو"در کتاب . شود عقيده اغلب در آنتي دورينگ تکرار مي
  :زير از نظريات فويرباخ و انگلس را داريم

جهان قابل درک مادي و حسي که ما خود نيز به آن تعلق داريم، تنها واقعيت "      
آيند ولي در واقع  نظر مي هنظر ماوراء حسي ب هشعور و تفکرمان، اگر چه ب". "است

که ذهن خود صرفا  ماده محصول ذهن نيست بل. ندامحصول ارگان مادي يعني مغز
کارل )( ۸۷لنين ص(البته، اين ماترياليسم ناب است. ترين محصول ماده است عالي

 ). ۳۴۸. ص – ۳جلد  -مجموعه آثار -مارکس، فردريش انگلس
مغز، :" گويد  مي" ني جهانمفهوم انسا"آوناريوس در کتابش تحت عنوان       

لنين "(مسکن، صندلي، خالق نيستند؛ وسيله يا ارگان، حامي يا بنياد تفکر نيستند
که تفکر در جايي در درون مغز قرار دارد  بر طبق نظر آوناريوس، گفتن اين ).۸۷ص

جا نيست يک دخول  جايز نيست؛ يعني دخول به درون مغزِ، چيزي که در آن
وس، براي ضربه زدن به ماترياليسم، حقيقت فلسفي قديمي و آوناري. ناجايز است

آوناريوس معتقد بود که يک . اساسي که تفکر محصولي از مغز است را انکار کرد
که به  ورزد و آن انحراف مي" مفهوم طبيعي جهان"در اصل از " دخولي"چنين 
اين دليل  هم به آليست ناميد آن وي خود را يک ضد ايده. شود آليسم ختم مي ايده
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نظر  اند، در سان واقعي طور يک و محيط را به عنوان دو واقعيت که به" خويش"که 
يعني بر ضد ماترياليسم " مفهوم طبيعي جهان"در واقع آوناريوس بر ضد . گرفته بود

 "براي او صرفا" محيط"و " خويش"جايي که هر دو  آليسم، از آن و بر له ايده
جايي که ما هنوز تمامي شرايط  از آن. "زه کردند، مبارا هاي هاي حس اختلاط

طور ثابت بين حس و ماده در يک شکل معين سازمان يافته را  ارتباطي که ما به
دانيم پس بگذاريد وجود حس به تنهايي را اعلام کنيم يعني  کنيم، نمي مشاهده مي

ي اشاره برا "اولا: چه که به عنوان سفسطه آوناريوس بايد مورد بررسي واقع شود آن
گونه اين  که چه براي نشان دادن اين "دقيق به ماهيت امپريوکريتيسيسم و دوما

هاي روسي بودند، کساني که خود را ماترياليست  احمقان، استادان ماخيست
هاي  مارکسيست"قول لنين  هاي که از جانب اين ب ناميدند و چه مهمل بود فلسفه مي

ها به  ها و ماخيست ميان امپريوکريتيسيست لنين از  .پذيرفته شده بود" بلند همت
پردازد اگر چه وي خود را ماخيست  نظريات الکساندر بوگدانف نيز مي

اش را امپريومونيسم ناميد تا بتواند آن را از امپريو  بوگدانف فلسفه. دانست نمي
نوشت تنها چيزي که از " امپريومونيسم"وي در کتابش بنام . کريتيسيسم متمايز نمايد

بودن عناصر تجربه  افهوم فلسفي عام ماخ به عاريه گرفته، عبارت بود از ايده خنثم
گي منحصر اين  هو وابست" رواني"و " فيزيکي"در رابطه با عناصر ) ها يعني حس(

از ماخ به عاريه  "چه واقعا به هر حال وي اشاره نکرد که آن. ها بر ارتباط تجربه شاخص
اي که در آن عناصر  اش از ايده يعني شناساييگرفته است يک چيز اساسي بود، 

ها صرفا صفات مختلفي از يک و  که آن ند و آنا سان طور ويژه يک فيزيکي و رواني به
در رابطه با تقدم عناصر فيزيکي بر عناصر رواني، بوگدانف به ظاهر . فقط يک چيزاند

  :گويد در اين رابطه لنين مي. اين تقدم را باز شناخت
به هر حال چيزي است که يک انسان مذهبي ممکن است بگويد يعني  اين"      
" فقط يک چيز"توانم اقرار کنم که يک معتقد به مذهبم؛ زيرا  که من نمي اين
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که بوگدانف از " فقط يک چيز"اين . داخام يعني باور به  معتقدان به عاريه گرفته  از
روغ اساسي کل فلسفه ماخ به عاريه گرفته است اشتباه اساسي ماخيسم است، د

اي  طور متقا عدکننده آليسم ذهني ماخ و آوناريوس به نقد لنين از ايده). ۵۸ص"(آن
هاي روسي بر  کند و بر ادعاهاي ماخيست ها را عليل مي هاي آن نظرات و دکترين

حقيقت فراتر "در فلسفه يعني " روش سوم"اين مبنا که فلسفه ماخ و آوناريوس يک 
روش "در واقع اين . کشد است، خط بطلان مي )۹۰ص"(آليسم ايدهاز ماترياليسم و 

چيز ديگري نيست " آليسم معني در ماترياليسم و ايده گي بي هدرهم آميخت"جز " سوم
آليسم  ايده. آليسم گذشته هنوز مناسب است امروزه نقد لنين از ايده). جا ناهم(

آليسم  اين ايده. کند ل ميدر فلسفه امروزين بورژوازي اشغا  اي ذهني جاي بر جسته
وسيله لنين در  ها به که ماهيت غيرعلمي و ارتجاعي آن  اند هايي خواستگاه ايده

که جهان ترکيبي  عقيده برکلي مبني بر اين .کتابش به تفصيل شرح داده شده است
هاي انساني است برگشت به نئوپوزيتيويسم، شکل نوين پوزيتيويسم،  از داوري

، گروهي از "محفل وين"وسيله  به ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰هاي  ر سالاين عقيده د. است
بعضي از نظرات . فلاسفه که پوزيتيويسم را بسط دادند، دوباره احيا شد

وسيله لنين مورد انتقاد قرار گرفت هنوز در فلسفه امروزين  گري هيوم که به لاادري
وزدهم و بيستم قرون ن پوزيتيويستي  هاي اکثر دکترين. دهند به حيات خود ادامه مي

کنند و در عين حال  تحت تاثير نظرات هيوم، وجود ماده و عليت عيني را انکار مي
. اند به ارث برده   شان را از هيوم گرايي در نظرات گري منتج از حس نتايج لاادري

، از رهبران نئوپوزيتيويسم، آشکارا هيوم را به موريس شليک و برتراند راسل
برتراند راسل فيلسوف انگليسي نظري موافق . اعلام کردندعنوان پدر روحاني خود 

گفت که هيوم هيچ راهي براي خلاصي از  وي مي. هاي اساسي هيوم داشت با گزاره
يعني ماده ارج " جوهر"ويژه به هيوم به دليل انکارش از  او به. ديد ها پيش رو نمي آن
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فلسفه . زده بود نهاد چراکه به نظر راسل اين موضوع به بحث مفيدي دامن مي
ها را مورد انتقاد قرار داد  آليستي کانت که لنين آن کنوني بورژوازي به نظرات ايده

گري و اپريوريسم پيش  گرايي نئوکانتيسم، لاادري ذهني. اي داده است جان تازه
نظريات نئوکانتي . اي براي شماري از جريانات فلسفي نوين هستند هاي ويژه فرض

سوسياليسم "اين نظرات بر پايه . ها رواج دارند وسيال دموکراتطور وسيع بين س به
موزش آجاي نظريه مارکسيستي مبارزه طبقاتي با هدف  هاند که خود را ب"اخلاقي

آليسم کانتي به وضوح در  نمودهاي ايده. زنند دوباره اخلاق جامعه جا مي
جا بايد  ندر اي. شود گري است ديده مي اش لادري اگزيستانسياليسم که مشخصه

تر فلسفه  توجه نمود که فلاسفه امروزين بورژوازي سعي در توجيه نقاط ضعيف
که عناصر ديا لکتيکي  کنند و آن کانت دارند و دکترينش را از سمت راست نقد مي

هاي ماخ و آوناريوس آشکا را اصول  دکترين. کنند و ماترياليستي فلسفه او را رد مي
هاي اصلي نئوپو  يکي از ايده. ت تأثير خود قراردادندويسم را تحياي نئوپوزيت پايه

زيتيويسم رد و انکار کل فلسفه گذشته به سبب نداشتن محتواي علمي است چرا که 
از . اش از جهان عيني را تبيين کند نئوپوزيتيويسم خود سعي دارد نظريه  فلسفه

که علوم  ويسم، فلسفه هيچ چيز جديدي ندارد که به چيزهايييديدگاه نئوپوزيت
تنها وظيفه فلسفه عبارت ازتحليل منطق . اند، اضافه نمايد متفاوت ويژه بيان داشته
. به عنوان مثال، برطبق نظر راسل منطق ماهيت فلسفه است. تفکر يا زبان علم است

تر محدود کرد  ويست ردلف کارناپ حتا موضوع فلسفه را بيشيفيلسوف نئوپوزيت
ها  نئوپوزيتيويست. زبان علم است نحوي از_نطقيکه هدف فلسفه تحليل م به اين

باوردارند که پرسش اساسي فلسفه يک پرسش اشتباه يايک شبهه پرسش است و 
چرا که تنها . هوده است وجود تلاشي عبث و بي حل موضوع رابطه شعور با   که اين

افکارمان، ساختارهاي منطقي، . چيزي که به انسان داده شده همانا شعورش است
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چيزهايي که . اند اند که به ما داده شده مان تنها چيزهايي ها و احساسات حس
همه جريانات نئوپوزيتيويستي . ها را مورد بحث و مداقه قرار دهيم توانيم آن مي

يعني پوزيتيويسم منطقي، امپريسم منطقي، فلسفه زباني، فلسفه تحليلي و غيره، با 
کنند که البته با  را از قالب تهي مي" زيکمتا في"همان شيوه ماخ و آوناريوس، فلسفه 

هايي را که در باره جهان عيني و شناخت واقعيت است،  فلسفه متافيزيک آن گزاره
. بعضي از نظرات آوناريوس هم در فلسفه کنوني بازتاب داشته است. مد نظر دارند

وي توسط مکتب اگزيستانسياليسم، مکتبي که " محور مختصات اصلي"رو،  از اين
 طوري به. دقت شرح داده شده است هدهد، ب جود انسان را در مرکز وجود قرار ميو

کارل ياسپرس، . که کل جهان به عنوان اشتقاقي از انسان در نظر گرفته شده است
هاي  اگزيستانسياليست برجسته آلماني، تقريبا کلمه به کلمه بعضي از فرمول

يعني جهان عيني، " ناخويش"وي گفته است که . آوناريوس را تکرار کرده است
کاملا روشن است که . ل درک استب، يعني فاعل متفکر غيرقا"خويش"بدون 

اش، به  آليسم ذهني کنوني، درست مانند ماهيت طبقاتي ماهيت ايدئولوژيکي ايده
توجه به آرزوها و اميال ذهني شخصي  بي. همان شکل زمان لنين باقي مانده است

ها مانند فيلسوف انگليسي برتراند راسل  بعضي از آن(يست آل اين يا آن فيلسوف ايده
طور عيني در  آليست به ، فلسفه ايده)رفته هستند هاي اجتماعي پيش داراي ديدگاه
شمول مارکسيسم انقلابي  هاي جهان ايسم است و در تضاد با ديدگاه خدمت فيده

آليسم حاضر مؤثر  ايدهخوبي در مبارزه کنوني برعليه  هبراهين لنين، که ب  .قرار دارد
       .کند آليستي اسکولاستيک را افشا مي شناسي ايده است، ماهيت ارتجاعي معرفت
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  فصل سوم
 

  وسيله لنين تکامل نظريه مارکسيستي معرفت به
 

لنين در کتابش ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم توجه خود را روي مسائل نظريه 
رو سه فصل اول کتاب  ازاين. متمرکز کرد) اپيستمولوژي يا گنوزئولوژي(معرفت 

مسائل . ديالکتيک است نظريه معرفت امپريوکريتيسيسم و ماترياليسم"داراي عنوان 
در فصل چهار، . اند اپيستمولوژيکي نيز در فصول ديگر مورد بررسي قرار گرفته

د هولتز را به نق هلم) هاي ياهيروگليف(ها  لنين نظريه شناخت کانت و نظريه نشانه
هاي اپيستمولوژيکي  فصل پنج در رابطه با نسبيت معرفت و ريشه. کشد مي
فصل شش در رابطه با نقد اپيستمولوژي ماخيستي و . آليسم فيزيکي است ايده

تمرکز لنين بر روي اپيستمولوژي به . هاي اجتماعي است ديدگاه منحرفش از پديده
نظريه . ان ايجاب شده بودوسيله شرايط تاريخي آن زم اي مرکزي به عنوان مسئله

گي بر  اي به جهت رشد اهميت علم در زنده معرفت براي فلسفه از اهميت ويژه
هاي عميق معرفت علمي  علم نياز مبرم براي روش انقلاب مداوم در. خوردار شده بود

. کرد ايجاب مي هاي علمي و کشفيات اخير را چنين تفسير نوين فلسفي از روش و هم
آليسم  هاي ماخيستي و گسترش ايده آليستي دکترين ابهامات ايده براي مبارزه با

دقت  هلنين ب. فيزيکي، بررسي مسائل اپيستمولوژيکي ازاهميت خاصي بر خوردار بود
 مارکسيستي بازتاب -نظريه معرفت مارکسيستي را برپايه توان نظريه ديالکتيکي

با نشان دادن . دهد ح ميست، توضيا  که در رابطه با نظريه معرفت محوري) انعکاس(
  :گويد کند، لنين مي گونه انگلس اگنوستيسيسم را رد مي که چه اين

مان با  وسيله ذهن اشياء به) انعکاس(جا نظريه ماترياليستي، نظريه بازتاب  در اين"
که اشياء خارج از وجود ما وجود  يعني اين. شفافيت مطلق ارائه داده شده است



۳۴ 

) انعکاس(نظريه بازتاب  ).۱۱۰ص( "هايند مان، تصاوير آن ايه ادراکات و ايده. دارند
طور تنگاتنگي با پاسخ به سؤال اساسي فلسفه يعني مسئله رابطه شعور نسبت به  به

اين موضوع از دو زاويه مورد . رابطه دارد) طبيعت(وجود، ذهن نسبت به ماده
ا روح، ماده يا که چه چيز اولي است، طبيعت ي نخست اين: بررسي قرار گرفته است

به . شود مان از جهان به خود جهان مربوط مي گونه شناخت که چه دوم اين. شعور
که آيا شعور  يعني اين. ندا عبارت ديگر آيا شعور و وجود مادي به هم مربوط

گويند که  ها مي تواند بازتابي صحيح و درست از جهان به ما بدهد؟ مارکسيست مي
که مردم بخشي از  ييجا شعور وجود دارد و از آنطور عيني مستقل از  جهان به
شود که  بنابراين طبيعتا نتيجه مي. شود ها منعکس مي ند، طبيعت در ذهن آنا طبيعت

ها،  آليست همه ايده. ها امکان شناخت جهان و قوانين آن را قبول دارند ماترياليست
در رد اين عقيده هايي که معتقدند که روح قبل از ماده وجود داشته است،  يعني آن

نظريه . ندا صداي که معرفت و شناخت بازتابي از واقعيت عيني است، هم
) انعکاس( هايي را که براي تمام اشکال بازتاب گي هويژ) انعکاس(بازتاب

جان، در  اين نظريه، بازتاب را طبيعت بي. هد ند را مورد مطالعه قرار ميا مشترک
و زايش و هستي بالاترين شکل روحي کند  ترين اشکال حيات مطالعه مي ساده

. کند رواني بازتاب واقعيت، زايش و هستي معرفت انسان از واقعيت را بررسي مي
ديگر رابطه دارند ولي  طور تنگاتنگ با يک اپيستمولوژي و نظريه بازتاب به

ست که چرا لنين در فصول ا گر اين اين رابطه نزديک خود بيان. سان نيستند يک
يه شناخت، شماري از مسائل غير اپيستمولوژيکي را مورد ملاحظه مربوط به نظر

نفسه که  ، وي تحليل مفصلي از شئ في۲به عنوان مثال، در فصل . دهد قرار مي
، ماده، عليت ۳وي در فصل . دهد دست مي همربوط به سؤال اساسي فلسفه است را ب

هستي ) تمقولا(ها  و ضرورت، فضا و زمان را مربوط به اصطلاح کاتاگوري
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شوند  طور اولي با وجود مادي مربوط مي هايي که به اند، يعني آن کاتاگوري شناسي
هم  ها آن لنين کاملا در بررسي اين کاتاگوري. دهد را مورد مطالعه و مداقه قرار مي

چرا که . زند، محق است آليستي مي اپيستمولوژي ايده که دست به نقد زماني
. د که اين مفاهيم محصول محض ذهن انسان استکنن ها اعلام مي آليست ايده
ترين فصل در اين  فصلي که در رابطه با اپيستمولوژي است، فصل دوم غني   ازسه

دنبال آن با تحليلي عميق از  هنفسه و ب در اين فصل، تحليلي از شئ في. زمينه است
و  )عيني، مطلق، نسبي(هاي متفاوت حقيقت  ديالکتيک شناخت ذهني و عيني، جنبه
لنين موضوعات متفاوتي را در رابطه با . يابد عمل به عنوان معيار شناخت ادامه مي

دقت شرح  هب" اش هاي فلسفي يادداشت"کند که در  ديالکتيک شناخت مطرح مي
 .اند داده شده

 .جا موضوعات فصل دوم را مورد بررسي قرار دهيم بنابراين بياييد در اين
 

 لوژيکي مهمسه نتيجه اپيستمو. نفسه شئ في
نفسه يک عبارت فلسفي است که براي تعيين چيزهايي که مستقل از ما  شئ في      

هاي ذهني که وجود هر  آليست ايده. شود کار برده مي هو شعورمان وجود دارند ب
شدت از چنين برداشتي از اين ه کنند، هميشه ب چيزي را خارج از شعورمان انکار مي

هاي روسي مقدار زيادي در باب شئ  ويژه، ماخيست هب. اند عبارت خشمگين شده
اند که  نفسه مطلب نوشته قدر در مورد شئ في هاي ما آن ماخيست. اند نفسه نوشته في

). ۹۸ص (ها را جمع کنيم کوهي از مطالب چاپ شده خواهيم داشت  اگر همه آن
  :گويد طور که لنين مي همان
ط بوگدانف و والنتيف، بازاروف و نفسه لولويي حقيقي بود که توس شئ في"      

نفسه،  شان بر عليه شئ في مبارزه. چرنف، برمان و يشکويچ مورد تنفر قرار گرفت
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به اين ". آليسم خودشان فاش کرد شان را براي فهم مارکسيسم و درک ايده ناتواني
 .دهد اي از فصل دو را به اين موضوع اختصاص مي دليل است که لنين بخش ويژه

نفسه را  ه پنداشتن اين واقعيت که مارکس و انگلس واقعيت شئ فيبا ناديد
تشخيص دادند، بوگدانف آن را يک بت و يک طلسم و خرافه ناميد و ماخ را 

ش از کانت ستاش  گي هخاطر دور انداختن آن به عنوان يک خيال باطل و بريد هب
. دهد ست ميد هب   لنين شرح مبسوط و دقيقي از موضع انگلس در اين زمينه. کرد

کند که  اشاره مي" آلمان  لودويگ فوئرباخ و فلسفه کلاسيک"انگلس در کتابش 
طبيعت، اشياء عيني . گيرد ماترياليسم، طبيعت را اولي و روح را دومي در نظر مي

وجود دارند " نفسه اشياء في." "اند ها وجود داشته پيش از هر روحي و شناختي از آن
ها  شويم و آن ها نائل مي است که به شناخت آن و فقط در روند شناخت وعمل

براي اثبات اين عبارات، انگلس مثالي از رنگ اليزارين . شوند مي" ي براي ماياشيا"
توانستند آن را  دانستند و نمي ي آن را نمييتا مدتي که مردم ترکيب شيميا. دهد مي

لي شروع به توليد آ که شيمي زماني بود اما" نفسه شئ في"توليد کنند، اليزارين يک 
شئ . "شد، يعني شئ شناخته شده" شئ براي ما"مصنوعي آن کرد، تبديل به 

. فرار و غيرقابل حصول کانت ديگر چيزي غيرقابل درک و فرار نيست" نفسه في
شئ "بر طبق نظر انگلس،  .ندا وسيله ذهن و عمل انساني قابل درک چرا که اشياء به

هاي مارکسيستي باکانت  جا ديدگاه ارد و در اينطور واقعي وجود د به" نفسه في
دست  هب" نفسه شئ في"ويژه متفاوتي نسبت به  ها برخورد به اما مارکسيست. ندا منطبق

طور عيني موجود، رابطه تنگاتنگ با  به "نفسه شئ في"براي کانت . دهند مي
سترس به اش و با اين عقيده که هستي و طبيعت دروني اشياء غيرقابل د گري لاادري

ها، يعني  که شناخت انساني هميشه در حوزه پديده و اين. دارد اند، شناخت انساني
" نفسه شئ في" برطبق نظر کانت، . ماند در بخش حسي و خارجي اشياء باقي مي
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هرگز نه . شود اي براي ما، يعني يک شئ شناخته شده براي انسان نمي شئ
" نفسه شئ في"ديالکتيک ديدگاه کانت از سماي از ماتريالي نه هيچ جنبه ماترياليسم و

يک چيز عيني اما هنوز " نفسه شئ في"از ديدگاه مارکسيسم . را تصديق نکرده است
شئ اي براي "اش شنا خته شود و به  تواند در هويت و هستي ناشناخته است که مي

يچ ه" شئ اي براي ما"و " نفسه شئ في"مارکسيسم بين هستي و نمود . تبديل شود" ما
 ).۱۱۸ص(شناسد العبوري را به رسميت نمي دره صعب

نفسه، لنين سه نتيجه  بندي براهين انگلس در رابطه با شئ في براي جمع      
ي شناخت  کند که سهم با ارزشي براي نظريه بندي مي اپيستمولوژيکي را فرمول

مستقل از  اند و گويد که اشياء عيني ي نخست مي نتيجه. ديالکتيکي دارد ماترياليسم
  :نويسد با استفاده از مثال آليزارين، لنين مي. شعورمان وجود دارند

مان و خارج از ما وجود دارند و  هاي اشياء مستقل از شعورمان، مستقل از حس"      
شکي نيست که آليزارين در گذشته در قير وجود داشته است و باز شکي نيست که 

دانستيم و هيچ احساسي از آن  آليزارين نميي وجود اين  ما در گذشته چيزي درباره
گري را  ند و لاادريا گويد که اشياء قابل شناخت ي دوم مي نتيجه." دريافت نکرديم

نفسه وجود ندارد و چنين  در اصل هيچ تفاوتي بين پديده و شئ في:" کند رد مي
. انيم استد چه هنوز نمي دانيم و آن چه مي آن"تنها فرق بين . تفاوتي هم وجود ندارد

حدود ويژه بين اين و آن اختراعات فلسفي که اذعان دارند که    و اختراعات فلسفي
توانيم و بايد دور خودمان  که ما مي ، يا اين)کانت(پديده است " ماوراء"نفسه  شئ في

وسيله تفکيک فلسفي از مسئله جهاني که در اين يا آن بخش هنوز  حصاري به
ها  تمام اين صحبت). هيوم(ز ما وجود دارد، بکشيمناشناخته است اما در خارج ا

سومين نتيجه دررابطه با ارتباط بين  ).۱۰۳ص(اند  بلهوسي و وهم محض مزخرفات،
. ي اضداد است ي شناخت و ديالکتيک، دکترين تکامل، وحدت و مبارزه نظريه
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تي بدون ديالکتيک امکان ندارد که ماهيت شناخت انساني به شکل استوار ماترياليس
لنين . ماترياليسم بدون ديالکتيک، ناکامل، غيرعلمي و متافيزيکي است. درآيد

  :نويسد مي
مان را به  ي علمي ديگر، نبايد دانش در نظريه شناخت درست مانند هر حوزه"      

که بايد تعيين کنيم که  عنوان چيزي آماده و غيرقابل تغيير در نظر بگيريم بل
گونه دانش ناکامل و غير دقيق،  آيد، چه جهل پديد ميگونه دانش از ناداني و  چه

پذيريم که شناخت انسان از  زماني که اين ديدگاه را به. شود تر مي تر و دقيق کامل
گي کشف آليزارين در  توانيم ميليونها نمونه آن را به ساده يابد، مي جهل تکامل مي

که  اريخ علم و تکنولوژي بلي مشاهده که نه فقط در ت ها داده قير پيدا کنيم، ميليون
نشان    را" اشياء براي ما"به   "نفسه اشياء في"گي روزمره هر يک از ما تبديل  در زنده

توان  فرد و غيرقابل اجتناب را از اين مورد ميه ب يک استنتاج منحصر. دهد مي
 که دهيم و اين دست مي مان به دست داد، يعني استنتاجي که همه ما در عمل روزانه به

دهد و  ماترياليسم به عمد اين استنتاج را در بنيان اپيسمولوژيکي خودش قرار مي
و . که در خارج از ما و مستقل از ما، اشياء، چيزها و اجسامي وجود دارند هم اين آن
 ).۱۰۴-۱۰۳ص "(مان تصاوير جهان خارج از ماست که ادراکات آن

ري را که ماهيت اشياء غيرقابل گ نظريه مارکسيستي شناخت اين ديدگاه لاادري      
در بخش دوم از فصل دو، لنين به بررسي موضوع . کند رد مي "ند را مطلقاا شناخت

بازارف ماخيست،  .پردازد يا ترانسندانس مي)   transcendence" (ورا روي"
او گفت که . کند متهم مي )ناروا( ناجايز" وراروي"ها را به مبتلا بودن به  ماترياليست

اند که  هاي ديگري که ماترياليست گناهي در اين زمينه نيست بل  مستوجبانگلس 
انتقالي از ) مانند کانت و هيوم" (وراروي"بازارف با . هاست اين گناه متوجه آن
را مد   ي واقعيت موجود ها در مورد اشياء خارج از ما، درباره احساسات به قضاوت
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ويري از آن چيزي که در خارج از توانند تص ها مي که حس تصديق اين. نظر داشت
ها يک وراروي غيرمجاز از  ها و هيومي نئوکانتيست ما دهند از نظر  هند با هاي حس

دهد  لنين توضيح مي. شود اساسا متفاوت، فهميده مي   ي ديگر يک حوزه به حوزه
نفسه، يک ايده  يک مرز بين نمود و شئ في   يعني  دقيقا همان ايده وراروي،"که 

ص ".(هاي ماست ليستآ و ايده) ها ها وکانتي هيومي(گرايان  و چرند لادريمزخرف 
۱۱۶.( 

آليست ذهني و  کند که انگلس را به عنوان يک ايده بازارف تلاش مي      
نويسد که عمل ثابت  انگلس مي. کند گر نشان بدهد ولي لنين او را افشاء مي لاادري

يت و طبيعت واقعي اشياء دريافت مان با ماه حسي_هاي ادراکي کند که داده مي
گيرد  از اين گزاره اين نتيجه عجيب را مي  بازارف. در رابطه است  شده، منطبق يا

حسي واقعيت موجود خارج از _هاي ادراکي داده"که گويا بر طبق نظر انگلس 
جاي  هب   هم آن" سان با يک"  را هم معني" منطبق با"ي  بازارف کلمه". وجود ماست

ها،  گويد حس انگلس مي. کند ، تفسير مي"دهد درستي نمايش مي به"يا " ه بادر رابط"
ها تصوير درستي از واقعيت را  يعني حس. دهند واقعيت را به درستي نمايش مي

ها و واقعيت  حس  کند که انگلس در صورتي که بازارف ادعا مي. دهند دست مي به
شده است، يعني سرخ شده و با سس با انگلس مانند ماخ رفتار . "داند سان مي را يک

کل . ي لنين ست نقد گزندها اين). ۱۱۴ص".(ماخيستي روي ميز غذا آورده شد
   .گرايي بازارف بر پايه درک نادرستش از عبارت انگلس بنا نهاده شده است باطل

 
 "تصوير ذهني از جهان عيني"حس به عنوان بازتابي از واقعيت، 

يا " (وراروي"و نقد دکترين  "نفسه شئ في" لنين پس از بررسي موضوع      
: ثابت کرد اي نظريه ماترياليستي بازتاب را ي پايه ، گزاره)ترانسندانس يا استعلايي

وي بررسي مسئله . ندا مان بازتاب وتصويري از واقعيت مان و کل شناخت هاي حس
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دهد و موضع  واقعييت را ادامه مي) ياکپي( گي اين تصوير هپيچيد
نظريه شناخت . کند اين مسئله روشن مي  ديالکتيکي را در رابطه با_يستماتريال

وار از واقعيت  ها به عنوان بازتابي مرده و آينه ماترياليسم قبل از مارکسيسم به حس
شعور   کرد و معتقد بود که يک چنين بازتاب منفعلي، تنها عمل اطراف نگاه مي

قديم    ت تأملي و تعقلي ماترياليسمهايي مربوط به ماهي چنين ديدگاه. ست انساني
هاي اپيستمولوژيکي ماترياليسم  هاي فلسفي امروزين کاستي رويزيونيست. بود

گويند که وي ذهن را  دهند و مي ي بازتاب لنين نسبت مي متافيزيکي را به نظريه
اما بي دوامي و . کند گيرد و فعاليت ذهن انساني را انکار مي کاملا منفعل در نظر مي

ي بازتاب لنين بر هر کسي که زحمت خواندن  تي چنين حملاتي بر عليه نظريهسس
ويژه در بخش سوم آن  کتاب وي را کشيده باشد، به عنوان نمونه در فصل دو و به

فعاليت ذهن نيز در بخش . شود هاست، آشکار مي ي ذهني حس که در رابطه با جنبه
نقش عمل در شناخت را  شش از همان فصل مورد توجه قرار گرفته است و وي

 .دهد قرار مي  مورد بررسي

مان واقعيت را بازتاب  هاي احساسات و ايده: فکر اساسي لنين از قرار زير است      
اشياء "در عين حال، . دهند دست مي کنند و تصويري کم و بيش درستي از آن به مي
). ۱۱۹ص".(ندايزنفسه از شئ براي ما متما مان، شئ في هاي مان از ايده هاي ايده
. شوند ها درست مانند کل شعور انساني، هميشه عنصري ذهني را شامل مي حس

عصب : دهد لنين اين مورد را با نقل قول آوردن از لودويک فويرباخ نشان مي
 ي به همان اندازه محصول طبيعت است که نمک محصول طبيعت است اما ازيچشا

گي  به خودي خود يک ويژه "ستقيماي نمک م توان نتيجه گرفت که مزه اين نمي
عنوان شئ  هکه ب اين عيني نمک است چرا که نمک يک ابژه و شئ حس است و

گي است از نمک  ي نمکِ  بر روي زبان، ويژه رو، مزه از اين .نفسه وجود دارد في
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عيني  گي بدون در نظر گرفتن حس شوري، به عنوان يک مزه بيان ذهني يک ويژه
، اشتوتکارت، ۷ودويک فويرباخ، مجموعه آثار، جلد ل).(۱۱۹ص (نمک است

 ).، به زبان آلماني ۵۱۴ص  ۱۹۰۳

وسيله  ي، بهيست که هر حسي مانند حس چشاا منظور لودويک فويرباخ اين      
کند  ها و خواص عيني اشياء را بيان مي گي اما حس نيز ويژه. شود ذهن تجربه مي

ي نمک بازتابي ذهني از  مزه .که خارج از انسان و هر حسي وجود دارند
عنوان  ها را به لنين درک ماترياليستي از حس. هاي عيني نمک است گي ويژه

حس يک "گويد که  وي مي. کند بندي مي وحدتي از خواص عيني و ذهني فرمول
طور  اين قاعده، بياني دقيق از ماهيت به). ۱۱۹ص"(تصوير ذهني از جهان عيني است

اگر کسي جنبه عيني حس را در نظر نگيرد، حس به . تديالکتيکي متضاد حس اس
طور محض ذهني بدون باز تاب کردن جهان خارجي بروز خواهد  عنوان چيزي به

کرد و اگر کسي جنبه ذهني آن را در نظر نگيرد، حس به عنوان يک درک 
در . کند وار از واقعيت بروز مي مکانيکي زمخت مانند يک بازتاب مرده و آينه

هاي حسي انسان با کمک انرژي فيزيکي  ناهاي اشياء، بر روي ارگ گي ژهواقع، وي
گذارند و بدين وسيله واکنشي عصبي را  يا شيميايي اثر مي) مکانيکي، گرمايي(

کنند و حس حاصله به هيچ وجه يک تکرار منفعل ساده از  تحريک مي
 هم حس يک کپي و عکسي از شئ است آن. هاي اشياء خارجي نيست گي ويژه
وسيله شماري  ها به ي ذهني حس جنبه. اي ويژه و رواني، تصويري ذهني از شئ کپي

اي بين کنش و واکنش بين شئ و ذهن است و  حس نتيجه. شود از عوامل معين مي
تصوير شکل گرفته شده در ذهن انسان نه فقط به  .گذارند هر دو روي نتيجه، اثر مي

اي که در آن  که به ماده وابسته نيست بلهاي شئ اي که آن را توليد کرده  گي ويژه
. شود، هم وابسته نيست که در روي به اصطلاح پرده ظاهر مي تصوير شکل گرفته،

 .هاي فيزيولوژيکي وابسته است حس به خصوصيات ارگان حسي و شاخص "عمدتا
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ها متعلق به اين واقعيت است که نمودها از  يک نقش معين در ذهنيت حس      
رو،  از اين. شوند هاي حسي در حدود معيني دريافت مي ناوسيله ارگ هجهان عيني ب

فرکانس   ي مردم صداها را به عنوان ارتعاشات کشسان در يک محيط مادي با دامنه
امواج الکترومغناطيس با  هاي نور و رنگ با حس. شنوند هرتز مي ۲۰۰۰۰تا  ۱۶۰۰۰
ي  شوند که روي شبکيه ميلي ميکرون تحريک مي ۷۶۰تا  ۳۸۰ي طول موج  دامنه

هاي نور و صدا با هيچ عضو حسي  ماوراي اين حدود، پديده. گذارند چشم اثر مي
ها و  تواند تأثيري ويژه روي حس طبيعت عضو حسي مي. شوند انسان دريافت نمي

که ذهنيت تصور انسان از جهان  به عنوان نمونه، اين. هاي انسان داشته باشد دريافت
هاي حيوانات  ها ودريافت هاي انسان از حس ها و دريافت در تمايز مشخص حس

پشت و  لاک ماهي،(عضوهاي بنياني بعضي از حيوانات . است، بديهي است
رنگ و آبي تيره را دريافت  هايي چون آبي کم گان رنگ هتر پرند و بيش) مارمولک

ي بينند و جهان برا کنند در صورتي که زنبورها رنگ نارنجي و سرخ را نمي نمي
 .ي کم رنگ است ها به رنگ بنفشه آن

آشکارا، ديد . بينند هاي شيميايي غيرقابل ديد براي انسان را مي ها اشعه مورچه      
در اين رابطه، انگلس گفت . مورچه از جهان از ديد انسان به آن متفاوت است

ها  هاي يک مورچه ببينند، به آن خواهند جهان را از طريق چشم هايي که مي آن
وسيله  يک نقش مهم استثنايي در تشکيل يک تصوير نيز به. توان کمک کرد مين

ها معتقدند که  بعضي از فيزيولوژيست. شود ها بازي مي وسيله تکرار حس تجربه، به
در دفعه بعد، تصوير آن شئ . دهد ازيک شئ فقط يک بار رخ مي" خالص"حس 

اين  ته که رد پاي خودش را برکه با تجربه گذش بل   که با خود شئ ويژه نه فقط اين
رو، اشياء با طول، ارتفاع  از اين. گيرد گذارد، مورد تأثير قرار مي تصوير بر جاي مي

شوند اگر  و يا حجم معين هميشه به صورت ثابت وتقريبا به همان شکل ديده مي
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زماني که از يک خانه دور . شود ي ظاهرشان با تغيير فاصله عوض مي چه اندازه
شود در صورتي که تصوير  تر مي تأثيرش بر روي شبکيه چشم کوچک شويم مي

شعورمان که . اش به همان شکل باقي خواهد ماند ذهني خانه و ايده ما از اندازه
 .کند شود، بازتاب آني و بلافاصله را تصحيح مي وسيله تجربه راهنمايي مي به

امات و اهداف عملي و ست که اين تصوير مطابق با التزا مطلب مهم ديگر اين      
چه تا  به اين دليل است که اين تصوير نه فقط با آن. گيرد مادي معيني شکل مي

مان  چه ما از آن، يعني از ايده ي آن وسيله که به دانيم بل شئ مي   ي کنون در باره
به عنوان . شود درباره آينده و درباره گرايشات تکامل شئ انتظار داريم، مشروط مي

گيرد يک کنش و واکنش پيچيده از گذشته، حال و  ري که شکل مينتيجه تصوي
طور کامل در تمامي  اند چرا که هيچ حسي، شئ را به ها نيز ذهني حس. آينده است

بدين . اش است تر از کپي زيرا يک شئ هميشه غني. کند هايش منعکس نمي جنبه
ها  ، حسلاخرهاب. مفهوم، مسئله ذهنيت تصوير مرتبط با نسبيت شناخت است

که  يعني اين. شوند وسيله انسان تجربه مي ها به اند بدين معني که هميشه آن ذهني
ص (هاي ذهني، وجود ندارند هاي انساني، يعني حس هاي ديگري بجز حس حس
۱۱۲.( 

چنين محيط مورد تأثير قرار  هاي شخصي فرد و هم وسيله کيفيت ها به حس      
گيري در زمينه مطالعه  هاي چشم ي نوين ترقيشناس فيزيولوژي و روان. گيرند مي

هاي جامع يا کامل در رابطه  اما هنوز نظريه. هاي آن کرده است ها و ريشه حس
بايد  که هنوز و اين   شوند، وجود ندارد ها از چه چيزي ناشي مي که حس اين  با

تنها فاکت مسلم . کند، توضيح داده شود مکانيسمي که تصاوير ذهني را خلق مي
گذارند و سيستم عصبي را تهييج  بر روي اعضاي حسي اثر مي  که اشياءِ ستا ينا

 .شود کنند و بدين طريق حس توليد مي مي
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تواند به  کند که مي هاي منفي معيني را در شعور توليد مي ذهنيت بازتاب، پديده      
کند  يگاهي ذهن انسان تصاوير موهومي توليد م.نجامدا بي  اوهام و تصاوير آشفته

در    لنين). ها، ارواح شيطان و غيره مانند پري(مناسبي ندارند   که هيچ شکل اوليه
برخورد ذهن انسان به يک چيز خاص، کپي : هاي فلسفي خود نوشت نوشته

که  وار مرده نيست بل يک عمل ساده و آني و آينه) مفهوم(= برداشتن از آن 
گي را در  پروازي خيال از زنده ست پيچيده، زيگزاک مانند که امکان بلند عملي

در عين حال، جنبه ذهني  ).۳۷۰، ص۱۹۷۶، ۳۸لنين، مجموعه آثار، جلد .ا.و(. خود دارد
فيلسوف مارکسيست . هاي خلاقانه است ي خيلي از کيفيت شعور است که سرچشمه

کند که اين جنبه از  بلغاري بنام تودور پاولف به نقش مثبت جنبه ذهني اشاره مي
خاطر قدرت و امتيازش بر  هکه ب اش بل خاطر ضعف يا کاستي هنه فقط ب را شعور
تودور پاولف، مسائل .(ت عيني محض اما لاقيد و خودکار، بايد در نظر گرفتااطلاع

 ).۳۲، ص۱۹۶۸، ۵بازتاب لنين، کمونيست، شماره  مورد بحث نظريه
وجود ندارد، اين اي مطلق بين ذهن و عين  ذهنيت و اين واقعيت که هيچ رابطه      

سازد که جلوتر از واقعيت حرکت کنيم و از آينده پيشي بگيريم  امکان را فراهم مي
لنين به قابليت انسان در فراتر رفتن از . و مشغول کار در هنر و علم خلاق شويم

   .نهاد مي   واقعيت و کشيدن تصويري رواني از آينده بسيار ارج

جا    در اين. واقعي آينده اشاره کرد   بيني پيش وي به نقش مثبت بصيرت علمي و      
اينها را نبايد در تحليل . کنيم فقط به بعضي از عناصر ذهنيت در حس اشاره مي

داشته باشد که    اما هميشه انسان بايد به خاطر. ها فراموش کرد آموزه لنين از حس
وا به حس در محت. اند ها عيني آموزه لنين تمرکز روي اين تفکر است که حس

اي از اشيا  حس در منشاء به عنوان نتيجه. عنوان بازتابي از جهان عيني، عيني است
که حس در  اثر مي گذارند، عيني است و اين   خارجي که روي اعضاي حسي

ها نيز  حس. مان عيني است پيرامون   کاربرد به عنوان وسيله شناخت جهان واقعي
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وسيله واقعيت عيني  کنند، به را خلق مياند زيرا اعضاي حسي که تصاوير اشيا  عيني
در روند تحول، ساختار عضوهاي شنوايي، بينايي و چشايي خود را . شوند تعيين مي

 .ترين بازتاب ازاشيا را تضمين کنند اند تا به ميزان و تعديل کرده

ها  ها يا هيروگليف ها که فقط علائم، نشانه گري حس نقد لنين از ديدگاه لاادري      
. سزايي برخوردار است هاز اهميت ب نمايانند ندارد، که شباهتي به اشيايي که ميرا 

لنين گئورگي . کند مبالغه مي  ذهني حسي  در جنبه) ها  ياهيروگليف(ها  نظريه نشانه
پردازان مارکسيست در روسيه است، نقد  پلخانف ماترياليست را، که يکي از نظريه

هايي شرح  ها را به عنوان هيروگليف سچرا که در يکي ازآثارش ح. کند مي
اشتباه پلخانف لغوي . دهند، ندارد دهد که هيچ شباهتي به حوادثي که نمايش مي مي

بازاروف ماخيست، ماترياليسم . گري امتيازي بود به لاادري  شک بود اما بي
که  جاي تصحيح اشتباه، با گفتن اين هاما ب. هيروگليفي پلخانف را مسخره کرد

اند که خارج از ما وجود دارند، آن  که واقعياتي هاي اشيا نيستند بل نشانهها  حس
ها در خارج ازانسان وجود دارند،  برطبق نظر بازاروف، حس. تر کرد اشتباه راعميق

در واقع،   .کند ها را تجربه مي کند که اين حس هم انساني که فقط احساس مي آن
گويد  را تکرار کرد که مي" يزيکيعناصر ف"ماخ از   معني بازاروف آموزه بي

براي توضيح اشتباه . اش وجود دارند ها در خارج از بدن انسان و سيستم عصبي حس
يا (ها  نشانه   پلخانف و برهان آشفته بازاروف، لنين دست به تحليل مفصلي از نظريه

) ۱۸۲۱ -۱۸۹۴(مند برجسته آلماني هرمان هلمهولتز  وسيله دانش که به)ها هيروگليف
نظريه "اين تحليل در بخش شش از فصل چهار با عنوان . زند توضيح داده شد، مي

اش،  هلمهولتز در فلسفه. شود مطرح مي" ونقد هلمهولتز) ها يا هيروگليف(ها  نشانه
وي وجود واقعيت عيني را تشخيص داد و . ه و متناقض بودتماترياليستي خودانگيخ

ها  ها و دريافت وي حس. داد ايشي ميتري را به شناخت تجربي و آزم اهميت بيش
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از تأثير واقعيت عيني بر روي اعضاي حسي انسان در نظر    اي را به عنوان نتيجه
ها را که بر  او نظريه هيروگليف  .اما در عين حال تمايل به کانتيسم داشت. گرفت

جاي تصويرشان،  هطبق آن حس فقط يک نشانه، يک سمبل از اشيا و چيزهاست ب
گي  هوي باور داشت که يک انديشه و شئي که انديشه آن را نمايند .کردفرموله 

ها به اشياء  ند و بدين طريق مانستن حسا کند، متعلق به دو جهان کاملا متفاوت مي
نفسه  يابيم که پديده را از شئ في جا تکرار فلسفه کانت را مي در اين. را انکار کرد

تواند  طور مناسب مي د بود که حس بهمانند کانت، هلمهولتز معتق. کند جدا مي
وي کاملا حق داشت در   .گانه است را منعکس کند جهان اشياء واقعي که به آن بي

که کيفيت حس مشخصا وابسته به ماهيت و طبيعت مکانيسمي داشت که حس  اين
هلمهولتز شکي در رابطه با واقعيت اشياء (کند  تأثير عوامل خارجي توليد مي تحت

شود  منکر مي   کرد واين واقعيت را ما در رابطه با نقش ذهنيت مبالغه ميا). نداشت
که سيستم عصبي انسان يک تصوير رواني که عمدتا متناسب با شئ است را خلق 

که فقط نشانه يا سمبلي که هيچ  بل(ها تصوير اشياء نيستند  اگر حس. "کند مي
ستي اوليه هلمهولتز به تحليل ، پس پيش فرض ماتريالي) ها ندارند به آن" گي همانند"

ها ممکن است که  ها يا سمبل شود زيرا نشانه وجود اشياء خارجي مشکوک مي. رود مي
 ).۲۳۴ص ". (گر اشياء خيالي باشند بيان
ند را رد ءااشيا هاي ها يا سمبل ها فقط نشانه که حس   لنين مصرانه اين انديشه      
ست که لنين ابدا اهميت يا ا ه است اينجا قابل توج اي که در اين نکته. کند مي

در چند ده سال . کند ها در مراتب متعدد شناخت را انکار نمي امکان استفاده از نشانه
. هاي مصنوعي براي کامپيوترها طرح شده است ناها و زب ها، سمبل گذشته نشانه

 بود که سيبرنتيک را ترقي غيرممکن مي   هاي مصنوعي ناها و زب بدون آلگوريتم
اما . ندا علائم براي ثبت نتايج تاريخ، حفظ و مبادله اطلاعات ضروري  .داد

کند  هاي حسي را مشخص مي وسيله علم، داده ي استفاده شده به هرعلامت يا نشانه
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چنين . که يک کپي، يک عکس و يک بازتاب نسبتا درست از واقعيت است
اي  لنين تنها آن نظريه. نيستها با ماترياليسم در تضاد  درکي از نقش علائم و نشانه

ها را انکار  ها و دريافت کند که ماهيت عيني حس ها را رد مي از علائم و نشانه
گويد جهان غيرقابل شناخت است و شناخت انسان را به عنوان  که مي کند و اين مي

ها درک عميقي از  آموزه لنين از حس. گيرد شناختي مطلقا ذهني در نظر مي
کند، يعني شناخت  ي متضاد شناخت را تصديق مي دو جنبه وحدت ديالکتيکي

چنين در تحليل مسئله اپيستمولوژي مهم ديگري چون مسئله  لنين هم. عيني و ذهني
 .کند ديالکتيکي عميقي به مسئله برخورد مي  حقيقت از موضع

 

 حقيقت عيني، مطلق و نسبي
در اين . است" دارد؟آيا حقيقت عيني وجود "فصل دو، عنوانش   هاي بخش يکي از

بوگدانف ماخيست، . دهد فصل لنين جوهر ديدگاه ماترياليستي حقيقت را نشان مي
خود . کند ادعا کرد که مارکسيسم عينيت غيرمشروط هر حقيقتي را انکار مي

. بود" فقط در حدود يک دوره داده شده" بوگدانف موافق تصديق حقيقت عيني
رسش مربوط به حقيقت را مخدوش کرده دهد که بوگدانف دو پ مي لنين نشان

که آيا چيزي چون حقيقت عيني وجوددارد؟  ستا پرسش نخست اين. است
مان بازتابي  رساند که محتواي شناخت مارکسيسم با حقيقت عيني اين مقصود را مي

هاي  انديشه  کند که حقيقت عيني، محتواي لنين اشاره مي. از جهان خارج از ماست
طور  بدين معني، آن. وابسته به وجود انسان است و نه به نوع انسان اند که نه انساني

تواند  انسان نمي. که بوگدانف باور دارد حقيقت عيني وابسته به عصر يا دوره نيست
حقيقت در . عيني است" فقط در حدود يک عصر داده شده"بگويد که حقيقت 

فقط درجه . دارد بنيان خود هميشه عيني است و منشاء آن در جهان خارج قرار
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. مان است که وابسته به عصر و دوره است مان از حقيقت و جهان پيرامون شناخت
شود، را مشروط  مان به تصور واقعي نزديک مي اي که شناخت اين درجه آن اندازه

کنند،  هاي انسان، که حقيقت عيني را بيان مي آيا انديشه: پرسش دوم. کند مي
طور غير مشروط و مطلق بيان کنند يا  ل در يک زمان بهتوانند آن را به طور کام مي

 ).۱۲۲ص(توانند آن رابيان کنند؟  طور تقريبي و نسبي مي فقط به

ايدئولوژيکي،  شکلي"در انکار عينيت حقيقت، بوگدانف حقيقت را به عنوان       
لنين ذهنيت خام اين گزاره غير . کند تعريف مي" شکلي ارگانيزه از تجربه انساني

اگر حقيقت شکلي ارگانيزه شده از تجربه انساني باشد، پس . دهد علمي را نشان مي
تواند وجود  بنابراين حقيقتي مستقل از انسان وجود ندارد يعني حقيقت عيني نمي

رو،  از اين. گيرند هاي مسلم علمي مورد پرسش قرار مي گاه فاکت آن. داشته باشد
که زمين  گاه تصديق اين ه انساني باشد آناگر حقيقت شکلي ارگانيزه شده از تجرب

بر . توان درست دانست قبل از ظهور انسان و يا هر تجربه انساني وجود داشته را نمي
اي بايد به عنوان  ياوه  دهد، هر گزاره بوگدانف از حقيقت مي    طبق تعريفي که

لنين . شدبا" شکلي ارگانيزه شده"هم تا زماني که اين گزاره  درست انگاشته شود آن
ي انسان باشد،  شکلي ارگانيزه شده از تجربه    اگر حقيقت فقط"کند که  اشاره مي

براي رد تاييد لنين در اين ). ۱۲۴ص ".(اند گاه تعاليم مثلا کاتوليکي نيز حقيقي آن
  :اش، حقيقي نيست، بازاروف نوشت رغم نقش ارگانيزه مورد که کاتوليسم علي

آميز ارگانيزه  اش را به طور کامل و موفقيت که تجربهاي  کاتوليسم در دوره"      
آلکساندر بوگدانف، افول فيتيشيسم کبير، ايمان و علم، ( کرده بود، حقيقت بود

بوگدانف موافق است که در قرن بيستم ). به زبان روسي ۱۸۳، ص ۱۹۱۰مسکو، 
د با کاتوليسم ديگر يک حقيقت نيست و در اين رابطه وي دست به مقايسه اين مور

مانند کاتوليسم مورد قبول   زند که در قرن بيستم مفاهيم نيوتني فضا و زمان مي



۴۹ 

در جواب به لنين، بوگدانف به شدت نادرستي مذهب را با نسبيت حقايق . نيستند
حقايق نسبي . کند دان بزرگ مخدوش مي وسيله فيزيک علمي کشف شده به

کند در  معيني تضمين ميمکانيک کلاسيک ترقي علمي و تکنيکي را در حدود 
کاتوليسم هميشه يک دروغ و فريبي بيش " ي حقيقت ارگانيزه شده"صورتي که 

چنان  نبوده است اگر چه براي سر دمداران سيستم استثمار مفيد فايده بوده و هم
 .خواهد بود

حقيقت از ديدگاه علمي چيزي نيست که از طرف افراد زيادي و يا همه باور       
اما از . باشد که چيزي است که در رابطه با ماهيت عيني اشياء مي لشده باشد ب

کند، کل آموزه آنان درباره  ها  وجود عيني اشياء را انکار مي که ماخيست ييجا آن
حقيقت   از تحليل موضوع. شود حقيقت به يک آموزه نادرست و دروغ تبديل مي

له را در بخش پنجم از وي اين مسئ. رسد عيني، لنين به حقيقت نسبي و مطلق مي
طور که  گري انگلس آن حقيقت مطلق و نسبي يا التقاطي"فصل دو با عنوان 

 .دهد مورد بررسي قرار مي" بوگدنف کشف شد. آ  وسيله به

کند که شناخت انساني در کل نسبي است، در  که مارکسيسم تاييد مي هنگامي      
طلق شناختي است که حقيقت م. پذيرد عين حال وجود حقيقت مطلق را مي

در اين مفهوم، حقيقت مطلق را . کند تواند رد شود زماني که علم ترقي مي نمي
توان در  به عنوان نمونه، اين مورد را مي. توان به عنوان چيزي ابدي تشريح کرد مي

کار  هرابطه با مفهوم ماده به عنوان يک حقيقت موجود عيني خارج و مستقل از ما ب
معني از  گانه و تکراري بي هچنين مفهومي قديمي شده، بچ"وييم که که بگ برد و اين

آموزه مارکسيست بر اين مبنا که ). ۱۳۰ص ." (براهين فلسفه مرتجع مد روز است
که وجوداجتماعي شعوراجتماعي را  ماده اولي است و شعور و ذهن دومي و اين

حقايق غيرقابل شک هم بمانند  کند را بايد به عنوان يک حقيقت مطلق آن معين مي
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، "پاريس در فرانسه است"يا " وفات يافت ۱۸۲۱ماه مه  ۵ناپلئون در "اي چون  ساده
 .در نظر گرفت

ي که يحقيقت مطلق نيز شناخت کاملي است از جهان، روندهايش وهدف غا      
کند که وي  لنين از انگلس نقل قول مي. کند شناخت در رفتن به سوي آن تلاش مي

مند  تفکر انسان قدرت"تي دورينگ به اين موضوع اشاره کرده که در کتابش آن
کارل (". ش نامحدود است ي تاريخيياست و در تمايل، کار، امکانات و هدف غا

انگلس و لنين، حقيقت مطلق  ).۸۰، ص۲۵مارکس و فردريک انگلس، مجموعه آثار، جلد 
ست ا مقصود اين .دهند را در رتبه قدرت تفکر و هدف غايي تاريخي اش قرار مي

توان  که به شناخت جامع از جهان عيني در هيچ مرحله محدودي از شناخت نمي
توان در يک روند نامحدود  جهان نامحدود است و به شناخت آن فقط مي. نائل شد

کند و هرگز به کمال  طور مدوام آشکار مي نائل شد که اين شناخت خود را به
طور  مطلق و نسبي در فلسفه مارکسيستي بهمفاهيم حقيقت . شود مطلوب نائل نمي
  :نويسد لنين مي. ديگر ربط دارند تنگاتنگي به هم

اين . دهد مطلق را دارد و مي  اش، قابليت دادن حقيقت تفکر انسان براساس ماهيت"      
حدود حقيقت هرگزاره علمي، نسبي است . حقيقت متشکل است از جمع حقايق نسبي

 ).۱۳۵ص( "نشيند با رشد معرفت بد يا هرلحظه عقب مييا و هرلحظه بسط مي... 

وي . کند رابطه با حقيقت اعتراض مي به آموزه مارکسيسم در   بوگدانف      
ها  اگر اين مفاهيم زودگذر و نسبي باشند، بنابراين هرگز از ترکيب آن" :گويد مي

شيسم آلکساندر بوگدانف، افول فيتي. (شود يک انديشه مطلق و ابدي حاصل نمي
به هرحال، تاريخ علم آموزه مارکسيسم را تا ييد ). ۱۵۲ص    کبير، ايمان و علم،

وسيله اين فاکت  به عنوان نمونه، وجود عناصر مطلق در حقيقت نسبي به. کند مي
هاي علمي که غيرقابل کاربرد در بعضي از شرايط يا  تاييد شده است که همه گزاره
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و . کنند برد معيني از يک پديده صدق ميموارد جديداند اغلب براي دامنه و 
به . شود ها خيلي محدود مي کند، حدود کاربرد آن طور  که لنين بيان مي همان

اي آن، مثلا  هاي پايه بعضي از گزاره. عنوان مثال مکانيک نيوتني را در نظر بگيريد
کت رم ثابت و مفاهيم فضا و زمان ثابت کرد که در مطالعه حراش درباره جِ گزاره
هاي ماده با سرعت بالا غيرقابل کاربرد است و مکانيک کوانتومي براي چنين  ذره

هاي فيزيک کلاسيک در رابطه با  هراما گزا. رفت داده شد هدفي در قرن بيستم پيش
ها، و  هواپيما، کشتي. هاي منسوخي نيستند گزاره  حرکت نسبتا آهسته به هيچ وجه

ها و ديگر وسايل فضايي براساس  وارههاي آسمان خراش و حتا ماه ناساختم
ش در ريشه  هم مکانيکي که هنوز قوانين آن. اند طراحي شده" قديم"مکانيک 

وسيله  که به خواني اصل هم. بسياري از دستاوردهاي تکنيکي مهم مشهود است
ک شناخت، يفرموله شد، ديالکت ۱۹۱۳درسال  دان دانمارکي نيلز بوهر فيزيک
ريق حرکتي از يک حقيقت نسبي به حقيقت نسبي ديگر رفت علم را از ط پيش

 .دارد بيان مي تري را وعميق

هاي معيني از  تري در حوزه بر طبق اين اصل، زماني که قوانين جديد و جامع      
شوند، قوانين قديم خود را به صورت يک حالت ويژه از قوانين  علم کشف مي
ند و هر دو ا ديگر مربوط جديد با يک بنابراين قوانين قديم و. دهند جديد نشان مي

طور  همان. دهند دست مي ها در شرايط متفاوت به تشريح درستي از اشياء و پديده
هاي هندسه نااقليدسي  دان روسي نيکولاي لباچفسکي ثابت کرد، فرمول که رياضي

و هندسه . شوند هاي هندسه اقليدسي تبديل مي تحت شرايط معيني به فرمول
اي از هندسه نااقليدسي است که در شرايط محدود  عنوان حالت ويژهاقليدسي به 

هاي قديم و جديد در شناخت  گي و رابطه بين جنبه ههمبست. معيني درست است
  :گويد وي مي. پروخوروف بيان شده است. م. وسيله آ علمي بخوبي به



۵۲ 

ظريات دهد که ن فيزيک اين معني را نمي  علاه هانقلاب در علوم طبيعي، ب      
ها  که کسي را مستحق اين بدانيم که خود را از آن تر را به دور اندازيم و يا اين قبلي

به عنوان يک قانون، اين انقلاب فقط حدود . معاف کند" بار اوهام تأسف"به عنوان 
علم و خداشناسي در قرن (کند  کاربرد يک نظريه را در حوزه تحقيق جديد معين مي

 ).به زبان روسي ۲۰۷ص ۱۹۷۲بيستم، مسکو، 

به مجموع حقايق " هاي جديدي شاخه"رفت علم  هرگام نويني در پيش      
و  .کند تر مي چنان به حقيقت مطلق نزديک افزايد به طوري که ما را هم مي   نسبي

العبوري بين حقيقت نسبي و  صعب هيچ مرز"   کند که اين انديشه لنين را تاييد مي
نين معتقد است که موضوع حقيقت مطلق با حقيقت ل). ۱۳۶ص "(مطلق وجود ندارد

  :نويسد وي مي. هم گره خورده است هعيني ب
وسيله اعضاي  ماترياليست بودن يعني تصديق حقيقت عيني که بر ما به"      

تصديق حقيقت عيني يعني حقيقتي که مستقل از انسان . شود مان آشکار مي حسي
 ).۱۳۳ص ."(ق به اين يا آن شيوه استوبه هر حال مستقل از شناختن حقيقت مطل

گاه موضوع حقيقت مطلق بي  اگر حقيقت عيني به رسميت شناخته نشود، آن      
اگر کسي . شود چراکه حقيقت مطلق شناختي کامل و جامع از اشياء است معني مي

در واقع حقيقت مطلق را از  انکار کند، مان را وجود اشياء يا عينيت شناخت
کند  از چيزي مي" ابدي"و " کامل"رده و آن راتبديل به شناختي محتوايش تهي ک

ديالکتيک و  لنين تمايزي مشخص بين ماترياليسم. که ناموجود و غيرواقعي است
تصديق  مان را اي است که نسبيت معرفت نسبيت مطلق آموزه. نسبيت مطلق قائل بود

 .شود کند ولي عينيت و عنصر مطلق در آن را منکر مي مي

. گرايي باشد تواند بر پايه نسبيت گويد که نظريه شناخت نمي لنين مي      
مان  گرايي به عنوان اساس نظريه شناخت نه فقط تصديق نسبيت شناخت نسبيت"

که انکاري از هر مقياس يا مدل عيني موجود مستقل از نوع انسان است که  است بل
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گرايي را  ين نسبيتلنين چن). ۱۳۷ص"(شود مان به آن نزديک مي شناخت نسبي
گويد  او مي. دهد گرايي سوق مي نامد، نسبيتي که ما را به ذهن مي" نسبيت عريان"

اي را توجيه  گرايي، اين امکان فراهم است که هر سفسطه که از نظرگاه چنين نسبيت
توان به  وفات يافت را مي ۱۸۲۱ماه مه  ۵کرد مثلا اين حقيقت مسلم که ناپلئون در 

مذهبي وعلمي را به طور   توجيه کرد و ايدئولوژي" شرطي"نسبي و عنوان گزاره 
دهد که يک  لنين توضيح مي. سان به عنوان چيزهاي نسبي مورد تاييد قرار داد يک

کند، بي مورد و بي معني  چنين نظرگاهي که حقايق ساده مسلم و ابدي را انکار مي
 ۱۸۲۱ماه مه  ۵ناپلئون در "ه اگر شما نتوانيد دروغ يا نادرستي اين گزاره راک. است
اگر شما . راتصديق کنيد در نتيجه اين گزاره حقيقت دارد و درست است" مرد

مهر تاييد به درستي  نتوانيد ثابت کنيد که شايد در آينده اين گزاره رد شود شما
حقيقتي قابل رد   در نظر گرفتن اين حقيقت به عنوان. ".... ايد حقيقت ابدي آن زده

پذيرد که اين مثال، مثالي  لنين مي  ).۳۲ص"(.چيزي مضحک و عبث است در آينده
تواند انبوهي از حقايق مشابه  ترين مشکل مي هر کس بدون کم"مقدماتي است و 

ها شک  توانند به آن و فقط مردم ديوانه مي. اند بياورد که حقايقي ابدي و مطلق
 ).۱۳۲ص"(کنند
ديالکتيک را  گرايي است ولي ماترياليسم تشامل نسبي   ديالکتيک ماترياليسم      
مان از تبديل  شناخت وپذيرش نسبيت معرفت. گرايي تنزل داد توان به نسبيت نمي

در صورتي که شناخت . کند آميز و مرده وپوک جلوگيري مي علم به عقايد تعصب
گري جلوگيري  مان از علم در سقوط به لاادري عنصري مطلق در معرفت نسبي

طور نسبي درست  بازتابي به  عنوان مان به بب اعتماد و اطمينان در معرفتکند و س مي
گرايي و  هاي لنين دررابطه با مبارزه برعليه نسبيت انديشه. شود از واقعيت مي

. از اهميت وسيعي براي علم و پراتيک بر خوردار است) جماد فکري(دگماتيسم 
در حرکت جهاني طبقه کارگر نياز  ويژه ، مبارزه بر عليه رويزيونيسم و دگماتيسم به
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هم  ها و هم رويزيونيست. طلبد را مي  به يک درک درست از اين موضوع
هاي منسوخ را  ها حقيقت مطلق گزاره دگماتيست  .ها متافيزيک گرايند دگماتيست
هاي اساسي مارکسيسم را  ها محتواي مطلق گزاره کنند و رويزيونيست تاييد مي
زيک هر دوي اين جريانات منجر به اشتباهات اساسي و فاحش متافي .کنند انکار مي

نه . کند کارگر جهاني لطمه وارد مي شود و به حرکت طبقه سياسي مي
ش علم رپذي کدام مورد ، هيچ"دگماتيسم پوک و مرده"و نه " گرايي عريان  نسبيت"

درک  ها تنها شيوه نائل شدن به موفقيت در اين حوزه. باشند و فعاليت سياسي نمي
 .مان است ارتباط بين حقيقت مطلق و حقيقت نسبي در شناخت

هم براساس کشفيات  وسيله لنين آن حقيقت به   آموزه ديالکتيک ماترياليستي      
. ند، صورت گرفتا نجام شده در آستانه قرن بيستم که امروزه هنوز مناسباعلمي 

. ماند آليسم باقي مي دهمسئله حقيقت، موضوع اصلي مبارزه مابين ماترياليسم و اي
آليستي امروزين انکارشان از حقيقت عيني  هاي ايده تيپيک اکثر نظام گي يک ويژه

ديدگاه ) (يا زباني(عنوان يک کاتاگوري منطقي ها حقيقت را به آن. است
) ها اگزيستانسياليست ديدگاه(شناسانه فردي  حالت روان ياشکلي از) نئوپوزيتيويستي

 .گيرند درنظر مي
رغم توضيحات کاملا روشن و متقاعدکننده لنين، بوگدانف ماخيست بر  علا      

هاي انگلس و لنين دست به مشاجره زد ومدعي شد که حقايق غير قابل  عليه انديشه
درست پس از ماترياليسم و امپريو  ۱۹۱۰در کتابش که در سال . رد وجود دارند

کند که مثلا حتا گزاره کريتيسيسم چاپ شد، وي سعي زيادي کرد که ثابت 
لنين در رابطه با مرگ ناپلئون يک حقيقت مطلق   وسيله غيرقابل رد ذکر شده به

به عقيده وي آن گزاره   ).۱۵۲بوگدانف، افول فتيشيسم کبير، ايمان و علم، ص.ا.ب(نبود
اما معيار ". توان آن را در عمل بکار برد نمي"يک حقيقت مطلق نيست چرا که 

برهان دوم بوگدانف . ست و نه اهميت آن براي عملا لم بودن آنحقيقت مطلق مس
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توان آن را تاييد  نمي"ست که اين گزاره مطلق نيست چرا که در حال حاضر ا اين
بر طبق منطق بوگدانف، در علوم تاريخي که به گذشته ربط دارد، هيچ ". کرد

هايي که در باره  ارهزيرا گز. تواند وجود داشته باشد حقيقتي نه مطلق و نه نسبي نمي
وسيله مشاهده واقعي  توان در حال حاضر به هرگز نمي هاي گذشته هستند را فاکت

 .تاييد کرد

که گزاره داده شده در مبتدا و  ستا آميز بوگدانف اين سومين برهان سفسطه      
به يک سردار بزرگ ربط " ناپلئون"بر طبق ديدگاهش، فاعل . نامعين است  مسندش
انگيز و يک  رقت  لاشه  ربط به يک" مرد"درصورتي که مسند . کند پيدا مي

گويد که جسم ناپلئون مرده با آخرين مولکول از  وي مي. تاريخي دارد" ناوجود"
حتا  .داد متفاوت است فرمان مي) Austerlitz(بدن مردي که در آسترليتس 

يرد که فاعل گ نتيجه مي  بنابراين بوگدانف. اش هم متفاوت است فيزيکي" خود"
 .تواند درست باشد آن گزاره نمي   ند وا ومفعول به چيزهاي متفاوتي مربوط

بيند که  گرا مي نسبيت. آورد گراي نوعي دليل مي مانند يک نسبيته بوگدانف ب      
البته . رسد از اين به انکار پايايي و تعين مي گيرد و در اشياء تغييرات صورت مي

خوش تغييرات شده بود و مشخصا از جسم ناپلئون  دست ۱۸۲۱جسم ناپلئون تا سال 
تغييرات، همان   رغم متفاوت بود اما علي) ۱۸۰۵در سال (در زمان جنگ آسترليتس 

و ناوجود تاريخي سال  ۱۸۰۵سردار بزرگ (شخصييت را داشت وآن شخصيت 
کدام از دلايل بوگدانف  هيچ. ديده ازجهان فرو بست ۱۸۲۱بود که در سال ) ۱۸۲۱

که حقايق مسلم و  وي براي اثبات اين   تلاش. اب مقاومت درمقابل نقد را ندارندت
 .گي تام است همطلق وجود ندارند، يک درماند

 

 معيار عمل در نظريه معرفت
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بندي  ترين حالت، عمل را به عنوان آزمايشي مرحله ماترياليسم پيشامارکسيسم در به
هاي  وسيله کلاسيک رياليسمي بهچنين مات. وسيله انسان در نظر داشت شده به

عنوان  عمل را به مارکسيسم،. مارکسيسم به عنوان ماترياليسم تأملي تعريف شده بود
مند براي تبديل و دگرگوني طبيعت و جامعه در نظر  فعاليت انساني مادي هدف

هاي ماترياليستي قديمي، حقيقت فقط موضوع تأمل بود در  در انديشه. گيرد مي
ماترياليسم مارکسيستي حقيقت موضوع تأثير فعال و دگرديسانه صورتي که در 

عنوان فعاليت انساني که ضامن روند عيني توليد  جا عمل به در اين. انساني است
باشد  چنين عمل شامل مبارزه طبقاتي مي هم. گيرد مادي است، مورد توجه قرار مي

مارکسيسم    هاي ککلاسي. کند که نقشي مهم در تبديل واقعيت اجتماعي بازي مي
. هم با شامل کردن عمل در نظريه شناخت بازي کردند سزايي براي علم آن هسهم ب

کاملا طبيعي است که لنين فصل دو کتابش را با تحليل مسئله عمل و نقد کج 
 ").معيار عمل درنظريه شناخت"   ۶بخش(. برد هاي ماخيستي در اين مورد به پايان مي روي

دهد  نظريه شناخت نشان مي ين گفت عمل انساني خود را درطور که لن همان      
عنوان سرچشمه و  عنوان يک انگيزه و به که به عنوان معيار حقيقت، بل که نه تنها به

در   گي يعني عمل بايد ديدگاه زنده. "کند منبعي براي کل شناخت انساني عمل مي
ناپذيري به ماترياليسم  طور اجتناب و اين به. اي باشد نظريه شناخت اساسي و پايه

پايان اسکولاستيسم  هم با جاروب کردن جعليات بي شود آن منتهي مي
ويژه روي اهميت تئوريکي تز دوم  در اين رابطه، لنين به). ۱۴۲ص( "پروفسورماآبانه

  :مارکس نوشت. کند مارکس در باره فويرباخ تأکيد مي
تفکر انساني نسبت داد يا نه  توان به اين موضوع که آيا حقيقت عيني را مي"      

انسان بايد حقيقت، يعني . که موضوعي عملي است موضوعي تئوريکي نيست بل
بحث . در عمل اثبات کند  که واقعيت و توان و اين جهاني بودن تفکر انسان را اين
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از عمل يک موضوع کاملا  در مورد واقعي يا ناواقعي بودن تفکر جدا
، ص ۱۹۷۶، ۵کس و فردريک انگلس، مجموعه آثار، جلد کارل مار( "اسکولاستيکي است

چنين  انگلس باور داشت که عمل رد مکرر آگنوستيسيسم کانتي و هيومي و هم ).۳
، ۳کارل مارکس و فردريک انگلس، مجموعه آثار، جلد(ست ا هاي فلسفي آن ديگر شاخه

صديق تنها ماترياليسمي را که نقش عمل را در شناخت واقعيت ت ).۳ ۴۷، ۱۹۷۶
لنين " جاي مقدمه هب"دربخش . ديالکتيک مدرن ناميد توان ماترياليسم کند مي مي

هاي ماترياليست برجسته فرانسوي  کران عمل زماني که ديدگاه روي اهميت بي
رو را در رابطه  لنين بيانات ديده. گذارد کند، انگشت مي رو را تحليل مي دنيس ديده
کند که فقط به وجود احساسات  نقل مي هاي ذهني آليست هاي ايده با آموزه

ها را  رو سيستم آن ديده. کنند باور دارند و وجود جهان خارج را انکار مي   خود
نامد، سيستمي که بنا به باورش، شرم  يک سيستم عجيب و غريب و نامعقول مي

هاست در  ترين نوع سيستم معني سيستمي که اگر چه بي. ستا فلسفه بينش انساني
مجموعه آثار ( "توان با آن مبارزه کرد ههاست که ب دشوارترين سيستمعين حال 

آن را نقل  ۳۵لنين در کتابش در ص ). (به زبان فرانسه ۳۰۴، ص ۱جلد  ۱۸۷۵پاريس  رو، ديده
تواند  لنين به بيان ديدرو در اين رابطه که عقل يعني شناخت تئوريکي نمي). کند مي

گويد که  وي مي. اي قائل بود ويژه به خودي خود شاخص حقيقت باشد اهميت
براهين و "که  يعني اين. ديدرو خيلي به نظرگاه ماترياليسم معاصر نزديک شده بود

که اين موضوعي در رابطه با  آليسم کافي نيستند و اين تنهايي براي رد ايده همنطق ب
هيچ :"کند که  در جاي ديگري لنين اضافه مي). ۳۵ص"(برهان تئوريکي نيست

نيست ) فقط من وجود دارم(تي، هيچ منطقي يا تعاريفي قادر به رد سليپسيست اثبا
يعني ) ۲۶۷ص "(طور سازگار از ديدگاهش تبعيت کند هم در صورتي که وي به آن

عنوان تنها شاخص  که به عنوان تنها منبع شناخت بل به  اگر وي احساس را نه فقط
ديدگاهش، لنين بيان انگلس بر براي تأييد . چون و چراي حقيقت در نظر گيرد بي
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توانيم بگوييم که آيا  کند که معتقدند که ما نمي گرها را نقل مي ضد لاادري
ادراکاتمان حقيقت دارند چرا که ما جز احساسات خود چيز ديگري را 

  :نويسد انگلس مي. اسيمنش نمي
رهان توان فقط با ب شک خيلي دشوار است که به اکنون اين خط تفکر را بي"      

که برهاني وجود داشته باشد ، عمل وجود داشته  اما قبل از اين. محض شکست داد
ناپذير از  آزمايشي لغزش که عمل، هم با تأکيد روي اين دهد آن وي ادامه مي". است

فردريک انگلس، سوسياليسم علمي و "( مان است درستي يا نادرستي ادراکات حسي
، در کارل مارکس و فردريک انگلس، ۱۸۷۲سي سال اي بر چاپ انگلي مقدمه ويژه. تخيلي

دهد که عمل نظرگاه اساسي تئوري  لنين نشان مي ).۱۰۱، ص۱۹۷۶، ۳مجموعه آثار، جلد
عمل فرض مقدم شناخت است چرا که شناخت بدليل . مارکسيستي معرفت است

و شناخت، اهداف عملي در رابطه با افسار زدن به نيروهاي طبيعي . عمل وجود دارد
چنين عمل امکانات مادي و تکنيکي  هم. کند در تبديل واقعيت، بر خود اعمال مي و

عمل . کند و در اين رابطه، اساس شناخت است را براي تحقيق و آزمايش فراهم مي
عمل معيار حقيقت    که و اين. اي است چون و چراي حقيقت هر گزاره شاخص بي

 .است

گويند که  عمل در شناخت را دارند و مي ها تمايل به انکار نقش آليست ايده      
ند و نه ا ديگر مربوط کدام نه به هم ست و تئوري چيز ديگري و هيچا عمل چيزي

ها مجبور  آليست گي روزانه ايده شاخصا در زنده. ندا وسيله عمل مشروط که به اين
هاي ساده  گي مان از ويژه اند وهم حقيقت شناخت به پذيرش هم وجود اشيا حقيقي

کند که  آليست ذهني آلماني فيخته نقل قول مي لنين از فيلسوف ايده. ها نآ
ها هم در  آليست ترين ايده حتا ثابت قدم"زماني که حرف از عمل است   پذيرد مي
اما ). ۱۴۱ص"(طور مستقل از ما و خارج از ما وجود دارند يابند که اشيا به مي
. ل را از نظريه معرفت حذف کنندکنند که معيار عم ها هميشه سعي مي آليست ايده
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گي  پذيرد که در زنده مي" تحليل احساسات"اش  عنوان نمونه ماخ در اثر اصلي به
اما از نظر گاه . عنوان چيزهاي عيني فرض بگيريم روزانه بايد وجود اشيا را به

شود که  وي منکر اين مي). ۱۴۰ص"(توان از اين مورد تبعيت کرد تئوريکي نمي
گويد که  وي در جملات تئوريکي مي. ستا قيقت شناخت علميعمل معيار ح
وسيله عمل تأييد  ها به که آيا اين توجه به اين مان بي ها و احساسات تمام قضاوت

. کشد لنين ديدگاه ماخ را به نقد مي. اند يا نه، از ارزش مساوي بر خوردارند شده
داريم  روبروي خود نگه ميزماني که مدادي را در هوا : برهان ماخ از قرار زير است

طور کج در آب فرو  شود ولي زماني که آن را به به شکل يک مداد راست ديده مي
اين . دانيم که در واقع راست است شود اگر چه مي بريم، بشکل خميده ديده مي مي

 را که مداد را ناميم و مورد ديگر بينيم ، واقعيت مي که مداد را به شکل راست مي
ماخ معتقد است که هيچ دليلي مبني . ناميم بينيم، وهم و خيال مي مي به شکل خميده

براي ماخ، ظاهر شدن يک . جا وجود ندارد بر تشخيص واقعيت ازخيال و وهم در اين
گويد  وي مي. ندا مداد به شکل راست و خميده، واقعيت يا احساسات با اهميت مساوي

شايد فقط اهميت عملي داشته  هايي صحبت کردن از خيال و وهم که در چنين حالت
 .باشد ولي هيچ اهميت نظري ندارد

رود که هرگونه  جا پيش مي در تلاش براي تفکيک عمل از تئوري، ماخ تا آن      
گويد که همه نظريات وعقايد  وي مي. کند تمايزي بين وهم و واقعيت را انکار مي

در جهان واقعي  حتا اين پرسش که ما. اند طور مساوي مهمي به" هاي فاکت"
براي ماخ، مفهوم ). ۱۳۸ص "(جدا از هر مفهوم علمي است" کنيم يا نه  گي مي زنده

کند که با قرار  وي فکر مي. گي، واقعيت يا عمل ندارد علمي هيچ ربطي به زنده
ست که وي با اين ا رساند اما واقعيت اين دادن علم ماوراي عمل، آن را به تعالي مي

خاصيت، چيزي پيچيده  کرده و تبديل به چيزي بي مفهوم و بيارزش  کار آن را بي
هاي روسي تلاش نمودند که  ماخيست. کند گي مي از مفاهيم ذهني جدا از زنده



۶۰ 

تواند معرفت  اش که فقط موفقيت مي ثابت کنند که ماخ در رابطه با توان انديشه
مفهوم  اما ماخ. راستين را از اشتباه منفک کند به مارکس نزديک شده بود

عنوان هر چيزي که من فردي به آن در عمل نياز داشته باشد، تفسير  را به" موفقيت"
عنوان چيزي جدا از نظريه معرفت مورد ملاحظه قرار  کند در صورتي که عمل به مي
ذهني است و اين آزمون نه ماهيت درست ونه " موفقيت"آزمون ما خي . گيرد مي

ها  نظر کاملا متفاوتي در رابطه  ماترياليست. دهد کدام نشان نمي ماهيت غلط را هيچ
عمل انسان يک " موفقيت"ها،  کند که براي آن لنين اشاره مي. دارند" موفقيت"با 

کنيم را اثبات  ي که دريافت مييمان و طبيعت عيني اشيا هاي رابطه بين انديشه
اساس  اگر دست به عمل معيني بزنيم و در آن عمل به هدف مطلوبي بر. کند مي

که به  معرفت معيني برسيم، اين بدين معني است که معرفت ما درست بوده و آن
عيني  گر حقيقت درستي بيان هب کند و شده را منعکس مي درستي روندهاي داده

ها  آن. کنند هاي فلسفي امروزين مفهوم عمل راتحريف مي رويزيونيست. است
دانند و  با مفهوم بازتاب مي عنوان بخش فعال شناخت درتباين مفهوم عمل را به

. اي در باره بازتاب باشد تواند نظريه گويند که نظريه مارکسيستي معرفت نمي مي
سازد و  گويند بازتاب، هر فعاليتي، هر فعاليت خلاق را در بخش ذهن مي ها مي آن

اين در واقع در تضاد با درک . ستا دهد و در تضاد با آزادي فردي شکل مي
چنين  هاي لنين و هم الکتيکي بازتاب واقعيت است و کاملا در انديشهدي ماترياليسم

اش  عنوان رابطه فعال انسان با محيط طبيعي واجتماعي از اهميتي که به عمل به
اين تصوير که ارائه . شود، آشکار است وسيله فلسفه مارکسيستي نسبت داده مي به

هر چيزي که به واقع . اي از معرفت علمي به همين صورت است شد در هر زمينه
وسيله شعور انساني بازتاب شود، نتيجه فعاليت عملي پيوسته انسان تحت هدايت  به

ويژه درست است  و اين به. شعورش است و نه نتيجه تأمل منفعل محض يک چيز
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هاي  گي وسيله بازتاب فقط ثبت محض ويژه چرا که فلسفه مارکسيستي هدفش به
که ارائه بخش دروني آن، ماهيت، قوانين  نيست بل خارجي و نمودهاي ابژه شناخت

ها در  عنوان عنصري از روابط دروني جامع پديده و روابط نامعلومش با اشيا ديگر به
در تأکيد روي نقش وسيع . گر پنهان است جهان است که از ديد اتفاقي مشاهده

وي . دهد عنوان معيار حقيقت، لنين شاخص پيچيده اين معيار را نشان مي عمل به
کند که اين معيار هم مطلق است و هم نسبي، هم معين است و هم غير  اشاره مي

" مطلق"است که نگذارد معرفت انساني " نامعين"اين معيار به اندازه کافي . معين
اي را بر عليه تمامي  شود، در عين حالي که به اندازه کافي معين است که مبارزه

عنوان  عمل به). ۱۴۲-۱۴۳ص "(انگيزد سيسم بر ميآليسم و آگنوستي هاي ايده نمونه
توانند در آينده  ها که نمي دهد که بعضي از گزاره که نشان مي معيار حقيقت، در اين
اين نه فقط دررابطه با . ند، مطلق استا هايي که حقايق مطلق رد شوند يعني گزاره

که در  بل) ئونهايي درباره تاريخ و مکان مرگ ناپل مانند گزاره" (حقايق مسلم"
گر جريانات اساسي اين يا آن نظريه  طور کافي با معني که بيان هاي به رابطه با گزاره

هاي در رابطه با تقدم ماده و  ها شامل گزاره اين. شود کار برده ميه اند نيز ب علمي
عنوان شکل عام وجود ماده، پيروزي غيرقابل اجتناب  ماهيت ثانوي شعور، حرکت به

عنوان معيار حقيقت مطلق  ها، عمل بوضوح به در اين نمونه. شود و غيره ميسوسياليسم 
 .است
اين نسيت عمل، . عنوان معيار حقيقت به همان نسبت واضح است نسبيت عمل به      

از اينرو، اين گزاره که ماده تقدم دارد و . دهد خود را حداقل در دو جنبه بروز مي
شک در جريان زمان  که بي شد بل ست هرگز قديمي نخواهدا شعور ثانوي

تر  کند، عميق گونه ماده، شعور را توليد مي که چه مان را در رابطه با اين شناخت
گي اشکال متعدد  هتر درباره پيوست رفت شناخت علمي، بيش با پيش  .کند مي

عمل حرکت . حرکتي ماده شناخت خواهيم داشت -حرکت و مکانيسم خود
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جنبه ثانوي نسبيت . کند زه براي سوسياليسم را آشکار ميانقلابي اشکال نوين مبار
- عنوان فعاليت انساني حسي که عمل به ستا عنوان يک معيار حقيقت آن عمل به

به اين خاطر است که چيزي . رفت است باشد و هميشه در حال پيش مادي ايستا نمي
ينده رد يا تواند در آ عنوان درست تأييد شده است مي وسيله عمل به که امروز به

عنوان نمونه، فيزيک قرن نوزدهم در  به. وسيله عمل تعيين و تصريح گردد به
اش محدود بود و ادعا کرد که اتم غيرقابل تقسيم است در صورتي  امکانات عملي

که در اوايل قرن بيستم عمل و پراتيک نشان دادند که اتم قابل تقسيم است و اتم از 
پراتيک . گردند، تشکيل شده است دور آن مي هايي که به يک هسته و الکترون

ها  اين نمونه. هاي گوناگون گرديد گي امروزين سبب کشف ذرات بسياري با ويژه
کند يعني  دهند که پراتيک، شناخت صحيح ولي نسبي را فراهم مي نشان مي

 .دهد پراتيک مطلق را از طريق نسبي نشان مي
سفه مارکسيسم بسيار با ارزش و مهم است و آموزه لنين در باره پراتيک براي فل      
بسيار سالمي براي پاسخ ماترياليستي به پرسش اساسي اپيستمولوژيکي آن   پايه
  :آليسم و آگنوستيسيم در نظريه معرفت، لنين نوشت با رد ايده. دهد مي

عقل انسان بسياري از چيزهاي باور نکردني را در طبيعت کشف کرد و باز هم "      
سال بعد، انقلاب پيوسته علمي و  ۸۰امروز، تقريبا ). ۲۸۱ص"(اهد کردکشف خو

  .دهد صحت اين کلام را نشان مي  تکنيکي
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  فصل چهارم
 

  نظريات لنين در باره مقولات ماده، فضا و زمان، عليت و ضرورت
 

ديالکتيک  ترين مفاهيم يا مقولات ماترياليسم لنين در فصل سوم کتابش، کلي      
در   .دهد ماده، فضا و زمان، عليت و ضرورت را مورد بحث و مداقه قرار مييعني 

زند و آن  توضيح اين مقولات نيز لنين دست به حل يک مسئله معرفت شناختي مي
که مفاهيم  هاي ذهني را مبني بر اين آليست اين است که وي ادعاهاي ايده
لنين . کند را رد مي ندا بخواه انسان اي ذهني دله محصولات محض ذهن و ساخته

هاي معين واقعيت مادي عيني در نظر  گي عنوان بازتابي از ويژه مقولات اساسي را به
 .گيرد مي

  

 ماده چيست؟ تجربه چيست؟
آليستي اين  لنين درک علمي و مارکسيستي ماده را در مبارزه با انحرافات ايده      

لنين . دهد رفت مي پيش مفهوم درآثار آورانيوس، ماخ، پيرسن، ميل و بوگدانف
دهد که بر طبق نظر آورانيوس محيط از فاعل يعني فرد داراي تفکر قابل  توضيح مي

است يعني وحدتي از " تجربه کامل"از ديد آورانيوس واقعيت يک . تفکيک نيست
يک " خود"وي معتقد است که جهان فيزيکي يعني ماده بدون ". ناخود"و " خود"

به عبارت ديگر ماده بدون انسان . است" ل واهي کاملخيا"تجريد تو خالي ويک 
 .ندا ست در صورتي که تفکر وشعور اوليا وجود ندارد وثانوي

آليست مثل ماخ، پيرسن، ميل و  دهد که همه فلاسفه ايده لنين نشان مي      
اي ماترياليسم را  اط، خط فلسفي پايهيشان، بعضي با صراحت و ديگران با احت پيروان
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عنوان منبع  هم با انکار ماده به کنند آن آليسم تعويض مي واژگونه ايدهخط  با
  :گويد عنوان مثال، ماخ مي به. مان خارجي و بيروني احساسات

). ۱۴۵ص"(.اند )احساسات(ناميم، ترکيب منظم معيني از عناصر چه ماده مي آن"      
توان  حسي را مي هاي معيني از تأثيرات گويد که دسته ماخيست انگليسي پيرسن مي

ي  مورد استفاده" برگ انجير عناصر"کند که پيرسن حتا  لنين اشاره مي. ماده ناميد
فيلسوف انگليسي جان . آليستي ماده را ندارد براي پوشش ديدگاه ايده  ماخ

تعريف کرد و " گي احساس هامکان هميش"عنوان يک  استوارت ميل ماده را به
ميل لاادري بود و . احساس و ادراکي انکار نموداش را خارج از هر  واقعيت عيني

جز شناخت به احساسات خود قادر به شناخت جهان عيني  همعتقد بود که انسان ب
 .نيست

  

 مفهوم علمي ماده چيست؟
در تحليل . پردازد در واقع لنين به اين سؤال در سرتاسر کتاب خود به تفصيل مي      

که در کلمات معرفت    ف فلسفي ماده، وي اولين تعري)فصل دو(عيني  حقيقت
شناختي همه عناصر اصلي پاسخ ماترياليستي به سؤال اساسي فلسفه رابه طور موجز 

  :کند خلاصه مي
ست فلسفي براي مشخص کردن واقعيت عيني که به انسان ا اي ماده مقوله"      
که مان، در عين حالي  وسيله احساساتش داده شده است و به وسيله احساسات به

برداري و بازتاب  ها وجوددارد، کپي، عکس طور مستقل از آن ماده به
در تحليل مبارزه بين جريانات اصلي فلسفي در رابطه با ). ۱۳۰ص"(شود مي

عنوان  ، لنين ماده را با تأکيد بر روي وجودش به)فصل سه(هاي مهم فلسفي  مقوله
  :کند مان تعريف مي منبع اولي، علت عيني احساسات
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گذارد و حس را توليد  مان اثر مي که بر روي اعضاي حسي ستا ماده آن"      
در رابطه با ). ۱۴۶ص"(کند؛ ماده واقعيت داده شده به ماست در قالب احساس مي

هاي  کند که ايده ، لنين تأکيد مي)فصل پنج(موضوعات فلسفي علوم طبيعي 
  :ي ماده را نبايد با مفهوم فلسفي خلط کرد فيزيکي درباره

  کند که هيچ چيز جز واقعيت مفهوم ماده از نظرگاه معرفت شناختي ايجاب مي"      
 ."شود، وجود ندارد وسيله آن بازتاب مي عيني موجود مستقل از ذهن انسان که به

شويم که اين  اگر بيانات لنين درباره ماده را در نظر بگيريم متوجه مي). ۲۶۱ص(
ي ماترياليسم بر  دهد که کل تاريخ مبارزه ياي را تشکيل م بيانات تعريف گسترده

هاي متعددش را  عنوان يک روند فلسفي عام و جريانات وجنبه آليسم به عليه ايده
عيني وجود دارد که در  اولا اين گزاره که يک واقعيت. کند جا جمع مي يک

که واقعيت ديگري وجود ندارد، کاملا از  احساسات به ما داده شده است و اين
طور  همين. شود ايسمي رد مي هم عيني و هم ذهني وهر فيده آليسم، ايدهجانب 

") ماده"عنوان عنصر اساسي مفهوم  به(گزاره در باره اولي بودن ماده نسبت به روح 
آليسمي، الهياتي و ثنويتي  بين ماترياليسم در يک جهت و هر نوع ايده   اي تمايز ويژه

دف اين گزاره که ماده واقعيتي عيني است ثانيا، ه. شود در جهت ديگر را قائل مي
مان وجود دارد، عمدتا برعليه انواع  احساسات که در خارج از ما و مستقل از ما و

عنوان ترکيبات  هايش از اشيا به علاوه ماخيسم و ديدگاه آليسم ذهني، به مختلف ايده
زنجير  اش در رابطه با و انديشه) يعني انکارش از جهان خارجي(پيچيده احساسات

يعني انکارش از استقلال عين از (بين ذهن و عين") اصل مختصات("ناپذير  تحمل
که  ثالثا، هدف اين گزاره که ماده به ما در احساسات داده شده، و اين. است) ذهن

علاوه قبليگري يا آپريوريسم  به(گرايي  احساسات منبع شناخت است، بر عليه عقل
دهد و شناخت  و دريافت حسي کم بها مياست که به نقش احساسات،  )کانتي
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واقعيت (رابعا، اين گزاره که ماده . دارد پيش از تجربه و خارج از تجربه را روا مي
هاي  مان کپي که احساسات شود و اين در احساسات و شعورمان بازتاب مي) عيني

 ي و شکيگرا ند در تقابل با جريانات متفاوت لاادريا واقعيت عيني يا تصاويرشان
کنند و باور  گيرد که امکان شناختي کامل از جهان را انکار مي گرايي قرار مي

. تواند برود ها نمي مان وراي آن اي وجود دارند که شناخت دارند که مرزهاي ويژه
شئ غير قابل شناخت در "کنند و ذات را  گرايان نمود را از ذات جدا مي لاادري

ها نشان،  اهيم و احساسات براي آندر صورتي که مف. گيرند در نظر مي" خود
 .ند که خود هيچ شباهتي به اشياء ندارندا علامت يا هيروگليف

هاي پيشامارکسيسم که يا ماده را  هاي ماترياليست مفهوم لنين از ماده از مفهوم      
گيري باشد ويا  عنوان جوهر که مثل جرم قابل وزن باشد يا مثل طول قابل اندازه هب

تعريف لنين از . گرفتند متفاوت است ها در نظر مي ع عيني از ماده مثل اتمعنوان نو به
کاملا نا بخشودني است که . "ماده را نبايد با مفاهيم علوم طبيعي از ماده قاطي کرد

اي از ساختار ماده را  کنند، هر نظريه ويژه ها  اين کار را مي طور  که ماخيست همان
هاي جديدي  م يا مسئله خواص جديدي از جنبهبا مقوله معرفت شناختي قاطي کني

را با مسئله قديمي نظريه شناخت يا با مسئله منابع ) ها عنوان مثال الکترون به(از ماده 
هيچ شناخت ). ۱۲۹ص.(مان يا وجود حقيقت عيني و غيره قاطي کنيم شناخت

ت تواند از طريق امکانا هاي آن که به گي جديدي درباره ساختار ماده يا ويژه
. ديالکتيکي ماده را متزلزل کند -تواند مفهوم ماترياليستي دست آيد نمي آزمايشي به

شود و آن واقعيت  گي غيرقابل تغيير ماده را شامل مي چرا که اين مفهوم يک ويژه
تواند منسوخ شود زيرا ماده ابدي و فنا  گي نمي و هرگز چنين ويژه. عيني آن است

خيست را که گفت تعريف مارکسيستي ماده فقط لنين بوگدانف ما   .ناپذير است
که ماده اولي و روح  آن(تکراري است از پاسخ ماترياليستي به سؤال اساسي فلسفه 
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تعريف " تکذيب"هاي روسي  همه ماخيست. مورد انتقاد قرار داد) ثانوي است
دهد که انتقاد ماخيستي  لنين نشان مي. مارکسيستي علمي ماده را جار زدند

وجود و تفکر، . از تعريف مارکسيستي ماده به غايت غيرقابل دفاع است بوگدانف
ند که قابل تعريف به مفاهيم ا ترين مفاهيم ماده و شعور، روان و جسم وسيع

در تعاريف قراردادي، پس از تعريف مفهوم . باشند قراردادي و محدودتر نمي
ماده و شعور را اما مفاهيم . تري آوردند وجود، آن را به درون مفاهيم جامع

ترين  ترين و غايي ها جامع چرا که آن. تري جاي داد توان در درون مفاهيم جامع نمي
و " ماده"در واقع، . ند که هرگز معرفت شناختي از آن تفوق نجسته استا مفاهيم

بنابراين ماده . شود همه اشيا مادي و روندهاي روحي را در جهان شامل مي" شعور"
اولي ) طبيعت، وجود و جسم(ق ديگري بجز استدلالي که ماده توان به طري را نمي

ثانوي است يعني ) شعور، حس، روان(است، يعني واقعيت عيني است و روح 
بار آوناريوس گفت که نه جسم را  يک. بازتابي از ماده است، تعريف نمود

 اما آوناريوس قادر نبود آن چيز. را" سومي"که يک چيز  شناسد نه روح را بل مي
اي بود براي پنهان کردن رد پاي  را تعريف کند زيرا فقط اين چيز سوم بهانه" سوم"

شق "در واقعيت امر، فقط روح و جسم وجود دارند و چيزي بنام . اش آليسم ايده
، لنين نکته بسيار مهمي را در "شق سوم"در انتقاد از آموزه . وجود ندارد" سومي

منظور ما از عدم وجود چيز . کند ر روشن ميتز بين ماده و شعو رابطه نسبيت آنتي
ها  که اين اي بين ماده و روح نيست و اين سومي بين ماده و روح اين نيست که رابطه

هم فقط در حدودي از  گي مطلقي، آن تز ماده و روح، ويژه آنتي. "اند تز مطلق آنتي
اي حوزه خيلي محدودي بر خوردار است، يعني در اين حالت منحصرا در مرزه

عنوان اولي و چه چيزي را  که چه چيز را بايد به شناختي مبتني بر اين مسئله معرفت
تز  وراي اين حدود و مرزها شاخص نسبي اين آنتي. عنوان ثانوي در نظر گرفت به
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تر بين ماده و  در بافت سؤال اساسي فلسفه، آنتي). ۱۴۷ص"(چون و چراست بي
که از ديدگاه علمي يک چيز غير  ني اينيع. شعور از اهميت مطلقي برخوردار است
ماده، کل واقعيت عيني است که در خارج . روحي و غير جسمي سومي مجاز نيست

. شعور بخش انگاري فاعل است يعني بازتابي از عين. و مستقل از ما وجود دارد
ند و چيزي مياني بين ا ها متضاد در اين رابطه آن. ست و شعور ثانويا عين اولي

ست وجود دارد ولي وجودش يک واقعيت ا روح که ثانوي. تواند باشد يها نم آن
که در خارج و مستقل از ما وجود ندارد و بنابراين هرگز  عيني نيست يعني اين

لنين تعريف درهم و برهمي از ماده . تواند در مفهوم ماده به حساب آورده شود نمي
داده شده مورد انتقاد  را که از طرف فيلسوف ماترياليست آلماني جوزف ديتسکن

  :ديتسکن نوشت. دهد قرار مي
چنين  هاي واقعيت هم اين مفهوم شامل همه پديده. مفهوم ماده بايد بسط يابد"      

 Joseph Dietzgen, Kleinere philosophische."(شود مان مي قوه دريافت يا توضيح

Schriften, 1903, S. 141.(  که اگر تفکر ماده  به اينلنين اشتباه ديتسکن را با اشاره
و چنين چيزي تأييدي از . دهد اند توضيح مي گاه ذهن وماده يکي باشد، آن

هاي در باره جهان  جهان و ايده: ستا آليسم است چرا که پايه تفکرش اين ايده
در رابطه با نقد پيشنهاد ديتسکن براي شامل کردن شعور در . يکي و همان چيزاند
  :ويسدن مفهوم ماده، لنين مي

سوي درهم کردن  هکه تفکر مادي است گامي است اشتباه، گامي ب گفتن اين"      
نجام شود، تقابل معرفت شناختي ااگر چنين مشموليتي .... آليسم ماترياليسم و ايده

ورزد، تمام معني خود را از  بين ذهن و ماده که ديتسکن خودش روي آن اصرار مي
و ) انگاري(ال  که تفکر، ايده ستا اين  لنين نظرگاه). ۲۴۵، ۲۴۴ص"(دهد دست مي

تز معرفت شناختي بين ذهن وماده  جاست که ماهيت آنتي غير مادي است و در اين
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ن حدود آعمل کردن در ماوراي "کند که  در همان حال، لنين تاکيد مي. قرار دارد
 سخن). ۲۴۶ص"(تز ماده و ذهن، جسمي و روحي اشتباه بزرگي خواهد بود با آنتي

هم پيوسته بين  هوسيله رابطه ب تز بين روح و ماده دوباره به لنين درباره نسبيت آنتي
عنوان مشتق از آن،  عنوان محصول ماده، به در وهله نخست، روح به. ها تاييد شد آن

هاي  ها يا تصاوير رواني به نمونه کپي. روح بازتاب ماده است. با ماده رابطه دارد
ها در عبارات معرفت شناختي ربط پيدا  دارند و با اينشان شباهت  نخستين مادي

به دلايل . ها وجود ندارد تز مطلقي دراين رابطه بين آن بنا براين هيچ آنتي. کنند مي
شعور انسان واقعيت را بازتاب . تز مطلقي بين شعور و ماده وجود ندارد زير نيز آنتي

وسيله حيوانات،  اقعيت بهو. گي مختص به انسان نيست اما بازتاب ويژه. دهد مي
لنين . شود وسيله کل ماده بازتاب مي يعني به  وسيله طبيعت غير زنده گياهان و حتا به

گي است که خاصتا وابسته به حس است،  همه ماده داراي يک ويژه"گويد که  مي
بيان لنين براي ). نيز مراجعه کنيد ۴۶و  ۴۵، ۳۷و به صفحات  ۹۲ص(" گي بازتاب يعني ويژه

ترين مفهوم کلمه يعني  بازتاب درعام. نهايت مهم است ظريه مارکسيستي بازتاب بين
گي دو مجموعه از فرايندهاي مادي که تغييرات در يک مجموعه از  هم پيوسته به

شود و اثري را  اين فرايندها منجر به تغييرات ويژه در مجموعه بازتاب شده ديگر مي
هايي به آن چيزي که بازتاب شده  جنبهگذارد که تا حدودي در  در آن بجا مي

 .توان در سرتاسر طبيعت يافت چنين بازتابي را مي. شباهت دارد

با پيدايش . در طبيعت غير زنده، اشکال فيزيکي و شيميايي بازتاب وجود دارند      
پذيري در طبيعت نمودار  اي از بازتاب يعني تحريک حيات، شکلي نوين و ويژه

در . دهد گي حساسيت را در خود رشد مي اس، موجود زنده ويژهبر اين اس. شود مي
تر بازتاب يعني احساسات را رشد  فرايند تکامل، حيوانات حتا اشکال پيچيده

عنوان  بازتاب به. دهد دهند و در فرايند فعاليت کاري انسان، شعور را تکامل مي مي
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لاتري از بازتاب که هاي با ناجان، پيش شرطي است براي ميز گي از طبيعت بي ويژه
وجود  هشعور در فرايند خود تکاملي طبيعت ب. کند دار رشد پيدا مي در طبيعت جان

تز بين روح  ست از نسبيت آنتيا و اين خود تجلي ديگري. آمده و تکامل پيدا کرد
ترين شکل بازتاب  که تنها عالي گانه نسبت به ماده نيست بل چيزي بي" روح. "و ماده

طور تنگاتنگي با  شعور انسان نيز به. جامع ماده است   گي ان ويژهعنو واقعيت به
ماديت کلمه . اند، رابطه دارد هاي مادي مفاهيم هاي معين وکلمات که پوسته نشانه

که ماده و  عنوان ملازم ضروري فعاليت آگاهانه ذهني تجلي ديگري است از اين به
کرد  نگي با ماده از طريق عملطور تنگات نجام، شعور بهاسر. شعور جدايي ناپذيرند

کرد آن  وجود آمد و عمل شعور در فرايند انطباق با طبيعت مادي به. آن رابطه دارد
کند و به او در استفاده از طبيعت براي  مي  اين است که انسان را در طبيعت هدايت

که بر روي آن  دهد بل نه فقط شعور وجود را بازتاب مي. رساند اهدافش ياري مي
شناخت قوانين طبيعت و رشد اجتماعي شرط . دهد کند و آن را تغيير مي ميعمل 
تز بين ماده و شعور بازهم  گزاره لنين در رابطه با نسبيت آنتي. رفت جامعه است پيش
وي اشاره . تر مورد مداقه قرار گرفته است وي بيش" هاي فلسفي يادداشت"در 
يدا کند انديشه بسيار عميقي کند که انديشه الگوي مطلوب که تجسم مادي پ مي

 "ال و تجسم مادي يک تفاوت نامشروط و مفرطي نيست تفاوت بين ايده. "است
کند  مند روس اشاره مي کدرف دانش.م.ب ).۱۱۴، ص۳۸لنين، مجموعه آثار، جلد .اي.و(

گي فرايندهاي پيچيده  هکه وراي بيان معرفت شناختي اين مسئله، ما شاهد هميش
مثلا در کشف قوانين جديد طبيعت براي (ي به الگوي مطلوب دگرديسي وجود ماد

و دگرديسي ) بر آورده کردن نيازها و شروط تکنيکي و بيان آن در مفاهيم علمي
) مثلا در تجسم تکنيکي قوانين علوم طبيعي(برگشتي الگوي مطلوب به وجود مادي 

الگوي هاي پيچيده و متناقض دو طرفه وجود مادي به  اين دگرديسي. هستيم
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ديدگاه لنين . گذارد مطلوب و بلعکس نسبيت تباين بين روح و ماده را به نمايش مي
تصور ."از ماده به طور تنگاتنگي با اصل ديالکتيکي ماترياليستي تکامل رابطه دارد

لنين ). ۳۵۳ص "(کند گونه حرکت مي که ماده چه ست از اينا جهان تصويري
عنوان  به  عنوان هستي غيرقابل تغيير اشيا، هب آموزه ماترياليست متافيزيکي ماده را

گويد که عقايد بيان شده  وي مي. کند اختلاط توده وار ذرات غير قابل تغيير رد مي
بر اين مبني که اساس جهان از ) بوگدانف، والنتيف، يوشکويچ(ها  وسيله ماخيست به

ها از ديالکتيک  اي از جهل آن هاي غير قابل تغيير تشکيل شده است را نتيجه ماهيت
يک ) حرکت(تغيير ). ۲۶۲ص"(ماهيت يا جوهر اشيا نيز نسبي است. "داند مي

لنين با نشان دادن . گي که ابدي و جامع است هم ويژه گي ماده است، آن ويژه
هايش در  انديشه. اي و جامع ماده خدمت بزرگي به علم نمود هاي پايه گي ويژه

زند،  ل ماده است و از آن حس بيرون ميگي بازتاب که ذاتي ک رابطه با ويژه
چنين عقيده وي که ماده تهي  هم. اهميت خاصي براي نظريه معرفت شناسي دارد

جزئيات ( نشدني، پايدار و در عمق نامحدود است بسيار براي فلسفه مهم است
هاي  امروزه تعريف لنين از ماده و انتقادش از ديدگاه). اين کتاب ۵فصل  :تر بيش

وسيله بعضي از  ماده هنوز مناسب و کارا است زيرا اشتباهات قديمي بهماخيستي 
شناخت انساني، گستره و "برتراندراسل در کتابش . شود فلاسفه امروزين تکرار مي

. ندا هاي فيزيکي انسان ناگويد که روح و ماده انواع متفاوتي از هيج مي" حدود آن
وسيله  هايي به چنين ديدگاه. گيرد از آن يکي مي  مان وي عين مادي را با انديشه

 .شوند لنين با قاطعيت کامل رد مي  براهين

که در واقع مفهوم مرکزي " تجربه"پس از بررسي مسئله ماده، لنين به مفهوم       
ها واقعيت  پوزيتيويست. پردازد علاوه امپريوکريتيسيسم است، مي کل پوزيتيويسم به

که تنها واقعيت تجربه است که منظورشان همان گويند  کنند و مي انکار مي ماده را
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، هواداران امپريوکريتيسيسم "تجربه"کارگيري کلمه  هبا ب. ندا ها و احساسات حس
دهند زيرا هر علمي بر پايه  تلاش دارند که به آموزه خود يک رنگ و بوي علمي

ه مفهوم ک  حال، تلاش دارند در همان. وسيله تجربه قراردارد هاي تهيه شده به داده
جاي مفهوم فلسفي ماده به مثابه واقعيتي عيني  هآليستي تفسير شده را ب ي ايده "تجربه"

لنين نشان داد که ديدگاه ماخيستي تجربه گيج، . موجود در خارج ما بنشانند
" عبارت"عنوان نمونه، آوناريوس تجربه را مانند يک  به. التقاطي و منحرف است

در خود دارد، " شرط مقدم عنوان يک پيش ا بههايي از محيط ر بخش"که فقط 
جا شاهد خلط عبارات هستيم يعني احساسات به دلايلي  در اين. تعريف نمود

اي  اما آن تعريف نيز اشاره. شود ناميده مي" هايي از محيط بخش"ها  و عين" عبارت"
به . آيند وجود مي به) اشيا(وسيله عين  ماترياليستي را در خود دارد يعني احساسات به

" تجربه"که فقط به " عبارتي"عنوان  هر حال، در جاي ديگري آوناريوس تجربه را به
اي به وجود شالوده  در آن تعريف، هيچ اشاره. وابسته است، تعريف نموده است

ف ماخيست نيز تعريف گيج و درهمي از تجربه بوگدان). ۱۴۸ص( عيني حس ندارد
عنوان بازتاب طبيعت در ذهن انسان تعريف کرده  گاهي وي آن را به. داده است
ورزد که تجربه همان حس است که فراخوان خود  تر اوقات اصرار مي ولي بيش

اي چون پلخانف اشتباهي را در  حتا مارکسيست برجسته. طبيعت و جهان عيني است
اشتباه ( ۳از فصل  ۲لنين آن اشتباه را در بخش . شود ربه مرتکب ميتعريف تج
در معرفي خود از کتاب . مورد بررسي قرار داد) در رابطه با مفهوم تجربه پلخانف
براي "، پلخانف گفته که "لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان "انگلس 

اگر . اي براي شناخت سيلهامپريوکريتيسيسم تجربه تنها يک شئ تحقيق است نه و
چنين است ، بنابراين تباين امپريوکريتيسيسم و ماترياليسم تمامي معني و مفهوم خود 

عنوان يک  نه تعريف تجربه به" نويسد که  لنين مي). ۱۵۱ص"(دهد را از دست مي
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عنوان شناخت در ايجاد شاخص يک روند  شئ تحقيق قطعي است ونه تعريف آن به
گونه تجربه فهميده  ست که چها ها بسته به اين همه اين). ۱۵۳ص(فلسفي داده شده 

که هر دو خطوط ماترياليستي و  شکي وجود ندارد در اين"که  شود و اين مي
-۱۵۳ص( "پنهان شود" تجربه"آليستي در فلسفه امکان دارد که تحت عبارت  ايده
اي خود را بنا ه ها و نظام ها سيستم تکه بنا به آن ماخيس" عبارت تجربه). "۱۵۲
آليستي  هاي ايده عنوان سپري در خدمت سيستم ست که بها نهند، مدت طولاني مي

آليستي به  التقاطي از موضع ايده طور اکنون آوناريوس و شرکاء به و. اند در آمده
تعريفات متعدد اين مفهوم فقط . و شدند موضع ماترياليستي و بلعکس در حال آمد

 "طور برجسته آشکار گرديد وسيله انگلس به اند که به فلسفه اي بيانات دو جريان پايه
 ).۱۵۱ص(

عنوان بازتابي از واقعيت عيني در ذهن انسان در نظر  ماترياليسم تجربه را به      
ها کنش  طور امپريکي با شئ، از طريق حس گيرد، بازتابي که در آن انسان به مي

. بين ذهن و عين، بين انسان و واقعيتتجربه يعني کنش متقابل مستقيم . متقابل دارد
گيرد، شئ که از طريق  در روند تجربه، انسان درگير ارتباط مستقيم با شئ قرار مي

طور تنگاتنگ با مفهوم  ديدگاه علمي تجربه به. در ذهنش بازتاب شده است ها حس
ديدگاه . عنوان واقعيت عيني موجود در خارج و مستقل از ما مرتبط است ماده به

ادراکات  شمرد و تجربه رابه احساسات و آليستي تجربه، ماده را غير محتمل مي دهاي
يد يدر تا.شناسند ها شالوده عيني تجربه را به رسميت نمي آليست ايده. دهد تنزل مي

ماهيت عيني تجربه، بايد توجه داشته باشيم که تجربه تلويحا وجود نه فقط شئ 
هاي شئ بازتاب  گي آن که در شعورش ويژهکه فاعل ماترياليستي  مورد تجربه بل

از تجربه نيز تلويحا رابطه مادي معيني بين ذهن و . دهد اند را نتيجه مي داده شده
ي معين از فعاليت ياي که يک کنش متقابل بين ذهن و عين، و جز عين، رابطه
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اي بدون عمل طبيعت بر انسان وجود  هيچ تجربه. شود شناختي است، نتيجه مي
ندارد و بلعکس تجربه بدون انسان، مستقل از شعور يا فعاليت انساني وجود خارجي 

هاي  ها و مهارت سازي روش براي تعيين جذب و درون" تجربه"اغلب کلمه . ندارد
. شود کار گرفته مي هري روي واقعيت و حل مسائل عملي معين بامعين در تاثيرگذ

سوسياليسم و غيره از اين قرار  درعلوم اجتماعي، تجربه مبارزه طبقاتي يا ساختار
تر در تمامي اين  جا تجربه يعني نتايج معين براي فعاليت عملي بيش در اين: است
طور  عنوان شناخت ذهن از يک شئ خارجي به به" تجربه"محتواي اصلي . ها نمونه

که انسان وجود يک شئ واقعي در تجربه را به  مگر اين. پايايي حفظ شده است
آليستي باقي  عنوان يک مفهوم ايده که بدين طريق مفهوم تجربه به رسميت شناسد،

اين مورد در انتقاد لنين از ديدگاه . علمي خدمتي کند تواند به شناخت نمي ماند و مي
 .اش از آن مفهوم مشهود است آليستي تجربه و تعريف ماترياليستي ايده

  

 فضا و زمان
يکي چون فضا و زمان را مورد بحث قرار ديالکت نيز مقولات ماترياليسم ۳فصل       
با به رسميت شناختن وجود واقعيت عيني يعني ماده در حال حرکت، " .دهد مي

ناپذير واقعيت عيني زمان و  طور اجتناب مان، بايستي ماترياليسم به مستقل از ذهن
 لنين تفاوت اساسي بين دو جريان عمده در). ۱۷۵ص "(رسميت بشناسد  هفضا را ب
ديدگاه ماترياليستي اين است که . دهد را در رابطه با اين موضوع نشان مي فلسفه

چيزي در اين جهان غير از ماده در . "طور عيني اشکال واقعي وجودند فضا و زمان به
تواند حرکت کند مگر در  حال حرکت وجود ندارد؛ و ماده درحال حرکت نمي

يم اين است که انگلس در نکزد  اي را که بايد گوش نکته). ۱۷۵ص( "فضا و زمان
دورينگ معتقد به . پرداخت به نقد فيلسوف آلماني دورينگ مي بسياري موارد
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هاي متافيزيکي متناقض در مورد ماهيت بعضي از مقولات بود و عينيت فضا  ديدگاه
بنابراين .اند ها فقط مفاهيم گفت که آن شناخت و مي و زمان را برسميت نمي

ار عيني که مانع از رفتن انسان به ماوراء مرزهاي فضا و خود را از معي"دورينگ 
گاه انساني که  اگر فضا و زمان فقط مفاهيم باشند آن. شود، محروم کرد زمان مي

اما رفتن به ). ۱۷۷ص"(ها برود تواند به ماوراء مرزهاي آن ها را خلق کرده نمي آن
ماوراء فضا و زمان که چيزي  ماوراء مرزهاي فضا و زمان واقعي يعني تاييد اين

و در واقع . رسميت شناخته عنوان خالق ب را به" خدا"توان وجود  وجود دارد، مي
رسميت شناختن  هب ريزي کرد که تمايل به پذيرش و دورينگ طرحي را پي

انگلس به دورينگ متذکر ). ۱۷۷ص (را داشت " هاي اوليه تکانه"و "هاي غايي علت"
ضا و زمان است و وجود خارج از زمان به همان شد که اشکال اساسي همه وجود، ف

کارل مارکس و فردريک انگلس، (اندازه محمل است که وجود خارج از فضا 
فضا "ماخ در کتابش مکانيک گفت که ). ۴۸-۴۹، صفحات ۲۵مجموعه آثار، جلد 

ارنست ماخ، مکانيک در تکاملش ( "ندا هاي خوش ترتيب سلسله احساسات و زمان نظام
ماخ همانند  ).۴۹۸، چاپ سوم، ص ۱۸۹۷انتقادي آن، لايپزيک،-تجلي تاريخي در فرايند

وسيله عقل انسان  وسيله شعور انساني يعني به کانت معتقد بود که فضا و زمان غايتا به
 هر دو نظريه. توليد شده است) ماخ(وسيله احساسات انسان  يا به) کانت(
بازاروف هم . کنند مان را انکار ميها عينيت فضا و ز اند چرا که آن آليستي ايده 

هاي انگلس در باره عينيت فضا وزمان، اکنون  که ديدگاه اين  سخنان ماخ را در گفتن
لنين بيان . کند ند، تکرار ميا اش منسوخ بيني ديگر در تقابل با نقطه عزيمت از جهان

هم بدون  نتواند ماترياليست باشد آ زيرا کسي نمي. نامد بازاروف را کاملا مهمل مي
که  اين مسئله يک مسئله خاص نيست بل. دادن پاسخ ماترياليستي به مسئله فضا و زمان

توان  مارکسيسم آموزه فلسفي جامعي است که از آن نمي. مسئله اساسي فلسفه است
بوگدانف . که به نابودي کل عمارت منجر نشود عنصر منفردي را طرد کرد بدون اين
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اند، فضا  هاي ماترياليسي منسوخ که ديدگاه فق است در اينماخيست که با بازاروف موا
. تعريف کردند" شکلي از مختصات اجتماعي تجارب مردم مختلف"عنوان  و زمان را به

دهد که  لنين نشان مي. ها قرار دارد آن" گي عام ويژه"براي او، عينيت فضا و زمان در
اي،  ضا و زمان پيش از هر تجربهند زيرا فا کلي اشتباه هبراهين بازاروف و بوگدانف ب

لنين بر روي وجه معرفت شناختي اين دو . قبل از پديدار شدن انسان وجود داشته است
ها در رابطه با فضا  کند که تنها عنصر مطلق در ديدگاه کند واشاره مي مفهوم تاکيد مي

از  ها در خارج و مستقل هاست يعني بازشناسي وجود آن و زمان بازشناسي عينيت آن
تاريخ  .کند تر در ماهيت فضا و زمان نفوذ مي با تکامل علم، نوع انسان هر چه عميق. ما

مندان باور داشتند  تا قرن نوزدهم، دانش. کند علم کاملا انديشه لنين را تصديق مي
ها  که آن که فضا و زمان وابسته به خواص ماده در حال حرکت نيستند و اين

نيکولاي لباچفسکي اين انديشه را بيان کرد که . ط نيستندديگر مرتب ند و به هما ثابت
  :وي نوشت. ش نامتغير نيستند خواص فضا، و متريک

نيروهاي  کنند و بعضي از نيروها در طبيعت از يک هندسه ويژه تبعيت مي"      
 ،۱۵۸-۱۵۹، صفحات ۱۹۴۹، ۲لباچفسکي، مجموعه آثار، جلد .ن.ا"(ديگر از هندسه ديگري

وسيله، لباچفسکي ضربه شديدي به متافيزيک زد و يک عنصر  بدين ).سيبه زبان رو
هاي ماده  گي اش را با ويژه ديالکتيکي را بدرون مفهوم فضا معرفي کرد و رابطه

اي نوين خلق کرد که متفاوت بود از هندسه اقليدسي که  وي هندسه .ايجاد کرد
کار وي . ه شده بودعنوان تنها توصيف فضا در نظر گرفت براي هزاران سال به

اي متفاوت  دان آلماني برنهارد ريمان ادامه يافت و وي هندسه وسيله رياضي به
عنوان نمونه در هندسه ريمان،  به. هندسه اقليدسي و هندسه لباچفسکي بنا نهاد  از

درجه است در صورتي که در  ۱۸۰مجموع زواياي يک مثلث کروي بيش از 
رجه است و در هندسه لباچفسکي اين جمع د ۱۸۰هندسه اقليدسي اين مجموع 

رابطه با فضا و  مان را در فيزيک مدرن شناخت. درجه است ۱۸۰تر از  هميشه کم
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که  نظريه نسبيت انيشتين انديشه لباچفسکي را مبني بر اين. تر نمود زمان عميق
اين نظريه روي . کند هاي فضا هميشه به همان شکل نيستند را بازتاب مي گي ويژه
اين ارتباط . ال عيني رابطه بين فضا، زمان و ماده در حال حرکت دست گذاشتاشک
هم  گويد که شاخص فضا و زمان به طريق معيني آن وسيله نظريه نسيت خاص که مي به

هاي  زماني که اجسام با سرعت. کند، بيان شده است بسته به سرعت حرکت تغيير مي
شود و  ا در جهت حرکت، کوتاه ميه کنند، طول آن نزديک به سرعت نور حرکت مي

گويد که فضا و زمان نيز وابسته به تسهيم  نظريه عام نسبيت مي. گردد زمان کند مي
" خمش فضا"بالاست، به اصطلاح  وقتي که اين شدت. اند جرم و شدت ميدان گرانشي

 گي عميق بين فضا و زمان را هم پيوسته فيزيک مدرن به. گردد و زمان کند مي را داريم
زمان -گي فضا عنوان يک شکل عام وجود، يک پيوسته ها را به کند که آن تاييد مي

هاي فضا و زمان را در جهان ميکروسکوپي  گي علاوه فيزيک بعضي از ويژه بيند؛ به مي
مشخصا فيزيک . ها در جهان ماکروسکوپي متمايزند آن گي مشخص نمود که از ويژه

کشفيات نوين . تر نموده است يل قرن بيستم عميقاوا مان را در مقايسه با مدرن شناخت
که ماهيت عيني فضا و زمان و  بل. هاي اساسي ماترياليسم را رد نکرده است آن گزاره

  :لنين نوشت. ها نسبت به وضعيت بنياد مادي را از نو تصديق نموده است گي آن هبست
يني فضا و زمان را رد تغيير پذيري مفاهيم انسان از فضا و زمان ديگر واقعيت ع"      
کند به همان نسبت که تغيير پذيري شناخت علمي از ساختار و اشکال ماده در  نمي

 ).۱۷۵ص" (کند حال حرکت واقعيت عيني جهان خارج را رد نمي

  

 عليت و ضرورت در طبيعت
به همين دليل . گاه فيلسوف بسيار مهم است مسئله عليت براي تعيين خواست      

دقت مورد  هها، مسئله عليت را ب هاي فلسفي ماخيست در نقد ديدگاهاست که لنين 
  :نويسد وي مي. دهد بررسي قرار مي
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بازشناسي قانون عيني در طبيعت و تصديق اين مورد که اين قانون با درستي "
هم  عليت به). ۱۵۵ص ."(شود، ماترياليسم است تقريبي در ذهن انسان منعکس مي

طور  تحت شرايط معين به) علت(اند که درآن يک پديده  هايي گي بين پديده پيوسته
لنين از انگلس نقل قول ). معلول(آورد وجود مي ناپذيري پديده ديگري را به اجتناب

انگلس روي ديدگاه ديالکتيکي . کند اثبات مي کند که ماهيت عيني عليت را مي
جاهاي خود را  گي هطور هميش ها به گويد که اين کند و مي علت و معلول تاکيد مي

جا معلول است اکنون در جاي ديگر علت  چه در اين که آن دهند يعني اين تغيير مي
 .است و بلعکس

ها اغلب روي علت  ست که معلولا جنبه ديگري از ديالکتيک روابط عليتي اين      
عنوان نمونه، در  به. گي اصلي روابط عليتي است خود اثر دارند و اين خصيصه، ويژه

يابيم که  بين علت و معلول را مي) feed-back(زنده، اصل پس خوراند  طبيعت
شان به محيط، کاملا غيرقابل درک  ها و انطباق مداوم ها وجود ارگانيسم بدون آن

اند، اما بخشي بسيار مهم که وجه "گي جامع هم پيوسته به"ها بخشي از  آن. بود مي
انکار قانون عيني در طبيعت، . ندک از حرکت در جهان مادي را تعيين مي  اي ويژه

. مان ناپذيري يعني تصديق يک عليت اوليه روحي در جهان پيرامون طور اجتناب به
ها  آليست پس از مطرح کردن نظرگاه ماترياليستي عليت، لنين به انتقاد خود از ايده

کند که معتقد بود که عليت يا  وي در ابتدا از آوناريوس شروع مي. دهد ادامه مي
 براي وي، علت عبارت است از موقعي. رورتي خارج يا مستقل از ما وجود نداردض

اي از پي پديده ديگري آيد اما دليلي وجود ندارد که باور  که حس کنيم که پديده
اي سبب وجود پديده ديگري که الزاما به دنبال آن آيد شود؛ اصولا  کنيم که پديده

هاي هيوم  وناريوس همان ديدگاهآ. هيچ ضرورت عيني در طبيعت وجود ندارد
چنين ماخ نيز آشکارا در توافق با نظرگاه هيومي  هم. کند آليست را تکرار مي ايده



۷۹ 

وي باور داشت که سواي ضرورت منطقي، ضرورت . عليت و ضرورت است
  :وي گفت. ديگري مانند ضرورت فيزيکي در طبيعت وجود ندارد

براي ). ۴۷۴، ص .....ارنست ماخ، مکا نيک("ولدر طبيعت نه علت وجود دارد نه معل"      
لنين . شوند منتج مي" هاي ذهني انگيزه"وي درواقع همه قوانين منتسب به طبيعت از 

  :گيرد جه ميينت
آليستي  هاي ماخ و آوناريوس در مورد عليت، دروغي ايده هاي آموزه نادر بني"     

 ".تواند آن را بپوشاند م نميه" پوزيتيويستي"وجود دارد که هيچ کلام پر طمطراق 
 ).۱۶۴ص(

گرايي در  ماخيست انگليسي کارل پيرسون هوادار آشکار ديگري از ذهن      
اند تا محصول  در نظر وي، قوانين علم محصولات ذهن انساني. موضوع عليت است

کارل پيرسون، دستور زبان علم، ) (۱۶۰ص"(انسان خالق قانون طبيعي است" :جهان خارج
پوزيتيويست روسي بوگدانف نيز بيان داشت که قوانين  ).۴، فصل   XVIII ،۱۹۰۰لندن، 

وسيله  که به اند بل کند، کشف نشده وسيله انساني که طبيعت را مطالعه مي علم به
" دهد تجربه نظم مي"گويد با کمک اين قوانين، انسان به  وي مي. اند تفکر خلق شده

که معتقد " پوزيتيويسم مدرن"بوگدانف با . کند را مرتب مي" جهان آشفته عناصر"و 
وسيله انسان  هاي شناخته شده به است که قانون عليت يک رابطه عيني بين پديده

هاي  سري رشته هاي رواني به يک اي براي ارتباط پديده که فقط وسيله نيست، بل
است موافق ) احساسات انسان(بندي تجربه  عنوان شکلي از مختصات پيوسته به

وسيله ماخ، بوگدانف و  که به" پوزيتيويسم مدرن"بندي ماهيت  در شاخص. اشدب مي
طور  هاي ما، به ماخيست"ديگران مورد دفاع واقع شد، لنين تصريح دارد که 

گري  اخير دارند و همان اشتباهات لاادري "عکورکورانه باور به پروفسورهاي مرتج
توانند به اين مطلب  نند و نميک هيومي وکانتي را در مورد مسئله عليت تکرار مي
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 ها در تضاد مطلق با مارکسيسم، يعني ماترياليسم هستند و توجه کنند که اين آموزه
" پوزيتيويسم مدرن"که  و آن"لغزند آليسم مي سوي ايده هها خودشان ب که آن اين

و  "شناخت"و جدا از همه    ضرورت عيني طبيعت را که پيش"ست و  گري لاادري
توصيف لنين از  )۱۶۸،۱۶۹ص(."کند انساني وجود داشته را انکار مي" وجود"کل 

طور کامل قابل کاربرد در رابطه با پوزيتيويسم امروزين  ديدگاه پوزيتويسي عليت به
اند يعني  هوادار ناجبرگرايي" مد روز"در واقع کل جريانات نئوپوزيتيويستي . است

شوند  وسيله علل عيني تعيين مي ههاي اجتماعي ب منکر اين هستندکه طبيعت و پديده
. هاي غيرجبري دارند دانان نيز ديدگاه بسياري از فيزيک. مندند که قانون يا اين

اي را براي  دان برجسته انگليسي بنام آرتور استنلي ادينگتون اثر ويژه بنابراين فيزيک
هم  ها را به اي که همه پديده اثبات نابودي جبرگرايي در علم نوشت يعني آموزه

هاي امروزين  آليست ايده. اند ها داراي علل عيني که آن گيرد و اين پيوسته در نظر مي
تصريح دارند که ناجبرگرايي در جهان ميکروسکوپي مستولي است و الکترون و 

خواهي حرکت  دل توانند بدون هيچ علتي در هر مدار ديگر ذرات کوچک مي
گويد که الکترون  اي باعلم ندارد، مي ههاي ايشان که هيچ رابط يکي از آموزه. کنند

وسيله هيچ علتي تعيين  هاي متغير آن، به که مدارها و حالت دارد و آن" آزادي اراده"
وسيله ورنر  ناجبرگرايان ما را به اصل به اصطلاح عدم قطعيت که به. شود نمي

ع دان معروف آلماني يکي از پايه گذاران مکانيک کوانتوم رجو هايزنبرگ فيزيک
يک ذره را ) سرعت(دارد که مکان واندازه حرکت  اين اصل بيان مي. دهند مي
بديهي است که اگر مکان و . توان دريک زمان با دقت عالي اندازه گرفت نمي

اين . بيني کرد توان حرکت آن را پيش زمان يک ذره را ندانيم، نمي سرعت هم
ن ذرات و امواج در حوزه ها و رابطه ذاتي بي خاطر بغرنجي آن گي ذرات به ويژه

يعني جبرگرايي (هاي جبرگرايي مکانيکي  که فرمول يعني اين. ابعاد زير اتمي است
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زمان مکان و سرعت است در اين حوزه  که مشروط به شناخت هم) لاپلاسي
هاي ديگري توصيف  وسيله روش عليت در جهان ميکروسکوپي به. کاربرد ندارد

هاي قديمي مکانيک  کانيک کوانتوم و آمار نه روشوسيله قوانين م شود يعني به مي
  :نويسد مند روس مي پروخورف دانش. م.ا. نيوتني

ما کارکرد ....اند تر نشده هاي ما کم ارزش بيني با ظهور مکانيک کوانتوم، پيش"      
و اين کارکرد را که   شناسيم مولدهاي کوانتومي يعني ليزرها و ميزرها را مي

توصيف کرد اگر چه اين توصيف براساس  توان آن شناخت،توان بر اساس  مي
توانيم فاز يک فوتون منفرد  درست است که ما نمي. قوانين مکانيک کوانتوم باشد

شود که ما توان  اما از اين نتيجه نمي) به دليل اصل عدم قطعيت(را تعيين کنيم 
تنها يکي از  اصل عدم قطعيت. طور کل نداشته باشيم بيني رفتار مولد را به پيش
علم و "(دهد هاي ماده است که خود را در جهان ميکروسکپي نشان مي گي ويژه

هايي از ذرات را  محاسباتي که رفتار مجموعه). ۲۰۸الاهيات در قرن بيستم، ص
حقيقت و عينيت قوانين فيزيک . اند کند، عملا مورد تاييد قرار گرفته بيني مي پيش

بنابراين فيزيک نوين هيچ . اند اي زاده شده هسته هاي صنعت نيروي مدرن با موفقيت
 .کند دليلي را براي انکار عليت در جهان ميکروسکپي عرضه نمي

هاي هيوم  گي خود را با نظرگاه هنئوپوزيتيويست انگليسي برتراندراسل همبست      
وي حتا باور . ي استيو ابتدا" پيشاعلمي"گويد که مفهوم عليت  بيان داشته و مي

بعضي . ت که ايمان در وجود علل خارجي فقط شاخص حيوانات استداش
رابطه "آليست امروزين، ضرورت نياز به تعويض مفهوم عليت را با  ازفلاسفه ايده

کرد،  گي مي چنين پيشنهاداتي نيز در زماني که لنين زنده. اند بيان داشته" کارکردي
و " رابطه کارکردي"مفاهيم . ها را مورد انتقاد قرار داد داده شده بود و لنين آن

هاي معيني يک رابطه  تواند در فرمول رابطه کارکردي مي. يکي نيستند" رابطه علتي"
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طور کامل متفاوتي را بيان  تواند و اغلب روابط به چنين مي علتي را بيان کند اما هم
هايي  زيستي مانند آن رابطه هاي هم تواند رابطه بنابراين، رابطه کارکردي مي. کند مي

شعاع و مساحت يک دايره يا بين فشار وحجم گاز در يک ظرف بسته را   که بين
شود اما  ها سبب رخ دادن ديگري نمي از اين  کدام هيچ. وجود دارد، بيان نمايد

. زيستي است هاي هم گي گي ويژه ديگر بديهي است و اين بسته شان بر يک گي بسته
هاي متفاوت مجرد  بط بين اشيا يا گروهتواند بيان روا روابط کارکردي نيز مي

ايجاد روابط . کنند دانان باشد که در شروط علمي داخلي صدق مي مخلوق رياضي
کارکردي براي آشکار کردن روابط عليتي خيلي مهم است، اما فقط زماني که 

عبارات دقيق رياضي  ها را در توان آن خودشان را در شکل کميتي بروز دهند و به
ها، روابط کارکردي به فهم روابط عليتي و فرايندهاي عيني  در اين حالت. بيان کرد

شوند  ديگر مي  هاي پديده  وجود آمدن ها موجب به که در آن بعضي از پديده
باور داشتد که پروفسورهاي "هاي روسي  لنين نوشت ماخيست. نمايند کمک مي

ا به کشف بزرگي گوي" گي کارکري همبسته"آلمان فقط با گفتن   امپريوکريتيک
عباراتي " فتيشيسم"از نائل شده بودند و به اين طريق انسان را" پوزيتيويسم اخير"در 

بر طبق نظر لنين، مسئله   ).۱۵۹ص .(کنند مي و غيره رها" قانون"، " ضرورت"نظير 
يعني اين  .گونه فرموله کردن قانون عليت نبايد با مسئله ماهيت آن تعويض شود چه

عليت عيني است نبايد با اين مسئله که آيا عليت مخلوق شعورمان  مسئله که آيا
گاه منطقي تفکرمان  يا دست) کانت(مان ، عقل)هيوم(هاي ما  است يعني حس

موضوع جبرگرايي از موضوعاتي است . تعويض شود) هاي امروزين آليست ايده(
. ار مهم استگي اجتماعي بسي ويژه زنده رفت علم و به که براي فعاليت عملي و پيش

ها غير  کنند که اين ها اعلام مي آليست هاي اجتماعي، ايده با انکار جبر عيني پديده
هايي را بيابيم که ما را به  در نظر ايشان، غير ممکن است که شيوه. قابل شناختند



۸۳ 

هاي علمي  اي را براي شيوه نمون نمايد يا نقشه مان ره تغيير اجتماعي مورد تمايل
 .ي طرح ريزي کندانقلاب اجتماع

دهد هيچ علمي بدون تصديق روابط عليتي عيني و  گونه که لنين نشان مي همان      
ي انسان در فرايند عمل  طور مشروح توضيح داده شده با اتکا بر مفهوم عليت به

تواند آينده را  انکار کند، ديگر نمي اگر علم، عليت را. تواند ممکن باشد نمي
لنين هميشه در   .دگرديسي طبيعت و جامعه را نشان دهدبيني کند يا طرق  پيش

که اين دو مفهوم يکي باشند  نه اين. کند بررسي عليت، ضرورت را هم بررسي مي
ند اما هرگز ا ها خيلي به هم نزديک گذارد زيرا آن لنين اين دو مفهوم را کنار هم مي

هاي  اليستيکي گرفتن عليت و ضرورت شاخص ماتري. گيرد ها را يکي نمي آن
هر چيزي ضروري بود و ملاک  مکانيکي پيشامارکسيستي است که معتقد بودند

اي که علتش براي ما ناشناخه  عنوان پديده عيني شانس را منکر شدند و آن را به
ديالکتيکي باور دارد که هم ضرورت و هم شانس  ماترياليسم. است تعريف کردند

اي در جهان و  هر پديده   .دانند نمي اند و ضرورت و عليت را يکي وتصادف عيني
شود که هر چه در  اين دليل نمي اما. هر حادثه و فرايند منفردي علت خود را دارد

نظر از ضرورت، تصادف و  صرف. ستا افتد، ضروري طبيعت يا در جامعه اتفاق مي
يک حادثه . عنوان تجلي ضرورت و مکمل آن وجود دارد شانسي عيني و واقعي به

که ممکن است  ست که ممکن است رخ دهد يا رخ ندهد و آنا اي حادثهاتفاقي 
هر حادثه تصادفي معين دليل خود را دارد ولي . خود بگيرد هاين يا آن شکل را ب

عنوان نمونه، مرگ يک پيامد طييعي است، اما سال،  براي انسان، به. ضروري نيست
ه تعدادي از ساعت و دقيقه واقعي مرگش موضوع تصادف و شانس است و ب

. گي دارد وسيله ضرورت مرگ مشروط نيستند، بسته عوامل که به طريق معيني به
فشار گاز بر جدارهاي يک ظرف در يک حرارت داده شده اتفاقي : مثالي ديگر
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ها به جدارهاي ظرف، دراعمال فشار برخورد  که دقيقا کدام مولکول نيست اما اين
 .کنند موضوع تصادف و غيره است مي

اي هم در فلسفه وهم در  طور قابل ملاحظه از زمان لنين تا کنون، مفهوم عليت به      
گاه روابط عليتي در کل  مسئله جاي. علوم طبيعي واجتماعي غنا پيدا کرده است

گرفته شده و مفاهيم   تر مورد مداقه قرار شمول بيش نظام پيچيده ارتباطات جهان
با . ي دترمينيسم جاي دارند در آموزه امکان، احتمال، تصادف و شانس و هدف

وي . ندا حال، عقايد لنين در مورد شاخص عام و عيني روابط عليتي درست اين
  :نوشت

خط ذهني در رابطه با مسئله عليت، استنتاج نظم و ضرورت طبيعت است نه از "      
اين مورد نه فقط عقل . که از شعور، عقل، منطق و غيره جهان عيني خارجي بل

دهد اما  که عقل را در تباين با طبيعت قرار مي سازد بل نساني را از طبيعت جدا ميا
که عقل  جاي توجه به اين ههم ب گيرد آن عنوان بخشي از عقل در نظر مي طبيعت را به

ها،  آليست وسيله ايده ديدگاه غير علمي عليت به). ۱۵۵ص"(بخشي از طبيعت است
يت علمي فعاليت عملي را نصيب مردم نکرده هم در گذشته وهم در حال هيچ موفق

هاي  عنوان اساس موفقيت درصورتي که ديدگاه ماترياليستي و علمي عليت به. است
مسئله عليت و . کند نوين وتازه در علم و عمل انساني به بشريت خدمت کرده و مي

  .طور تنگاتنگي به مسئله آزادي انسان گره خورده است ضرورت به
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  فصل پنجم
 

  تحليل لنين از انقلاب اخير در علوم طبيعي و بحران در فيزيک
 

لنين در کتابش ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم توجه زيادي را به تحليلي فلسفي       
ويژه فيزيک مبذول داشت زيرا در اوايل قرن بيستم فيزيک  از مسائل علوم طبيعي به

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل . بودندراه با رياضيات، علوم عمده و با نفوذ عصر  هم
هاي  قرن بيستم، فيزيک به شماري از کشفيات بزرگ دست يافت که اساس ديدگاه

ها و عناصر شيميايي و ساختار فضا و زمان را  فيزيکي درباره ساختار ماده، يعني اتم
ها،  با در نظر گرفتن اين کشفيات عميق و شکست مسلم انديشه. شدت تکان داد هب
توان عصر انقلاب  ول و نظريات علمي مستولي گذشته، شروع قرن بيستم را مياص

جا از کشفيات بزرگي که در ظرف  دراين. عمده و اساسي در علوم طبيعي ناميد
 :بريم جام شد نام ميانفقط ده سال 

پرتوهاي (   x ي کنراد رونتگن اشعه دان اتريشي ويلهلم فيزيک ۱۸۹۵در سال      .۱
که ماده غيرقابل نفوذ است را  شف کرد که انديشه قديمي مبني براينرا ک) رونتگن
 .رد نمود

دان فرانسوي انتوان هنري بکرل انتشار خود به خودي تشعشع  فيزيک ۱۸۹۶در سال      .۲
اين کشف موجب کشف ترکيب . وسيله عنصر شيميايي اورانيم را کشف کرد به

 .شد زي نامتغير و غيرقابل تقسيم توجه ميعنوان چي پيچيده اتم شد تا آن موقع به آن به
دان انگليسي جوزف جان تامسن به کشف الکترون در درون اتم  فيزيک ۱۸۹۷در سال      .۳

 .نائل شد
کوري راديم را که يک -پير کوري وهمسرش ماري اسکلودوسکا   ۱۸۹۸در سال      .۴

 .عنصر شيميايي راديواکتيو جديد بود را کشف کردند
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لبدف اولين کسي بود که فشار نور را .ن.دان روسي پ فيزيک   ۱۸۹۹ در سال     .۵
 .وسيله وجود جرم الکترومغناطيس را اثبات نمود اندازه گرفت و بدين

اين . دان آلماني ماکس پلانک نظريه کوانتوم را پايه گذارد فيزيک ۱۹۰۰در سال      .۶
دهد که حالت  ر ميهاي فيزيکي معين را مورد بررسي و مطالعه قرا نظريه دامنه

 .کند مشخص مي را) ديسکرت(هاي معين  ذرات، عمل معين و ديسکرت، حالت

مندان انگليسي ارنست راترفورد و فردريک سادي نظريه  دانش ۱۹۰۳در سال      .۷
 .عنوان فرآيند تبديل عناصر فرموله کردند راديواکتيو اتم را به) نزول(فروافت 

عنوان يک ذره  آلماني البرت انيشتين مفهوم فوتون را بهدان  فيزيک   ۱۹۰۵در سال      .۸
رفت داد، و بر اين اساس  يا کوانتوم نور معرفي نمود و نظريه نسبيت خاص را پيش

 .قانون رابطه جرم و انرژي را فرموله کرد

با . همه اين کشفيات مفاهيم قديمي اتم و عناصر شيميايي را به هم ريخت      
. تي، انديشه تغيير کلي به حوزه علوم طبيعي گسترش يافتموهبت يک چنين کشفيا

ها و انواع ماده غيرقابل تغيير و ذرات آن ابدي  گي تا آن موقع معتقد بودند که ويژه
هايي در حال  به عبارت ديگر، تغييرات انقلابي مؤثر در حوزه. ناتمام شدني بودند و
و نيمه دوم قرن نوزدهم مورد  وسيله انقلاب علوم طبيعي در ميانه جام بود که بهان

هاي  در روند انقلاب در علوم طبيعي در اوايل قرن، ديدگاه. تاثير قرار نگرفته بودند
هاي نوين و ديالکتيکي با  متافيزيکي قديمي طبيعت و ماده جاي خود را به ديدگاه

  :لنين نوشت. يک جابجايي انقلابي از متافيزيک به ديالکتيک دادند
ديالکتيکي را تولد  درن درد زايمان دارد؛ اين فيزيک ماترياليسمفيزيک م"      
ديالکتيکي بر شاخص تقريبي و نسبي هر نظريه علمي  ماترياليسم). ۳۱۳ص(. "کرد

ورزد؛ بر نبود مرزهاي مطلق در طبيعت، تبديل  هايش اصرار مي گي ساختار ماده و ويژه
طور آشکار  نقطه نظر ما به حرکت از يک حالت به حالت ديگر که از   ماده در حال

  :لنين نوشت  ).۲۶۱ص"(دارد ست اصرارا غيرقابل تلفيق با آن
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فيزيک جديد با يافتن انواع جديد ماده و اشکال جديد حرکت آن سؤلات "      
). ۲۷۹ص"(فلسفي قديمي را به دليل نابودي مفاهيم فيزيکي قديمي، مطرح نمود

کتيکي بايد بر کشفيات اخير در علوم طبيعي تکيه ديال کند که ماترياليسم لنين اشاره مي
علمي ماترياليسم تفکر نمايد و بدين _عنوان اساس طبيعي کند و روي اين کشفيات به

اين بسيار ضروري بود از . طريق نتايج علمي و ماترياليستي خود را حاصل کند
  .ده بودنددست دا از کشفيات جديد به  آليستي دانان نتايج ايده که فيزيک ييجا آن
 

 بحران فيزيک در آستانه قرن بيستم
 ۵ماهيت بحران در فيزيک چيست؟ لنين پاسخي شفاف به اين سؤال در فصل       

  :دهد مي" انقلاب اخير در علوم طبيعي"
اين است که فيزيک " بحران در فيزيک مدرن"در وجه فلسفي آن ماهيت "      

يعني بازتابي از واقعيت " هان ماديشناخت حقيقي ج"عنوان  قديم نظرياتش را به
عنوان نمادها،  روند جديد در فيزيک نظريات را فقط به. عيني در نظر گرفت

گيرد يعني وجود يک واقعيت عيني مستقل از  هاي عمل در نظر مي ها ونشانه علامت
ي ماترياليستي  نظريه... کنند وسيله آن منعکس شده را انکار مي مان که به ذهن

وسيله فيزيک قديمي پذيرفته شده بود جاي خود را به  طور غريزي به بهشناخت که 
آليستي و لاادري شناخت داد که بر خلاف تمايلات و آرزوهاي  ايده  يک نظريه

 .ايسم استفاده شده بود وسيله فيده گرايان از آن به ها و لاادري آليست ايده

ايسم از به  ه عزيمت فيدهبحران در فيزيک مدرن در واقع عبارت است از نقط      
براي ). ۳۰۶، ۲۵۷-۲۵۶"(رسميت شناختن قاطع و مستقيم ارزش واقعي نظرياتش 

کرد  داند که بين روي هاي اصلي فيزيک جديد، لنين لازم مي دادن تحليلي از گزاره
  :علمي ويژه و فلسفي تفاوت قائل شد



۸۸ 

طور  چيزي که به آن. پردازيم هتمايل ما نيست که به نظريات فيزيکي ويژه ب"      
هاي معين  ويژه مورد علاقه ماست نتايج معرفت شناختي است که از بعضي از گزاره

دهد تا  لنين ادامه مي). ۲۵۲ص(شود  طور کلي کشفيات دانسته شده حاصل مي و به
هاي  آليست وسيله ايده تفصيل توصيف شده به ههاي ب تحليلي دقيق از بعضي انديشه

دان مشهور فرانسوي هانري پوانکاره  هاي فيزيک ديدگاه. ددست ده فيزيکي، به
آميزي که از کشفيات اخير در فيزيک استنتاج شده  اي است از نتايج اشتباه نمونه
با يک " اصول قديمي فيزيک " هاي خرابه"راه با  پوانکاره گفت که ما هم. است

سبب    بي بزرگعنوان انقلا راديم به  وي گفت که. روبروييم" فروپاشي کل اصول
و نظريه الکترون اصل بقاي جرم را از اعتبار . اعتباري اصل بقاي انرژي شد بي

اي بدبينانه درباره شناخت  پوانکاره کاملا نتيجه   با توجه به اين موارد،. انداخت
از نظر وي، . دهد وي همه قوانين علمي را مورد پرسش قرار مي. دهد انسان مي

که  هاي طبيعت نيستند بل و غيره کپي يا فوتوگرافمفاهيم فيزيکي فضا، زمان 
بر  وي گفت اين طبيعت نيست که اين مفاهيم را  .اند محصولات آزاد ذهن انساني

از نظر . کنيم ها را بر طبيعت تحميل مي که ماييم که آن کند بل ما تحميل مي
  :پوانکاره چيزي عيني درباره طبيعت وجود ندارد

هنري پوانکاره، )(۲۵۳ص(." باشد يک هيچي محض استهر چيزي که فکر ن"      
 ).۸، فصل ۱۹۰۵ارزش علم، پاريس، 

هاي فيزيکي که نظرات پوانکاره بر  جا اين است که داده نکته قابل اشاره در اين      
دست  گونه دليلي را براي نتايجي که وي فرموله کرده به آن استوار است، هيچ

گونه که پوانکاره مدعي  م، آنجره اصل بقاي نه اصل بقاي انرژي و ن. دهد نمي
اند و هيچ دليلي براي نتايج فلسفي  وسيله کشفيات اخير به تحليل نرفته است به

ها به اندازه ناکافي  چنين گمانه زدني بر روي پديده. آليستي وجود ندارد ايده
جر به اي که من مشکل عمده. طور عام است به  آليسم شناخته نشده مشخصه تمام ايده



۸۹ 

دانان شروع به شک در وجود  بحران در فيزيک شد اين بود که خيلي از فيزيک
لنين اين مشکل را در فصل ." ماده ناپديد شده است"گفتند که  ماده کردند و مي

وي از . دهد مورد بررسي قرار مي") ماده ناپديد شده است("۲پنج، بخش 
  :که نوشتکند  دان فرانسوي لوئي هو لويک نقل قول مي فيزيک

هو لويک، تکامل  لوئي)( ۲۵۸ص"(گردد و ماده ناپديد مي....شود  اتم غير مادي مي"      
 آگوستوريگي  ايتاليايي  دان فيزيک ).۶۳،۸۷،۸۸ص،ص۱۹۰۸علم،پاريس

)(AugustoRighi با نقل . نشاند گفت که نظام جديد، الکتريسيته را به جاي ماده مي
  :پرسد لنتيف ميقول اين عبارات، ماخيست روسي وا

اي را برعليه ماده مقدس  دهد که چنين جمله چرا ريگي به خود اجازه مي"      
يا حتا فردي    آليست بگويد؟ آيا به اين دليل است که وي سليپسيست، يک ايده

والنتيف گمان کرد که ياد آوريش برهان سنگيني ). ۲۵۸ص" (هاست؟ بدتر از اين
با تمام اين وجود، اگر فيزيک، که ماده را مطالعه . بر عليه ماترياليسم بوده است

بايد چنين بياني   گونه يک فيلسوف چه. کند، بگويد که ماده ناپديد شده است مي
 را مورد بحث قرار دهد؟

هم به تقليد بعضي از  دهد که ناپديدي ماده که والنتيف آن لنين نشان مي      
. اي با مفهوم فلسفي ماده ندارد گويد، هيچ رابطه دانان از آن سخن مي فيزيک
عنوان اساس غايي ماده در نظر گرفته شده بود،  گويند که اتم که به دانان مي فيزيک

عنوان چنين اساسي در نظر گرفته  دهند که الکترون به و اجازه مي" ناپديد شده"
تر  وسيله مفهوم عميق به عبارت ديگر، يک مفهوم فيزيکي ساختار ماده به. شود

اما چنين تعويضي بخودي خود هيچ ربطي با حل فلسفي . شود تعويض ميديگر 
مان و  شان به پرسش شالوده شناخت آليسم در پاسخ ماترياليسم و ايده." مسئله ندارد

نسبت به جهان فيزيکي است که ) طور عام رابطه ذهني و به(رابطه شناخت 



۹۰ 

چنين آن  لنين اين چيست؟" شود ماده ناپديد مي"يعني بيان درست . ندا متفاوت
  :دهد راتوضيح مي

که حدي که در آن حد ماتا کنون ماده را  شود، يعني اين ماده ناپديد مي"      
هاي  گي ويژه. کند تر نفوذ مي مان عميق که شناخت و آن. شود شناختيم ناپديد مي مي

رم و غيرقابل نفوذ بودن، اينرسي، ج(غيرقابل تغيير و اوليه ماده هم که قبلا مطلق،
جا آشکارا به جرم  در اين. آمد، در حال ناپديد شدن هستند نظر مي هب) غيره

گي ابدي و  عنوان ويژه دهد که فيزيک کلاسيک به آن به مکانيکي رجوع مي
اند و  ها نسبي گي اکنون آشکار شده است که اين ويژه. کرد غيرقابل تغيير توجه مي

 )۲۶۰ص(."اند هاي معيني از ماده شاخص حالت  صرفا

دوره اخير صرفا ماترياليسم و ديالکتيک را " عجيب و غريب"همه کشفيات       
کنند که بر شاخص تقريبي و نسبي هر شناختي و بر نبود مرزهاي  مجددا تاييد مي

تبديل اتر " نويسد ، لنين مي" عقل سليم"از نظر گاه . ورزد مطلق در طبيعت اصرار مي
يا در زبان مدرن، " (بلعکس تفکر و قابل تعمق وغيرقابل تعمق و تفکر به ماده 

اما اين . بسيار نامانوس است) هاي الکترومغناطيس به ذرات و بلعکس تبديل موج
طور کامل از نظرگاه ديالکتيک که به عدم مرزهاي غيرقابل عبور در  تبديلات به

فاهيم م" ناپديدي"تر ماده و  شناخت عميق. کند، قابل توضيح است طبيعت اشاره مي
دليل تنها  ههم ب دهد که ماده خود ناپديد شده است، آن قديم ماده اين معني را نمي

رسميت شناختن آن ماترياليسم فلسفي رابطه دارد و آن  هماده که با ب" گي ويژه"
گي واقعيت عيني بودن آن، وجود خارج از ذهن آن است چرا که مفهوم ماده  ويژه

ير از واقعيت عيني موجود مستقل از ذهن انسان و طور معرفت شناختي چيزي را غ به
رفت  لنين رد پاي پيش). ۲۶۰-۲۶۱ص"(کند وسيله آن، بيان نمي منعکس شده به

گويد که در گذشته شناخت  وي مي. کند شناخت درباره ساختار ماده را دنبال مي
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ود رفت و امروز اين شناخت ماوراي الکترون و اتر نمي ر انسان به آن سوي اتم نمي
وسيله  اند در شناخت طبيعت که به اند و فقط مراحلي اما همه اين مراحل مهم تقريبي

الکترون به اندازه اتم تهي نشدني است و طبيعت . "ايم رفت علم به آن نائل شده پيش
 ).۲۶۲ص "(نامحدود است

" رفت علمي از عصر لنين تاکنون عمق انديشه لنين را آشکار ساخته است پيش      
يم علم در رابطه با ساختارماده، ترکيب شيميايي غذا، اتم و الکترون ممکن تعال

تاريخ علم اين کلام را   )۱۸۵ص."(طور مداوم و پيوسته منسوخ شوند است که به
از آن  .اي شناخته شده بود در روزگار لنين، الکترون تنها ذره پايه. کند تصديق مي

مثل (علاه ذرات نور  هاي ديگر ب پايهذره  ۳۰۰مندان بيش از  زمان تا کنون دانش
. اند و غيره کشف کرده) ها هسته(، ذرات جرم متوسط، ذرات سنگين )الکترون

بار  اند ولي در جرم يکي ذرات مادي مشابه در ها را که با ها نيز ضد ذره آن
ديگر تبديل  توانند به يک ذرات پايه مي. ند را کشف کردندا الکتريکي متفاوت

. بيني کرد که نشدني است شود و لنين پيش ونه که الکترون تبديل ميگ شوند همان
ها را  شود وفوتون اش پوزيترون ممزوج مي تحت شرايط معين، الکترون با ضد ذره

هاي با  در ميدان مثبت قوي هسته اتم، فوتون. کنند يعني کوانتاي نور را توليد مي
شوند يعني يک الکترون و  مي از ذرات تبديل" جفتي"انرژي بالا به نوبه خود به 

ها نيز در روند فروافت راديواکتيوي هسته اتم توليد  الکترون. يک پوزيترون
شوند به طريقي که در آن حل  وسيله هسته اتم گرفته وجذب مي ها به آن. شوند مي
براي يک ذره که ساختار ترکيبي ندارد غير " حلي"بديهي است که چنين . شوند مي

اقع انديشه لنين درباره تهي نشدني الکترون در رابطه با ذرات پايه در و .ممکن است
يا ذرات ويژه در " ها کره"هايي در رابطه با وجود  امروزه داده. شود کار گرفته مي هب

شود که علم به حد  از اين مستفاد نمي. درون ذرات پايه متفاوت وجود دارد
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طبيعت . را کشف کرده است" يغاي"که ذره  اين شناختش از ساختار ماده رسيده و
لنين با رد . اند، تهي نشدني است گونه که هر کدام از ذراتش تهي نشدني به همان

آليستي مبني  دست به انتقاد از ادعاي ايده" ناپديدي ماده"آليستي  براهين غيرعلمي ايده
آيا حرکت ( ۳، بخش ۵در فصل . زند که حرکت بدون ماده ميسر است، مي بر اين
ها براي جدا کردن  آليسم و تلاش لنين رابطه بين ايده) ماده قابل درک است؟بدون 

ها منکر اين نيستند که جهان درحال  آليست ايده. دهد ماده از حرکت را نشان مي
 .ندا هاي انسان تفکر، انديشه و حس حرکت است ولي فقط معتقد به  حرکت

. دهد ي فلسفه را نشان ميلنين ردپاي بين موضوع حرکت ماده و پرسش اساس      
اين مورد که حرکت بدون ماده ميسر است معادل اين بيان است که ماده ناپديد 

دنبال جدايي حرکت از ماده است، يک آموزه  اي که به شده است و چنين آموزه
طه با اين فرض بطور تنگاتنگي در را اي نيز به چنين آموزه. آليستي است ايده
لنين تعدادي پرسش را مطرح کرد . ر مستقل از ماده استآليستي است که تفک ايده

اگر ماده ناپديد شده . هاي روسي مشکل بود ها از جانب ماخيست که پاسخ به آن
توان دو پاسخ  است و تنها حرکت باقي مانده، درباره تفکر چه بايد گفت؟ مي

  :متفاوت به اين پرسش داد
اگر  .کر بدون ماده باقي و موجود استيا تفکر با ماده ناپديد شده است يا تف      

ناپديد شده باشند پس ) با مغز مادي و سيستم عصبي(تفکر، انديشه و حس با ماده 
علاوه براهين  توان نتيجه گرفت که همه شناخت نيز ناپديد شده است به مي
در ) انديشه، حس و غيره(اما اگر تفکر ". تفکر"اي از  عنوان نمونه ها به تليسآ ايده
ن حالي که ماده ناپديد شده، باقي بماند پس ديگر بايد آشکارا به نظرگاه عي

آليسم فلسفي پيوست که امکان روح بدون ماده يعني اولي بودن روح را به  ايده
چه ويژه است اين است که تلاش براي تفکر حرکت بدون  آن."شناسد رسميت مي
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آليسم فلسفي  و اين ايده .شود طور قاچاقي وارد مي از ماده به ماده در تفکر جدا
 ).۲۶۸ص ".(است

اسوالد که تحت عنوان  مند آلماني ويلهلم هاي فلسفي دانش لنين انديشه      
اسوالد تاکيد داشت که . دهد گرايي شناخته شده بود را مورد بررسي قرار مي انرژي

تواند از حرکت،  که انسان مي هميشه انرژي به يک حامل مادي نياز ندارد و آن
آيا طبيعت لزوما " :وي پرسيد. چه در حرکت است، صحبت کند بدون اشاره به آن

هايي در باب فلسفه علم،  رايي ويلهلم اسوالد، سخن"( ؟بايد از فاعل و مسند تشکيل شود
اي در حال  يعني وجود شئ" فاعل"براي اسوالد،  ).۲۷۰و ۳۹ص، ص۱۹۰۲ليپزيک، 

، "مسند"ه لازم است وجود يک چ حرکت است که لزوما در طبيعت نيست؛ آن
. گري محظ است دهد که برهان اسوالد مغلطه لنين نشان مي. وجود حرکتي است

کسي اين را به طبيعت تحميل . ندا چيزهايي که در طبيعت وجود دارند در حرکت
درستي دليل آوريم،  هاگر قرار باشد که ب. ستا گي عيني آن نکرده چرا که اين ويژه

لنين ادامه . يزهايي که واقعا در جهان وجود دارند شروع کنيممجبوريم از آن چ
چيزي را که در طبيعت وجود دارد منعکس کند و  دهد که تفکرمان بايد آن مي

در صحبت از حرکت بايد آن چيزهايي . حرکت در طبيعت بدون ماده وجود ندارد
يد از هر دوي ها و غيره؛ يعني ما با يعني الکترون. ندا يادآوري کنيم که در حرکت

به عقيده اسوالد، همه چيزهايي که در جهان وجود . استفاده کنيم" مسند"و " فاعل"
که روندهاي شناخت انسان انرژي  وي گفته است. اند دارند يعني روح و ماده انرژي

کند  لنين اشاره مي. کند وار را خلق مي وار يک جهان انرژي وارند يعني شعور انرژي
آليسمش ناسازگار بود و  اسوالد در ايده. آليسم محض است ايدهکه ديدگاه اسوالد 

بدين ". يدتغل در مي"گي اشياء واقعي  عنوان ويژه گاهي به فهم ماترياليستي انرژي به
بوگدانف به انرژي . جهت از جانب بوگدانف ماخيست، مورد انتقاد قرار گرفت
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لنين   .ي ماده توجه داشتگ جاي واقعيت و ويژه هيا علامتي ب" نماد محض"عنوان  به
کند که  بندي از تحليلش از رابطه ماخيسم و فيزيک جديد اشاره مي در جمع

شک ماخيسم با فيزيک جديد رابطه دارد اما ديدگاه ماخيستي اين رابطه اساسا  بي
ولي در ذهن   اند هاي ماخيستي از کشفيات فيزيکي مشتق نشده انديشه   .اشتباه است
اند، مختصا تحريف  دست آمده يجي که از اين کشفيات بهآليست نتا يک ايده

بوگدانف، يوشکويچ، والنتيف و ديگران ادعا کردند که فلسفه ماخ، . اند شده
دهد که ادعاهاي  ين نشان ميناما ل. بود و قس عليهذا" فلسفه علوم طبيعي قرن بيستم"

دئولوژيکي با گويد که ماخيسم از لحاظ اي اولا، وي مي. ها غايتا دروغ است آن
فقط يک مکتب در يک شاخه علوم طبيعي مدرن مرتبط است، يعني مکتب 

هاي  وسيله ديدگاه دوما، ماخيسم با آن مکتب منحصرا به. دانان فيزيک
اساسي    ي نکته   اين( در ارتباط است  مشترک و انکار واقعيت عيني   آليستي ايده
براي   آوناريوس   "ت اصليمختصا"واقعي عناصر ماخ يا آموزه " آموزه). "است

اي چون هنري  زده آليست دانان ايده دانان از جمله براي فيزيک بسياري از فيزيک
بنابراين . پوانکاره فرانسوي، پير دوهم بلژيکي يا کار پيرسون انگليسي ناشناخته بود

کند ، بماند  گي نمي هزده را نمايند آليست دانان ايده فلسفه ماخيستي حتا همه فيزيک
  .ندا کل علوم طبيعي اخير را که پيروان ماخ مدعي آن

 
 آليسم فيزيکي هاي معرفت شناختي و اجتماعي ايده ريشه

در تحليل . المللي بود آليسم فيزيکي يک روند ايدئولوژيکي بين در آن زمان، ايده
آليست در بريتانيا، فرانسه، آلمان و روسيه  دانان ايده هاي فيزيک ديدگاه

گونه روندهاي فلسفي مشابه در  که ببينيم چه اين"...سد ينو ، لنين مي)شيشکين.اي.ن(
. ص(آموزنده است " يابند هاي کاملا متفاوت فرهنگي و اجتماعي تجلي مي محيط
وسيله  آليسم فيزيکي به هاي ويژه ايده دهد که خصيصه لنين نشان مي). ۲۹۹
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يک شناختي و هاي مشترک تئور شناختي يعني ريشه هاي مشترک معرفت ريشه
دليل عمده معرفت شناختي بحران در . شوند هاي مشترک اجتماعي تعيين مي ريشه

فيزيکي در اين واقعيت نهفته است که مفهوم جهان   آليسم فيزيک و گسترش ايده
اين لنگيدن . لنگد رفت مي سرعت در حال پيش هبيني عام به دنبال شناخت علمي ب
گونه از  در نتايج اشتباه بين حقيقت مطلق و نسبي وخود را در ناتواني در فهم رابطه 

در بررسي نتايج اشتباهي که . دهد رياضي کردن فيزيک و از اصل نسبيت، نشان مي
وسيله  هاي ارتجاعي به تلاش:"نويسد دست آمده، لنين مي کردن فيزيک به از رياضي

لوم طبيعي، وسيله ع هاي بزرگ نائل شده به موفقيت. شوند خود ترقي علم زاده مي
توان  شان را مي چنين متجانس و ساده که قوانين حرکت کرد به عناصر ماده اين روي

دانان ماده را از چشم  طور رياضي مورد توجه قرار داد، سبب شد که رياضي به
براي ).  ۳۰۸ص" (مانند شود و فقط معادلات باقي مي ماده ناپديد مي. "اندازند بي

، لنين عبارات طولاني را از فيلسوف فرانسوي آبل "يکيفيز"آليسم  افشاي علت ايده
دانان در تلاش براي نائل  گي تعقل رياضي گونه کند که به خوبي چه ري نقل مي

در فرايند تجريد، تمايل به نمايش اشياء . دهد تر را توضيح مي شدن به تجريد بيش
از . اردفيزيکي در عبارت منطقي محض يعني به گونه اشياء غير مادي وجود د

شان وجود دارد يعني ماده ناپديد  روست که گيجي و سر درگمي در مفاهيم اين
دهد که  لنين نشان مي. مانند تنهايي مي هشود در عين حالي که معادلات ب مي

ط به قهم ف ند آنا خواهد عام باشد يا خاص، راست هاي رياضي، حال چه مي فرمول
. کنند هاي واقعي معيني از اشياء را تبيين مي گي شان ويژه ها در زبان اين دليل که آن

. عناصر مشترک در اشياء حقيقي  ند از بيانا عناصر مشترک در تفکر عبارت
وحدت . "کند شان را آشکار مي کنند اما فقط وحدت اشياء را خلق نمي" معادلات"

ها  هاي متعدد پديده بين معادلات ديفرانسيلي حوزه" آور طبيعت در تشابه حيرت
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توان براي حل  که همان معادلات را مي ييجا  از آن). ۲۸۹ص"(شود شکار ميآ
آورترين  که حيرت ييجا  کار برد و از آن همسائل هيدروديناميک و نظريه پتانسيل ب

ها در سيالات، نظريه اصطکاک در گازها و نظريه  تشابه بين نظريه گرداب
زي مشترک در همه اين طور عيني چي الکترومغناطيس وجود دارد، پس بايد به

بنابراين بر طبق نظر لنين، فرماليسم رياضي، يک . پديده واقعي وجود داشته باشد
دست  آليستي به محتواي فيزيکي با معنايي دارد و هيچ دليلي براي نتايج ايده

نواختي  عنوان اساس عيني يک نواختي طبيعت به انديشه لنين در مورد يک. دهد نمي
هاي متفاوت مورد استفاده قرار گرفت،  ه براي توصيف پديدههاي رياضي ک فرمول

رو،  از اين. است شماري درترقي علم تأييد شده هاي بي وسيله ماکت به
دان  وسيله رياضي کنند که به ت را توصيف مياکه کميت اطلاع   هايي فرمول

هاي کشف  کشف شد، واقعا با فرمول ۱۹۴۸   آمريکايي کلود الوود شانون درسال
اي از بازتاب  اطلاعات، درجه. گيري انتروپي منطبق است ه قبلي براي اندازهشد

انتروپي تجلي انرژي است، يعني مقياس . اي ماده است گي پايه است که ويژه
هم پيوسته ماده،  اي و به هاي پايه گي وحدت اين دو فرمول، وحدت ويژه. حرکت

 .دهند حرکت و بازتاب را بروز مي

آليسم فيزيکي را نشان  ين علت معرفت شناختي خاص ديگر ايدهچن لنين هم      
در عصر فرو ريختن  گرايي، نسبيت شناخت که خود را دهد يعني اصل نسبيت مي

کند که اگر کسي ديالکتيک را  لنين اشاره مي. دهد ناگهاني نظريات قديم بروز مي
وي . کند نمون مي م رهآليس ناپذير ما را به ايده طور اجتناب گرايي به نشناسد، نسبيت

ترين موضوع  گرايي و ديالکتيک شايد مهم گويد که موضوع رابطه بين نسبيت مي
گونه  ها به اين ماخيست. و اشتباهات ماخيسم باشد" فيزيکي"آليسم  در توضيح ايده

جايي که همه حقايق اساسي و قديمي فيزيک، که   استدلال کردند که از آن



۹۷ 

ل بود به درنظر گرفته شود، نشان داده شد که اين حقايق عنوان حقايق مسلم معمو به
مان وجود ندارد و  که ابدا هيچ چيز مطلقي در شناخت و اين. اند نسبي و تقريبي

اند و تصوير حقيقي  خلق شده يمان علائم محضي هستند که به خاطر راحت مفاهيم
لنين نشان . طور عام غيرقابل شناخت است جهان به. کنند از جهان را منعکس نمي

ها هيچ شناختي از نظريه  و ماخيست" فيزيکي"هاي  آليست دهد که ايده مي
  :نويسد وي مي. مارکسيستي علمي معرفت ندارند

و ....شود شان ناشي مي آن حقيقت مطلق از جمع حقايق نسبي در روند تکامل"      
ق را رغم ماهيت نسبي آن، عنصري از حقيقت مطل که هر حقيقت علمي، علي آن

ها، که براي هر کسي که روي کتاب آنتي دورينک  همه اين گزاره. شود شامل مي
شناخت، کتابي است با " مدرن "انگلس غور کرده باشد، مشهود است و براي نظريه 

ها، هوادار نظرگاه  آليستي و ماخيست دانان ايده فيزيک). ۳۰۹ص." (هفت مهر و موم
طور محض مطلق  تواند يا به ند که شناخت ميکن ها فکر مي آن. متافيزيکي شناختند

. شناسند رسميت نمي ههيچ وحدتي از مطلق و نسبي را ب طور محض نسبي و باشد يا به
تواند  مان مطلق نيست، اين شناخت نمي جايي که شناخت  گويند که از آن ها مي آن

ه دانيم ک اما مي. دهد درست باشد چرا که تصوير درستي از جهان به دست نمي
علاوه وحدت نسبي و مطلق و وجود عناصر مطلق در  ديالکتيک وحدت ضدين، به

هر ديدگاه غير ديالکتيکي و متافيزيکي نسبيت . شناسد رسميت مي شناخت نسبي را به
رو، لنين نشان  از اين. کند نمون مي آليسم ره ناپذير ما را به ايده طور اجتناب شناخت، به

هاي فيزيکي که  آليست الو، پوانکاره و ديگر ايدهگونه دوهم، است دهد که چه مي
شناسند، به نظرگاه انکار شناخت  کنند و ديالکتيک را نمي شناخت مطلق را انکار مي

 .رسند آليسم مي گري و ايده عيني يعني لاادري
لنين فصل پنجم کتابش را با عبارت جالبي که ماهيت بحران در فيزيک معاصر       

آليسم فيزيکي  ايده: رساند دهد، به پايان مي آن را نشان مي و راه برون رفت از
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ديروزين تنها اشاره به " منطقي -فيزيکي"آليسم  ي ايده گونه امروزين، دقيقا به همان
مندان در يک شاخه از علوم طبيعي به درون يک  اين دارد که يک سنخ از دانش

و قاطع از ماترياليسم اند و قادر به برون رفت مستقيم  فلسفه ارتجاعي لغزيده
جام انوسيله فيزيک مدرن  اين گام به. ديالکتيکي نيستند متافيزيکي به ماترياليسم

فيزيک مدرن به سوي تنها روش درست و تنها فلسفه علوم طبيعي . شود شده و مي
که با زيگزاگ و نه آگاهانه  طور مستقيم بل رفت است نه به درست در حال پيش

ديالکتيک را  فيزيک مدرن درد زايمان دارد و ماترياليسم.. .طور غريزي که به بل
و علاوه بر يک موجود سالم زنده، . فرايند زايمان دردآور است. کند متولد مي

پذيرند که  هخواهند ب اند که نمي شوند که محصولات مرده معيني چيزهايي توليد مي
عنوان چنين چيزي  يد بهکي را باييسم فيزآل خورند و ايده درد سطل زباله مي هفقط ب

گونه که لنين اشاره کرد، نوسانات ايدئولوژيکي ما بين  همان. مورد نظر قرار داد
هاي معرفت  هاي عميق اجتماعي و هم ريشه مندان علوم طبيعي هم داراي ريشه دانش

را    المللي ما در پيش روي خود نوعي از جريان ايدئولوژيکي بين:" اند شناختي
هاي عام معيني  گاه فلسفي نيست اما ماحصل علت ه به هيچ دستداريم که وابست

در ميان اين علل غير فلسفي ). ۳۰۲ص"(است که در خارج از حوزه فلسفه قرار دارد
. کند العمل ايدئولوژيکي را توليد مي عام، خود عصر امپرياليسم است که عکس

تماعي پروفسورهاي بورژوا چه کتبي و چه غيرکتبي، بدون درک اهميت اج
لنين . رسانند اجات اجتماعي بورژوازي کمک مييآليستي، به احت هاي ايده ديدگاه

ها در آن  تماميت آن محيطي که اين آدم:" مندان بورژوا گفته است درباره دانش
را در آغوش  ها کنند و آن گانه مي وانگلس دور و بي ها را از مارکس قرار دارند، آن

هاي معرفت شناختي، امکاني را براي  ريشه). ۲۶۳ص("اندازد فلسفه رسمي مبتذل مي
کند که اين امکان،  آليستي تفکر انساني از واقعيت عيني خلق مي عزيمت ايده
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تاريخي  _ کند و فقط تحت شرايط اجتماعي امکاني از بازتاب مخدوش را خلق مي
ر را هاي فلسفي پايدا اين امکان سيستم و. شود معيني است که اين امکان متحقق مي

شود نفع  اش يادآور مي هاي فلسفي طور که لنين در يادداشت همان. کند خلق مي
دهد و امکان  طور يک جانبه در سنگر قرار مي طبقاتي طبقات حاکم، انديشيدن را به

 .کند آليستي و متافيزيکي را به واقعيت تبديل مي تفکر ايده

هر حوزه از شناخت انساني اي در  از دوره حيات لنين تاکنون کشفيات عمده      
. اواسط قرن بيستم طليعه انقلاب علمي و تکنيکي مدرن بود. صورت گرفته است

شناسي، زمين  که شيمي، بيولوژي، ستاره فرايندي همه جانبه که نه فقط فيزيک بل
گونه که در شروع  به همان. شد هاي علوم طبيعي را شامل مي شناسي وديگر شاخه

آليستي دادند، در انقلاب مداوم  ها از نتايج علمي، تحليلي ايده تآليس قرن بيستم ايده
هايي صورت گرفت تا کشفيات علمي را با روح  علمي اواسط قرن بيستم تلاش

در توصيف کشفياتي که در فيزيک از زمان چاپ اثر لنين . آليستي تفسير کنند ايده
تکامل مکانيک کند که  مند روس کدروف اشاره مي تاکنون صورت گرفته، دانش

در ميزان، . ها منجر شده است دان هاي فيزيک کوانتوم به تغييرات جدي در ديدگاه
شاخص و پيامدها، اين تغييرات جديد از آن تغييراتي که در آستانه قرن بيستم 

و طبيعتا اين تغييرات منجر به ترديدات و تزلزلاتي  .جويد صورت گرفت، تفوق مي
 .ديالکتيک نبودند ه معتقد به ماترياليسمداناني شد ک در ميان فيزيک

دررابطه با فيزيک مدرن و " بحران"کدروف عقيده دارد که نبايد لزوما از واژه       
که به رسميت شناختن  اين واژه نيست که مهم است بل. علوم طبيعي استفاده کرد

طبيعتا  .کنند آليسم تفسير مي اين فاکت ويژه که هنوز نتايج علمي را به نفع ايده
ها از  امروزه در بسياري از شيوه" آليسم فيزيکي ايده"هاي بحران در فيزيک و  پديده

قبل از هر چيز بايد . وسيله لنين توصيف شده متفاوت است هايي که به آن شيوه
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ديالکتيک  شان بر اساس ماترياليسم مندان روش تحقيق گفت که بسياري از دانش
شود  ا نوسکي فيلسوف علوم طبيعي متذکر مياملي. اي. طور که م است و همان

. م(دهد  مفهوم ديالکتيکي تکامل اساس نظريه ماده در فيزيک مدرن را تشکيل مي"
 ).۳۴، ص۱۹۶۵، ۱۰فه به زبان روسي، شماره امليا نوسکي، مسائل ساده و بغرنج، مجله فلس. اي

ت وامواج دانان امروزين، وحدت ضدين چيزهايي چون جوهر و ميدان، ذرا فيزيک
چنين فيزيک  هم. شناسند ها را به رسميت مي چنين تغييرپذيري دو طرفه آن و هم

هاي  خواني نيلز بوهر را که وحدت نسبي و مطلق را در شناخت پديده اصل هم
تصريح ) هاي مکانيک کوانتوم و مکانيک خواني از جنبه يعني يک هم(فيزيکي 

يک تجلي قانون ديالکتيکي وحدت و يعني در واقع فيز. کند را پذيرفته است مي
نظريه . ستا تضاد ضدين در همان اساس ماده و در فرايند تکامل شناخت انساني

گي بين ماده و حرکت،  هم پيوسته ماترياليستي در به_ نسبيت به گزاره ديالکتيکي
دانان که  بسياري از فيزيک. عنوان اشکال وجود ماده تصريح دارد فضا و زمان به

آليسم فيزيکي و پوزيتيويسم فلسفي بودند، در بعضي از  هواداران ايده زماني از
از ميان اينان . ماترياليستي خود به خودي داشتند _کرد ديالکتيک  موضوعات روي

توان از آلبرت انيشتين، نيلز بوهر، لويي ويکتور دوبروي، ماکس بورن و  مي
توان از  ديالکتيک، مي ياليسمدر ميان هواداران آگاه ماتر. ولفگانگ پاولي نام برد

دانان فرانسوي ژان پير ويگيه و فردريک ژوليو کوري و محقق انگليسي  فيزيک
دست  وسيله ماترياليسم در علوم طبيعي نوين به هايي که به پيروزي. جان برنال نام برد

دهد که چنين  منطق ترقي علمي نشان مي .آمد به دليل شماري از عوامل بوده است
طور ثابت قدم و  مندان به آميز باشد مگر زماني که دانش تواند موفقيت يترقي نم

ها باور داشته  آن  شان و توانايي انسان براي شناخت استوار به واقعيت اشياء تحقيق
وسيله  طور خود به خودي به پاسخ ماترياليستي به پرسش اساسي فلسفه به. باشند
ها اثبات ماترياليستي  آن. کند ميمندان تحميل  رفت علم خود را به دانش پيش
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هاي  در پراتيک دست آوردهاي علمي و تکنيکي و دگرديسي   ها را گزاره
 .کنند اجتماعي پيدا مي

ها و  داري بدليل پيش داوري مندان در کشورهاي سرمايه به هر حال، براي دانش      
کردي ماترياليست  تعصبات ايدئولوژيکي، مشکل است که آگاهانه روي

که در برد مسائل که  آليسم فيزيکي نه فقط در ميزان بل ايده. الکتيکي داشته باشنددي
گران حداقل سه  يللتح. ستاآليستي داشتند، تغيير کرده  عادت به گرفتن نتايج ايده

ها  آليست در اولين مرحله، ايده. اند آليسم فيزيکي تشخيص داده مرحله را در ايده
پذيري اتم دادند و تلاش کردند تا  ن و تقسيمدرمان فلسفي براي کشف الکترو

طور  اين مرحله به. عام را مستند سازند طور و انکار واقعيت عيني به" ناپديدي ماده"
) ۱۹۴۰و  ۱۹۳۰هاي حدود سال(در مرحله دوم . دقيق در اثر لنين توصيف شده است

با روح  نواختي، فضا و زمان را مفاهيم نسبيت و يک" فيزيکي "هاي  آليست ايده
، که در اواسط قرن "فيزيکي"آليسم  مرحله سوم ايده. آليسم ذهني تفسير نمودند ايده

بوديم که ادعا کردند که ماده " گراهاي نو انرژي"بيستم شروع شد، شاهد گسترش 
اي از به اصطلاح نقص جرم  تفسيرهاي سوء. ناپديد شده و به انرژي تبديل شده است

" نابودي"هاي  گرمايي يعني کنش و واکنش -يا هاي هسته در کنش و واکنش
قانون . و بلعکس وجود داشت ها به فوتون) مثل الکترون و پوزيترون(هاي ذرات  زوج

عنوان اين هماني بودن جرم و انرژي  ارتباط تجزيه ناشدني انيشتين بين انرژي و جرم به
وسيله  تري به نهطور فعالا هاي علوم طبيعي به امروزه داده. مورد تفسير قرار گرفت

چنين  و غيره و هم" شناسي نوين هستي"ها،  آليسم عيني يعني نئوتاميسم گان ايده هنمايند
کند، استفاده  و تئولوژي که تلاش دارد خود را علمي" ايسم فرهنگي فيده"وسيله  به

 .شود مي
يت آليسم بسيار مهم است و اين اهم اثر لنين براي مبارزه حاضر بر عليه ايده      

اي ديگري در نظريات  علم با امکان انقلاب پايه. کند خود را در آينده نيز حفظ مي
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دنياي ذرات کوچک نياز به " رازگونه"هاي  بسياري پديده. فيزيکي روبرو است
مطالعه اکتشافي فضاي خارج از کره زمين اطلاعات علمي زيادي را : توضيح دارند

لنين گفته است که . درک فلسفي دارند ها نياز به همه اين. نصيب ما کرده است
آليسم  تواند در مقابل يورش ايده بدون يک پايه فلسفي استوار هيچ علمي نمي

عنوان امکاني  کرد فلسفه به شماري از نقطه نظرات لنين اشاره به عمل. مقاومت کند
عنوان نمونه، انگلس در اثر  به. براي کمک به علوم طبيعي در اوضاع بحراني دارد

ود ديالکتيک طبيعت گفته است که فلسفه اين انديشه را که ماده غيرقابل خلق خ
که علوم طبيعي به اين مطلب برسد وجود  اي که خيلي پيش از اين است، انديشه

هاي انگلس از مفاهيم علوم طبيعي  بعضي از انديشه. داشته است را متحقق کرد
 بازتاب به بودن الکترون و ايده تهينا   هاي لنين دررابطه با انديشه. عصرش جلوتر بود

وسيله پراتيک  اي بودند که به شول ماده فرضيات فلسفي بر جسته گي جهان ويژه
باور دارند که در اوضاع بحراني که درآينده براي    شماري از فلاسفه. اند تثبت شده

آيد، بايد به ساختارهاي فلسفي و فرضيات در رابطه با ماهيت  علوم طبيعي پيش مي
 .هاي ويژه اتکا کرد پديده

آيا لنين . در مسائل ويژه علوم طبيعي محقانه است" دخالت فلاسفه"به نظر ما،       
" دخالت"که الکترون مانند اتم ناتهي است،  در مسائل ويژه فيزيک با تصريح اين
گي يا در  شناسي با فرموله کردن تعريف زنده نکرده است؟ آيا انگلس در زيست

در پيدايش انسان دخالت نکرده است؟ ليکن  وسيله خلق نظريه کار ي بهانسان شناس
عنوان  توان به وسيله انگلس و لنين در امور علوم طبيعي را نمي به" هايي دخالت"چنين 

به علوم  يها کمک شايان توجه اين دخالت. تلقي کرد" فلسفه طبيعي"باز گشتي به 
کرد فلسفي  بدون يک روي توان طبيعي بود چرا که چنين مسائلي را نمي

 .عميق حل نمود  مندانه روش
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وسيله فلاسفه  که به وسيله فلاسفه بل تواند در آينده نه فقط به اي مي چنين فرضيه      
ي  مندان برجسته علوم طبيعي که درک عميق فلسفي در حوزه در مشارکت با دانش

ها را  ه چه کسي آنک رغم اين ها، علي اين فرضيه. خود داشته باشند، مطرح شود
 کنند و نقش و کند، شاخص فلسفي خودشان را حفظ مي مطرح مي

فرضيه فلسفي تنها نقطه اتصال علوم . دهند گويي خود را نشان مي پيش توانايي
تواند هر  اولا، فلسفه مي. نقاط اتصال ديگري نيز وجود دارند. طبيعي و فلسفه نيست

. و ديالکتيک را نقض کند، باطل نمايدفرضيه علمي که اصول اساسي ماترياليسم 
بنابراين، لنين در کتابش ماترياليسم و امپريو کريتيسيسم مطلقا اين ادعا را که اشکال 

ها هنوز  ي نوين حرکت، غير مادي هستند را رد نمود اگر چه ماهيت آن کشف شده
 .ناروشن بود

ستور عملي را فرموله تواند پرسشي مطرح کند و د دوما، فلسفه ماترياليستي مي      
چيزي را مشخص کند که در يک حالت دشوار ويژه از يک علم ويژه  کند و آن
ي بدون حس اگر چه هر دو از  بنابراين لنين در بررسي رابطه بين ماده. انتظار دارد
متداوما بايد مورد تحقيق و باز تحقيق قرار :" گويد اند، مي ها تشکيل شده همان اتم

طور روشن فرموله کرده است، يعني آشکار  ياليسم اين وظيفه را بهاما ماتر". گيرد
شود و درک  گونه انگيزش خارجي به شعور تبديل مي کردن اين راز نهفته که چه

آل و غير مادي از  گونه سيستم عصبي مادي موجب ايجاد تصويري ايده که چه اين
ي  تعريف شده درستي هآشکارا وظايف فرموله شده و اهداف ب. شود واقعيت مي

رفت علمي را تعالي  دهد و پيش اپيستمولوژيکي، تحقيق در علوم طبيعي را گسترش مي
فلسفه "هيچ وجه بازگشتي به  وجود روابط بين فلسفه و علوم طبيعي به. بخشد مي

هاي مسائل ويژه براي  اي که تلاش در نسبت دادن راه حل هم فلسفه نيست، آن" طبيعي
ست بين  روابط، وحدتي واقعي اين. فاهيم نظري محض داردعلوم متعدد بر اساس م

وسيله فلاسفه  مندان علوم طبيعي يعني يک بررسي عميق از علم است به فلاسفه و دانش
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. مندان علوم طبيعي وسيله دانش و به همان نسبت بررسي عميقي از نظريه فلسفي است به
 .شود اين درسي اساسي است که از اثر لنين منتج مي

يم، نک گي مي درس اساسي ديگري که براي عصري که ما در آن زنده      
رفت مارکسيسم است يعني نياز به ماترياليسمي که شکل آن  کرد لنين به پيش روي

تغيير ) اجتماعي(ساز مهم در علوم طبيعي و تاريخي  را با توجه به کشفيات دوران
انگلس . دهد اي انگلس رجوع ميه در اين رابطه، لنين ما را به بعضي از انديشه. دهد
هاي  طبيعي انقلاب قرن نوزدهم را مطرح نمود و گزاره -ها و لوازم علمي شرط پيش

  :وي نوشت. ي گذشته و آينده ماترياليسم فرموله نمود اساسي را درباره
سري از مراتب تغيير شد ماترياليسم  خوش يک آليسم دست گونه که ايده همان"      

سازي حتا در  هر کشف دوران. رفت را پشت سر گذاشت يشهم مراتبي از پ
جا که تاريخ نيز موضوع  دهد و از آن ي علوم طبيعي شکل آن را تغيير مي حوزه

کارل مارکس و "(جا نيز اين مورد مصداق دارد برخوردي ماترياليستي است، در اين
مارکسيستي  انگلس ترقي خلاقانه فلسفه). ۳۴۹، ص۳آثار، جلد فردريک انگلس، منتخب

وي کساني را که . گيرد ناپذير وجوديش در نظر مي عنوان يک قانون بطلان را به
دليل  ههم ب اند و کارشان به ابتذال کشيدن ماترياليسم است آن داراي ذهن متافيزيکي

انگلس . کند هاي اساتيدشان، سرزنش مي ق آمدن به محدوديتيشان درفا ناتواني
  :نويسد مي

در بسط نظريات  ).۳۵۰جا،ص ناهم"(ها قادر به بسط نظريه نبودند آندر واقع "      
ساز واخير در علوم طبيعي، لنين به اين نتيجه رسيد  انگلس و تحليل کشفيات دوران

ها  را براي تجديد نظر يا انکار  لنين ماخيست. که بايد شکل ماترياليسم را تغيير داد
. داند ها استوار بود، مقصر نمي سم بر آنهاي علوم طبيعي که ماتريالي بعضي از گزاره

دليل خيانت به خود ماهيت مارکسيسم و عاريه گرفتن از خرافات  ها را به وي آن
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هاي از مد افتاده و منسوخ،  آليسم ذهني با استمساک به نقد گزاره اساسي فلسفه ايده
ر ميزان و تواند د تغييرات در شکل ماترياليسم مي. داند و فرم ماترياليسم مقصر مي

قرن هجدهم که  در جريان تغيير در شکل ماترياليسم در. عمق تفاوت داشته باشد
وسيله انگلس توصيف شده است، اين تغيير يک عدول از بعضي از اصول ويژه  به

. ديالکتيکي بود ماترياليسم   ماترياليسم کلاسيک و رفتن از ماترياليسم متافيزيکي به
رفت  ي لنينيستي در پيش مرحله. ي را بر پيشاني خود زداين انتقال مهر انقلابي فلسف

اصول ماترياليسم قبلي مشخص  هاي ويژه يا مارکسيسم با چشم پوشي از بعضي جنبه
 .شود تر فرم آن است که مشخص مي وسيله بهبود بيش که به شود بل نمي

کند، يعني نقد  کتاب لنين به حل مسئله اساسي ديگر فلسفي نيز کمک مي      
گويند که فلسفه  بعضي از فلاسفه مي. رابطه با موضوع فلسفه هاي اشتباه در ديدگاه

ترين  که جهان عيني و عام در دوران ما علم تفکر، منطق و اپيستمولوژي است و آن
اما کل محتواي اثر برجسته و جالب لنين در . باشند قوانين آن موضوع فلسفه نمي

ي مسائل بررسي  در واقع، دامنه. فه استتضاد با يک چنين درکي از موضوع فلس
در همان . شده در کتاب لنين اشاره به انديشه لنين در رابطه با موضوع فلسفه دارد

حال که نظر لنين به اپيستمولوژي معطوف است، وي به مسائلي که مرسوما هستي 
دست  اند نيز توجه دارد و تحليل عميقي از مسائل فلسفي علوم طبيعي به شناسانه

شناسي و آتئيسم را مورد بررسي قرار  هاي مربوط به جامعه دهد و پرسش مي
بنابراين اشتباه اساسي خواهد بود که کوشش کنيم موضوع فلسفه را تنها به . دهد مي

 .مسائل منطقي و اپيستمولوژيکي محدود نماييم

فلسفه  اگر فلسفه ماترياليستي فقط به علم تفکر نزول داده شده بود، ديگر اين      
اي  چنين فلسفه. گرفت شناسانه فاصله مي يک جهان بيني نبود و از مسائل جامعه

ديدگاه مارکسيستي موضوع فلسفه، . دانست خود را از مبارزه براي جهان مبرا مي



۱۰۶ 

ديدگاه لنيني . ترين قوانين آن غيرقابل درک است عيني و عام بدون بررسي از جهان
داند  کتابش تبيين شده است، اين را مفروض مي طور زنده در موضوع فلسفه، که به

تواند به اپيستمولوژي تنزل يابد، علمي که چيزي را  که فلسفه علمي است که نمي
شود را دارد؛ و  عيني، که شامل جامعه مي براي گفتن در رابطه با تفکر و جهان

براي  بنابراين. رفت طبيعت، جامعه و تفکر است ترين قوانين پيش که علم عام اين
مان،  ي فلسفي در دوران اي نظريه هاي پايه کردن با بعضي از پرسش دست و پنجه نرم

. مشاورت کنيم" ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم"محق هستيم که با کتاب لنين 
طور مساوي با  تاريخي هر دو به هايش در رابطه با ترقي جامعه يا ماترياليسم انديشه
  .ندا اهميت
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  صل ششمف
  

  تاريخي مسائل ماترياليسم
 

هاي جامعه  در فصل ششم و آخرين فصل کتابش، لنين دست به نقد ديدگاه      
و بعضي مسائل  ۳موضوع ضرورت و آزادي در فصل  .زند ها مي شناسانه ماخيست
 .تاريخي نيز در فصل شش مورد بررسي قرار گرفت ديگر ماترياليسم

  

 پريوکريتيسيسمشناسي ام نقد لنين از جامعه
 هاي اساسي هاي روسي مدعي بودند که فلسفه ماخيستي با گزاره ماخيست

هاي  لنين ديدگاه. تاريخي و مفهوم ماترياليستي تاريخ سازگار است ماترياليسم
دهد که در  کند و نشان مي هاي آلماني و روسي را تحليل مي امپريوکريتيسيست

آليستي از  ديدگاهي ايده پذير به بطور اجتنا واقع اپيستمولوژي ماخيستي به
اي با عنوان  هايي طولاني از مقاله وي بخش. شود هاي اجتماعي منجر مي پديده

وسيله امپريوکريتيسيست برجسته آلماني بنام  که به" متافيزيک در اقتصادسياسي"
کند و تحليل نقادانه از  نوشته شده بود، نقل قول مي) Franz Blei(فرانتس بلاي 

بلاي، مارکس را متهم به . دهد دست مي ن وي برضد مارکسيسم، بهبراهي
گويد که اين اتهامات که از طرف بسياري از  لنين مي. کند مي" متافيزيک"

ها  آليست شوند تکرار مکررات براهين مبتذل ايده مندان علوم طبيعي زده مي دانش
دليل شناخت  به  بلاي گفت که مارکس. ي ماترياليستي شناخت هستند برعليه نظريه

چون سرمايه،    هايي شاخص عيني قوانين اقتصادي و واقعيت يک چنين پديده
اين و ديگر مفاهيم اقتصاد سياسي . بود " متافيزيک"اقتصاد، ارزش يا ارزش اضافي، 
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وسيله بلاي در ويرگول استفاده شده چرا  هميشه به) قوانين، کار، بهره، سود، مزدها(
اند که  هايي کند که اين مفاهيم علمي فقط علائم يا نشانهخواست ثابت  که وي مي

جا يکي از بيانات ويژه بلاي را که  اين در. کنند هيچ واقعيتي را منعکس نمي
  :آوريم وسيله لنين نقل شده، مي به

را نسبت " طمع و آز براي سود"شاخص " دار سرمايه"   سوسياليسم به"      
از " طمع و آز براي سود"همانند " دار سرمايه"  براي بلاي مفهوم). ۳۱۶ص"(دهد مي

 .اختراعات سوسياليستي يعني مارکسيستي است

عنوان  ، به"اهميت کميتي بي"عنوان  بلاي گفت که مارکسيسم شخصيت را به      
. گيرد معيني است، در نظر مي" قوانين ماندگار اقتصادي"که موضوع " چيزي اتفاقي"

سم بود که براي نخستين بار مسائل شخصيت را به در واقعيت امر، اين مارکسي
دست  مارکسيسم قابليت انسان براي به: دهد روشي صحيح و علمي توضيح مي

اش را تصديق  گرفتن سرنوشت خويش و غلبه يافتن بر طبيعت و ترقي اجتماعي
گيرد  عنوان چيزي مطلق در نظر نمي ديالکتيک، آزادي را به ماترياليسم. کند مي
  :نويسد لنين مي. داند ن را با ضرورت مربوط ميکه آ بل

ها در  اند که آن ها اجماعا و نه فقط بلاي به تنهايي، مدعي امپريوکريتيسيست"      
ها تفکيکي بين جريانات  آن... در علوم اجتماعي پيرو متعصب نيستند فلسفه و

تلاش دارند که در آليسم قائل نيستند اما  اي و غيرقابل سازش ماترياليسم و ايده پايه
ما اين تمايل ماخيسم را از طريق تعداد بسيار زيادي از . ها قرار گيرند وراي آن

اين تمايل  زده شويم زماني که با مسائل اپيستمولوژي تعقيب کرديم و نبايد شگفت
دهد که هم در  لنين نشان مي). ۳۱۸- ۳۱۹ص"(شويم شناسي مواجه مي در جامعه

کند  ستمولوژي، ماخيسم همان تمايل ارتجاعي را آشکار ميشناسي و هم در اپي جامعه
دهد در صورتي که در واقع  آليسم و ماترياليسم قرار مي يعني خود را ماوراي ايده

 .گيرد آليسم را مي طرف ايده
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هاي برجسته آلماني است که  جوزف پتزولت يکي ديگر از امپريوکريتيسيست      
زحمت را به خود    وي اين. ي اجتماعي داشتها آليستي از پديده ديدگاهي ايده

گي  ساده هکه ب نداد که نوشتجات مارکس و انگلس را به چالش بکشد بل
لنين . شناسانه امپريوکريتيسيسم را در شکلي مثبت مطرح نمود هاي جامعه ديدگاه

سوي  هب"که داراي عنوان " آشنايي با فلسفه تجربه محض"جلد دوم کتاب پتزولت را 
کند که نويسنده  لنين تأکيد مي. دهد است مورد تحليل قرار مي "و ثبات پايداري

). ۳۱۹ص "(دهد ي اختراع خود قرار مي عنوان پايه تمايل به پايداري و ثبات را به"
ي ترقي اجتماعي  عنوان پايه ها که شروط مادي حيات را به شباهت به مارکسيست بي

در تمايل ذهني به سوي پايداري و  گيرند، پتزولت يک چنين اساسي را در نظر مي
وي گفت که چنين تمايلي . دانست که هر فردي را مورد توجه خود دارد ثبات مي
ي صوري شناخت و طبيعت نظام اجتماعي  اسي، نظريهني شيي اخلاق، زيبا در ريشه
 .گيرد قرار مي

ي اقتصادي بنا به اين نظريه، تمايل به سوي حالت پايداري و ثبات احتمالا تساو      
پتزولت باور داشت . کند عنوان تلاش انسان براي ثبات ضمانت مي واجتماعي را به

قادر به ايجاد اين برابري " ها نيروي سوسياليست"و نه " اکثريت"کدام نه  که هيچ
جام انسوي ثبات است که اين مهم را  و تمايل به" ترقي اخلاقي"که فقط  نيستند بل

ي  دموکراتيک سازماندهي همه آل سوسيال حا ايدهشدت و صري هوي ب. دهد مي
وي غايتا به . وسيله توليد را رد کرد وسيله دولت، يعني مالکيت اجتماعي به کارها به

هاي واقعي که  شيوه اي از اعتنا بود و هيچ انديشه گي اجتماعي بي جنبه مادي زنده
عي متحول شود، سوي تساوي و برابري اجتما تواند به ها جامعه به وسيله آن به

مفهوم علمي ترقي اجتماعي با وي غريبه بود و با عداوت آشکار با . نداشت
کند که ماخ  لنين اشاره مي. کرد هاي سوسياليستي برخورد مي سوسياليسم و انديشه
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، ماخ "شناخت و اشتباه"در کتابش . باشد نيز به همين شيوه دشمن سوسياليسم مي
تر و  طور وسيع به"ها  ها يعني مارکسيست تدموکرا ي سوسيال نوشت که آموزه

 داري مبادرت ورزيده و تري از دوره پادشاهي يا اليگارشي به ايجاد برده وحشيانه
ارنست ماخ، شناخت و اشتباه، به )(۳۲۲ص "(کند اين مورد بشريت را تهديد مي

خصوصي که  براي فيلسوف بورژوازي، حذف مالکيت). ۸۱-۸۰صزبان آلماني، ص
ويا تخفيف آزادي فردي، " داري برده"عنوان  بخشد، طبيعتا به مار پايان ميبه استث

 .نماياند خود را مي

هاي  بندي ديدگاه گونه لنين به جمع بينيم که چه جا مي در اين      
حد وحصر يک فرد  حماقت بي" :پردازد هاي آلمان مي امپريوکريتيسيست

ود را تحت پوشش يک طور قاچاقي خزعبلات خ فرهنگ و فاسق که به بي
ست که ا کند، اين آن چيزي بندي و ترمينولوژي جديد امپريوکريتي پنهان مي نظام

اي سالوس  خرقه  .شود ي بلاي، پتزولت وماخ به آن منجر مي شناسانه گردش جامعه
هاي لغوي، وسايل دست و پا شکسته قياس، اسکولاستيسم ظريف و ايجاز  از نيرنگ

شناسي، همان  و بنابراين در جامعه )شناسي شناخت( چون در اپيستمولوژي هم
). ۳۲۲ص(   نماياند اي پر زرق و برق خود را مي محتواي ارتجاعي در لواي لوحه

کاران  شان به همان درجه هم هاي اجتماعي هاي روسي در ديدگاه ماخيست
 .شان ناتوان و ارتجاعي بودند ماخيست آلماني

ويژه در آثار بوگدانف  شناسانه و اپيستمولوژيکي به آليسم جامعه رابطه بين ايده      
در نظام امپريومونيسم وي، طبيعت ماحصل مفاهيم جمعي و اشتقاقي . مشهود است

او اين نظريه را در شکلي متفاوت براي . است" يافته اجتماعي تجربه سازمان"از 
با بوگدانف اعلام داشت که وجوداجتماعي . کار بست هاي اجتماعي به پديده

وجوداجتماعي و :" شعوراجتماعي همانند است و لنين به نقد اين بيان پرداخت
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). ۳۲۳ص "(طور عام همانند نيستند شعوراجتماعي همانند نيستند؛ وجود و شعور به
را منعکس  شعوراجتماعي، وجوداجتماعيآموزد که  ي مارکس به ما مي آموزه

در . عوراجتماعي وجود داردطور مستقل از ش که وجوداجتماعي به کند و اين مي
کند که شعور  جا مارکسيسم از اين گزاره ماترياليستي اساسي شروع مي اين

 .محصولي از وجود است و اما شعور خود وجود مادي نيست

که وجوداجتماعي بدون  بوگدانف سعي نمود که نظرگاه خود را با گفتن اين      
درست است که زماني که . زديک شعوراجتماعي و فردي وجود ندارد، معتبر سا

دهند، هميشه  کنند وتوليد را سازمان مي مردم در مراودات اجتماعي شرکت مي
دست  اين مورد اين نتيجه به اما از. کنند عنوان وجودهاي با شعور عمل مي به

هر فرد " :نويسد لنين مي. ستا آيد که شعوراجتماعي همان وجوداجتماعي نمي
فهمد که او اين يا آن تغيير را در تکنيک توليد  صادي ميمولدي در نظام جهاني اقت

فهمد که وي محصولات معيني را با محصولات ديگر  کند؛ هر مالکي مي ايجاد مي
جام اين کارها در واقع انفهمند که با  کند؛ اما اين مولدين و مالکين نمي مبادله مي

 ).۳۲۵ص "(اند در حال تغيير وجوداجتماعي

طور مستقل از اراده و آرزوهاي مردم که بر روي  وجوداجتماعي به تغييرات در      
که  توجه به اين وجوداجتماعي، بي. پذيرد گذارند، صورت مي اين تغييرات تأثير مي

حالا چه مقدار شعوراجتماعي قادر بوده آن را منعکس کند يا ماهيت آن را در 
مستقل از شعور انساني طور  به عبارت ديگر، وجوداجتماعي به. يابد، وجود دارد

يد، ا کنيد و به کار خود مشغول گي مي اين فاکت که شما زنده. " گيرد شکل مي
کنيد، در واقع باعث ايجاد  کنيد، محصولات را توليد و مبادله مي توليد مثل مي

شويد که  رفت و تحول مي طور ضروري عيني از حوادث، از پيش اي به زنجيره
وسيله شعوراجتماعي درک  طور کامل به ست، هرگز بهمستقل از شعوراجتماعي شما
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گونه  بين اين موضوع که چه اي شفاف و روشن لنين رابطه). ۳۲۵ص ( "شود نمي
شعوراجتماعي به وجوداجتماعي مربوط است و پرسش اساسي فلسفه با فرموله 

  :کند ديالکتيک و تاريخي، بر قرار مي ي وحدت ماترياليسم اش درباره کردن گزاره
عنوان چيزي  را به) ماده يعني(طور عيني واقعي طور عام، وجود به ماترياليسم به"

تاريخي  ماترياليسم. کند مستقل از شعور، حس، تجربه انساني و غيره تصديق مي
. کند عنوان چيزي مستقل از شعوراجتماعي بشريت، تصديق مي وجوداجتماعي را به

ترين حالت بازتابي تقريبا  است و در بهدر هر دو حالت، شعور فقط بازتابي از وجود 
از اين فلسفه . باشد درست، تقريبا مناسب، تقريبا کاملا دقيق از وجود مي

اي، يک بخش ويژه را  توانيد يک پيش فرض اساسي و پايه مارکسيستي نمي
هم بدون جدا شدن از حقيقت عيني و بدون فرو افتادن به کذب و  تفکيک کنيد آن

 ).۳۲۶ص "(اريد يهدروغ ارتجاع سرما

کند که نشان  شناسي نقل قول مي ي جامعه لنين از مقالات بوگدانف درباره      
گونه مفاهيم بيولوژيکي و فيزيکي را با مفاهيم اجتماعي تعويض  دهد که چه مي
اشکال اجتماعي متعلق به " :گويد بوگدانف مي  عنوان نمونه، به. کند مي

وي مفهوم ترقي اجتماعي ). ۳۲۲ص"(ي استبيولوژيک_خودسازگاري وسيع جنسي
در فرموله . کند تعويض مي) انتخاب اجتماعي(بيولوژيکي  -را با مفهوم اجتماعي

: نويسد مي" ي اساسي بين علم نيرو و تحولات آن با انتخاب اجتماعي رابطه"کردن 
نزولي از انرژي ترکيب اجتماعي مربوطه را  هر عمل انتخاب اجتماعي صعود يا

در  در مورد علم نيرو و تحولات آن، ما يک انتخاب مثبت را داريم و. دهد ميبروز 
آلکساندر بوگدانف، ).(۳۲۷ص( انتخاب طبيعي يک انتخاب منفي را داريم

لنينِ مورد ). به زبان روسي ۱۵، ص ۱۹۰۶، سن پتزبورگ، ۳امپريومونيسم، کتاب 
ارکسيسم در نظر گرفته عنوان م و چنين خزعبلاتي به" :گويد اهانت واقع شده، مي
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 -يامفهوم بيولوژيکي" گرايي انرژي"تر از چسباندن اتيکت  هيچ چيزساده. شده است
ي  ها، انقلابات، مبارزه ناهايي چون بحر شناسانه انتخاب اجتماعي به پديده جامعه

تر از يک چنين شغلي  حيات تر و بي تر، دگم طبقاتي و غيره نيست؛ اما چيزي سترون
ي  کند که همه يا تقريبا همه ه مهم اين نيست که بوگدانف تلاش ميمسئل. نيست

که مسئله مهم  چپاند بل هي مارکسيستي ب را در نظريه  هايش دست آوردها و گزاره
سر تاپا دروغ " گرايي اجتماعي انرژي"ي چپاندن و جا دادن است چرا که اين  شيوه

 ). ۳۲۸، ۳۲۷صفحات "(محض است 

درست " :کند بندي مي عشناسانه بوگدانف را به طريق زيرجم جامعهي  لنين نظريه      
رفت  آليسم را پيش طور که در اپيستمولوژي، ماخ و آوناريوس نتوانستند ايده همان

آن را فقط ) عناصر، مختصات اصلي و غيره(که با خزعبلات لغوي پر مدعا  دهند بل
شناسي نيز، حتا زماني که يک  آليستي پوشاندند، در جامعه با اشتباهات مرسوم ايده

دردي راستين براي دست آوردهاي مارکسيستي وجود دارد، امپريوکريتيسيسم  هم
هاي انرژتيکي  گويي بيولوژيکي و حرف وسيله ياوه تاريخي به به تحريف ماترياليسم

 ).۳۲۹ص "(زند توخالي و پر مدعا دست مي

. گرايان مارکسيسم بود سوورف، يکي ديگر از باطل. آ. ماخيست روسي س      
رفت اجتماعي اختراع  ي ترقي و پيش عنوان پايه را به" اقتصاد نيروها"وي قانون 

هر سيستم " :کند گونه ماهيت آن را تعريف مي بينيم که وي چه يجا م در اين. نمود
مصرف مؤثرتر به تراکم و . رفت را دارد تا مصرف تر ظرفيت بقا و پيش نيروها بيش

رفت را  براي سوورف، اين قانون اصول همه موارد پيش". کند يذخيره خدمت م
وي باور ).  ۳۳۲، ۳۳۱صص(بخشد بيولوژيکي و چه اجتماعي، وحدت ونظم مي چه

لنين نشان . است  بسطي ماترياليستي از ترقيات اجتماعي" اش قانون کلي"داشت که 
ه قابل کاربرد هايي که مؤلف ذکر کرد کدام از حوزه داد که قانون سوورف در هيچ
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ي غير  کند، نيازي به اقتصاد نيروها در توسعه طورکه سوورف پيشنهاد مي آن. نيست
در  .لي نيست و معنايي ندارد که به دنبال آن در حرکات منظومه شمسي بگرديمآ

ي قانون بقا و تبديل انرژي صحبت  توان فقط درباره لي، ميآرابطه با طبيعت غير
هاي  رفت ارگانيسم عنوان رشد و پيش قانونش را به سوورف  در بيولوژي،. کرد
اما در اين نوع رشد، هيچ رده يابي از . تر تفسير نمود هاي مادون تر از ارگانيسم عالي

ي اجتماعي، سوورف  ي سوم يعني حوزه در حوزه. وجود ندارد" اقتصاد نيروها"
ارائه دلايل ناچيز  هم با رفت نيروهاي توليدي آن عنوان پيش را به" اقتصاد نيروها"

سوورف نيز يک عبارت توخالي است چرا که وي " قانون جامع. "تفسير نمود
گونه  شوند و چه گونه سنجيده مي چه، و چه دهد که اقتصاد نيروها يعني توضيح نمي"
و اين .... گيرد هاي معين و دقيقي را در بر مي که چه فاکت شود و اين کار برده مي به

 ).۳۳۴ص "(توضيح داد چرا که چيزي درهم و بر هم و مغشوش است توان مورد را نمي

طور  اش را به ي اجتماعي سوورف مارکسيسم را با اين ادعا که مارکس نظريه      
برهان سوورف . پايه گذارده، تحريف نمود" اقتصاد نيروها" محوري روي اصل 

سياسي دارد  مارکس يک اقتصاد. است" واقعا با شکوه"براي حمايت از ادعايش 
کننده براي کل  عنوان چيزي قاطع و تعيين رفت نيروهاي توليدي به که در آن پيش

رفت نيروهاي توليدي را  سوورف پيش. شود رفت و ترقي اجتماعي درک مي پيش
گيرد که اين اصل در  دهد و اين نتيجه را مي تغيير نام مي" اقتصاد نيروها" به اصل 

خير، مارکس چنين :" نويسد لنين مي. س قرار داردي اجتماعي مارک بنيان نظريه
مارکس ... اش منظور نکرده است اصلي از اقتصاد نيروها را براي اساس نظريه

عيني اين  تعريف مطلقا دقيقي از مفهوم رشد نيروهاي توليدي داد و روند معين و
اما سوورف عبارت نويني براي تعيين مفهوم تحليل شده . رشد را بررسي کرد

وسيله مارکس اختراع نمود و اين اختراع، اختراعي نا خجسته بود که فقط  به
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شناسي  براي تمام کردن نقدش از جامعه). ۳۳۴ص"(موضوعات را مغشوش نمود
اي غيرقابل تفکيک بين اپيستمولوژي ارتجاعي و  رابطه" :نويسد ماخيستي، لنين مي

نقد لنين از  امروزه). ۳۳۵ص"(شناسي وجود دارد هاي ارتجاعي در جامعه تلاش
شناسي بورژوازي مدرن، با  جامعه  .شناسي ماخيستي هنوز مناسب است جامعه

ي مرکزي  ش، تمام تلاش خود را کرده است که انديشهدروندها و مکاتب متعد
که ماده اولي است و ذهن ثانوي و اين انديشه که  تاريخي را مبني بر اين ماترياليسم

. به تحليل ببرد   وراجتماعي ثانوي است،ست و شعا وجوداجتماعي اولي
وسيله عوامل مادي  اجتماعي نه به اند که حيات بورژوازي مدعي  شناسان جامعه

شناسانه و بيولوژيکي، ملاحظات اخلاقي اعتبار فردي و غيره  که عوامل روان بل
اقتصادي، شيوه توليد،  -ها مفاهيمي چون فرماسيون اجتماعي آن. شود تعيين مي
تواند  ها علم واقعي تاريخ نمي توليد، نيروهاي توليدي و غيره را که بدون آن روابط

 - ي مارکسيستي فورماسيون اجتماعي آموزه. کنند وجود داشته باشد را تصديق نمي
شناس آمريکايي  وسيله جامعه که به" جامعه صنعتي"عنوان نمونه با نظريه  اقتصادي به

. ي ريموند آرون فرموله شد، در تخالف استشناس فرانسو روستو و جامعه. والت و
مراتب رشد اقتصادي، يک مانيفست "روستو زير عنوان کتابش عبارت 

انتخاب کرده که به روشني هدف ضدکمونيستي وي را نشان " ضدکمونيستي
غايتا به روابط " صنعتي جامعه"پردازان  رفت اجتماعي نظريه در تحليل پيش. دهد مي

وسيله توليد که در رابطه با شاخص نظام اجتماعي  مالکيت به توليد و طبقات، اشکال
رفت است کاملا اساسي و تعيين کننده است،  ي داده شده از پيش در يک مرحله

رفت اجتماعي فقط از نظرگاه  ها، مراحل متعدد پيش در ديدگاه آن. کنند اعتنا نمي
الکيت آن که م ند در حاليا ميزان تکنولوژي يا صنعت به طور کل متفاوت

 .کند اهميت جلوه مي تکنولوژي بي
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رفت تکنولوژيکي واقتصادي را در يک روح  مؤلفان، مهميزهاي پيش      
شناسانه و  هاي روان کنند و در اهميت اوضاع اتفاقي، انگيزه آليستي تفسير مي ايده

ها  به عبارت ديگر، ذهن براي آن. کنند مداران مبالغه مي احساسات شخصي سياست
داري وهم  رفت اقتصادي اولي است و نتيجتا هم کشورهاي سرمايه ابطه با پيشدرر

اند را  سوسياليستي که به يک حد معين و تقريبا مساوي به ميزان تکنيکي رسيده
بنابراين . توان از لحاظ رتبه در همان نوع جامعه و در همان مرحله قرار داد مي

داري آخرالامر به  وسياليستي و سرمايههاي س که بر طبق آن نظام" گرايي هم"انديشه 
آخرين نظريه از نوع " صنعتي جامعه"شايد نظريه . گرايند، غير علمي است هم مي

کنند يعني  ي نظريات اجتماعي بورژوازي يک هدف را دنبال مي خود نباشد اما همه
 .آل عنوان يک نظام اجتماعي ابدي و يک مجموعه اجتماعي ايده داري به تبليغ سرمايه

کننده روابط مادي  آليسم، آموزش وي در رابطه با نقش تعيين نقد لنين از ايده      
اقتصادي در تخالف با يک  -هاي اجتماعي فرماسيون  ي در حيات جامعه و آموزه
 هاي لنين در رابطه با انديشه. شناسانه قرار دارند چنين نظرات جامعه

يت عظيمي در مبارزه بر عليه ديالکتيک و تاريخي از اهم ماترياليسم  وحدت
هايي که تملق  رويزيونيست. ستا هاي امروزين بر خوردار رويزيونيست
تاريخي را چون  هاي اساسي ماترياليسم گويند اما گزاره ديالکتيک را مي ماترياليسم

شود که اين دو  از براهين لنين نتيجه مي. کنند چيزي مهجور و از مد افتاده رد مي
ديگر  طور تنگاتنگ به هم مربوط و به يک ارکسيستي بهبخش از فلسفه م

تاريخي وجود ندارد اما بدون  ديالکتيک، ماترياليسم بدون ماترياليسم. ندا مشروط
عنوان بالاترين شکل ماترياليسم وجود  ديالکتيک به تاريخي، ماترياليسم ماترياليسم

عنوان يک  که به اليسم بلعنوان دو نوع متفاوت ماتري ها را به انسان نبايد آن. دارد
ديالکتيک است، لنين  ماترياليسم  زماني که صحبت از. ماهيت جامع در نظر گيرند
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تاريخي  وزماني که صحبت از ماترياليسم. داد جامعه بسط مي  هميشه آن را نسبت به
ديالکتيکي که  داد، ماترياليسم ديالکتيک رجوع مي بود، وي هميشه آن را به ماترياليسم

چيزي است که تحت عنوان  ي دقيقا آنعهاي اجتما دش در رابطه با پديدهکاربر
ديالکتيک در رابطه با  ماترياليسم  هاي گزاره. شناسد تاريخي، آن را مي ماترياليسم

رفت اجتماعي،  عنوان محصولات پيش ماهيت شعور انساني، تفکر و زبان به ها و ريشه
ي کار  توان در رابطه با نظريه آن را نيز مي. دباشن تاريخي نيز مي هاي ماترياليسم گزاره

پرازي شد،  طور که به وسيله انگلس نظريه هاي وجود انسان، همان در تکامل بشر، ريشه
ي ديالکتيکي ماترياليستي شناخت  کاتگوري عمل که بدون آن نظريه. کار برده شود به

مفهوم تناقضات  .تاريخي است وجود ندارد، در همان حال يک کاتگوري ماترياليسم
غيرآنتاگونيستي که بدون آن قانون وحدت و تضاد ضدين نا کامل خواهد بود، و 

گي که بخشي از قانون نفي نفي است، اينان نيز مفاهيم  مفهوم پيوسته
ي بين دو بخش  دهد که رابطه حتا اين چند نمونه نشان مي. اند تاريخي ماترياليسم
قول  هب. که دو طرفه است طرفه نيست بل مارکسيستي يک  ناپذير فلسفه تفکيک

تاريخي نقش ابر  ديالکتيک و ماترياليسم نارسکي، ماترياليسم. س. فيلسوف معروف اي
. اي(کنند  ديگر بازي مي ديگر با مشروط کردن يک علم را نسبت به يک

 Voprosy شناسي مارکسيستي، عنوان جامعه تاريخي به ي ماترياليسم نارسکي،درباره .س

filosofii، فهميم،  هغير ممکن است که فلسفه مارکسيستي را ب). ۱۱۹، ۱۹۵۹، ۴ي  شماره
تاريخي در وحدت  ديالکتيک و ماترياليسم که اين دو بخش ماترياليسم اين مگر

 .تنگاتنگ مورد ملاحظه قرار بگيرند
  

 ي آزادي و ضرورت درباره
ي شناخت  ظريهن"لنين مقولات آزادي و ضرورت را در پايان فصل سوم       

ي  ضرورت، يک مقوله. دهد مورد بررسي قرار مي" ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم
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. تاريخي ديالکتيک و ماترياليسم اي از ماترياليسم فلسفي عام است، يعني مقوله
. کند ضرورت، جامع است چرا که خود را در طبيعت، جامعه و تفکر هويدا مي

خي است زيرا خود را فقط در جامعه، در اعمال تاري اي ماترياليسم آزادي، مقوله
که به ضرورت، شناخت دارد و بر طبق آن عمل ) طبقه، جامعه(يک فرد يا جمع 

عنوان شناختي از  توان به طور مختصر، آزادي را مي به. نمايد کند، آشکار مي مي
 تاريخي، ي آزادي را همانند ديگر مقولات ماترياليسم مقوله. ضرورت تعريف نمود

ديالکتيک را در رابطه با آن به  که اصول اساسي ماترياليسم توان فهميد مگر اين نمي
مارکسيست  ها، ديگر ماخيست  نه لوناچارسکي و نه"کند که  لنين اشاره مي. کار برد

نيستند و وي به اهميت اپيستمولوژيکي بحث انگلس از آزادي و ضرورت اشاره 
). ۱۸۷ص"(دند ولي چيزي از آن نفهميدندها آن را مطالعه و کپي کر آن. نمود

آزادي در هيچ استقلال خيالي از قوانين طبيعت وجود ندارد اما " :گويد انگلس مي
اين به نيکي . شود که آزادي در جهت معيني سوق يابد شناخت اين قوانين سبب مي

هم در رابطه با قوانين طبيعت خارجي و هم قوانيني که بر وجود جسمي و روحي 
ذهن است  اين دو دسته از قوانين را فقط در. کند ها مستولي است، عمل مي ناانس

بنابراين آزادي اراده چيزي جز . توانيم از هم تفکيک کنيم ونه در واقعيت که مي
بنابراين هر چه قضاوت انسان در . گيري با علم به موضوع نيست ظرفيت تصميم

سبت ضرورت نيز که محتوي اين رابطه با يک موضوع معين آزادتر باشد به همان ن
رو آزادي شامل کنترل بر  ازاين... تر است شود نيز بزرگ قضاوت با آن معين مي

ي شناخت ضرورت طبيعي بنا  شود، کنترلي که بر پايه خودمان و طبيعت خارجي مي
، صفحات ۲۵کارل مارکس و فردريک انگلس، مجموعه آثار، جلد "(نهاده شده است

قوانين طبيعي و  کند که اولا آزادي در شناخت انسان از أکيد ميانگلس ت ).۱۰۵- ۱۰۶
ي منظم از اين قوانين براي نائل شدن به اهدافش  ثانيا در قابليت انسان براي استفاده

 .تشکيل شده است
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لنين بيانات انگلس را با ارتباط دادن قوانين طبيعت و آزادي انسان بسط       
طور مستقل و خارج  يعت را نشناسيم که موجود و بهتا زماني که قانون طب" :دهد مي

که اين قانون را  اما همين. هستيم" ضرورت کور"ي  کند، ما برده از ذهن ما عمل مي
اين را مارکس هزار بار (کند  مان عمل مي طور مستقل از اراده و ذهن شناختيم که به

بيعت، خود را در چيره شدن بر ط. طبيعتيم  گاه ما صاحب و فاتح ، آن)تکرار کرد
طور عيني و صحيح از  بازتاب به   ي دهد و نتيجه پراتيک و عمل انساني نشان مي

بنابراين مارکسيسم فقط آزادي را . ها و روندهاي طبيعت در مغز انسان است پديده
مند انسان  که آن را با پراتيک هدف دهد بل به شناخت ضرورت عيني نزول نمي

عنوان يک وجوداجتماعي  ي، آزادي براي انسان فقط بهدر اين معن. سازد مربوط مي
اي از افراد مجزا، حتا با داشتن شناخت ضرورت عيني  مجموعه. قابل دسترسي است

ماهيت    ي آزادي کمک به درک مقوله. ترين تصميم نيستند قادر به گرفتن عاقلانه
را انکار انسان    ي مارکسيسم آزادي مطلق اراده. کند ي انسان مي آزادي اراده

اجتماعي که شامل  وسيله شرايط موجود طبيعي و اراده و اعمال انسان به. کند مي
مردم آزاد نيستند که شرايط عيني . گردند شود، تعيين مي گي روزانه نيز مي زنده

گي به  وسيله يک ضرورت معين که بسته فعاليت خودشان را انتخاب کنند، يعني به
سياسي  -اجتماعي   ، ميزان شناخت و طبيعت نظامرفت نيروهاي توليدي ميزان پيش

يک فرصت واقعي براي  جايي که معمولا بيش از  اما از آن. اند است، احاطه شده
. انتخاب کنند شان را اي آزادند که هدف فعاليت دارد تا اندازه فعاليت هر فرد وجو

کنند و شان را انتخاب  نيل و حصول به هدف   مردم نيز کم و بيش آزادند وسايل
انتخاب  طور ديالکتيکي با بنابراين ضرورت عيني به. ريزي کنند اين حصول را برنامه

کنند و  طور متفاوت رفتار مي آزاد ترکيب شده و افراد متفاوت در شرايط مشابه به
رو، فرد مسئول مسلم رفتار و انتخابش  از اين. زنند هاي متفاوت مي دست به انتخاب

 .است
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به . ز ماهيت آزادي بسيار براي کار تحصيلي وتربيت مهم استدرک درست ا      
که به اين صورت بايد به آن برخورد  عنوان عملي فرضي نگريست بل آزادي نبايد به

اش را بدون در  عمل بر طبق آرزوها و تمايلات ذهني  کرد که هرفرد حق و امکان
پيش   سال ۱۴   يقادق ۱۸۹۴لنين در سال . نظر گرفتن ضرورت اجتماعي داشته باشد

دوستان "از نوشتن کتاب ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم، در يک جزوه با عنوان 
نوشت که عقايدش " جنگند ها مي گونه بر عليه سوسيال دموکرات مردم کيانند و چه
در اين . بود) ها ليستوپوپ(روسي  يها آليست ذهني ناردونيک بر عليه فلسفه ايده

دست  گي بين آزادي و ضرورت در رفتار انساني به از بستهجزوه، تعريف کلاسيکي 
ي  ي فيلسوف ذهني است يعني ايده هاي مورد علاقه اين، يکي از ناداني" :داد

واخلاق، بين ضرورت تاريخي و اهميت آزادي ) جبرگرايي(ضديت بين دترمينيسم 
کند  ن ميي دترمينيسم که عنوا ايده. گونه ضديتي وجود ندارد واقعا هيچ... فردي

کند  ي آزاد را رد مي ي اراده معني درباره ند واين داستان بيا اعمال انساني ضروري
کاملا بر . کند وجه عقل يا شعور انسان را يا تحليل از اعمالش را نابود نمي به هيچ

هم  عکس، فقط ديدگاه دترمينيستي است که يک ارزيابي دقيق و صحيح آن
ي  طور مشابه، ايده به. داند ي آزاد را ممکن مي ارادهجاي نسبت دادن هر چيزي به  هب

کل تاريخ از : برد ضرورت تاريخي هرگز نقش فرد در تاريخ را به تحليل نمي
لنين، مجموعه آثار، جلد . اي.و"(ند تشکيل شده استا شک افراد فعال اعمال افراد که بي

 ).۱۵۹، ص ۱۹۷۷، ۱

گي  ي آزاد در زنده ي اراده ه شدهدر واقع مارکسيسم ضرورت و نقش مبالغ      
آليسم با روح  گرايي و ايده ماخ گرايش به اراده. کند اجتماعي انسان را انکار مي

آليست آلمان آرتور شوپنهاور را داشت که معتقد بود که جهان  فيلسوف ايده
گرايي  اراده. شود ست اداره ميا که ماوراي فهم عقل انساني" اراده جهاني"وسيله  به
در . کند رازگونه، تعويض مي" ي جهاني اراده"ها را با  ابط عليتي عيني بين پديدهرو
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شود و به خودي خود صفتي از کل طبيعت  ناميده مي" تمايل"، "اراده"ي ماخ،  آموزه
هيچ   ماخ گفته است که طبيعت شبيه به يک دلال خوب، که. اعلام شده است

وسيله آهنربا  رو، آهن به از اين. کند يدهد، عمل م جام نميانعملي را بدون تمايل 
شود زيرا طبيعت تمايلي به  شود و يک سنگ از طرف زمين جذب مي جذب مي

" تمايل"يا   براي ماخ، اراده. نزديک آوردن آهن به آهنربا و سنگ به زمين دارد
ها، آهنرباها، اسيد سولفوريک که يک  مردم، سنگ: درهر چيزي حضور دارد

. ي روندهاست اراده نيروي محرک همه. ه فلز روي دارد و غيرهنسبت ب" نزديکي"
ماخ :" نويسد طبيعت مي" تمايلات"و " اراده"   ي لنين با نقل قول از بيان ماخ درباره

کند زيرا در رابطه با مسئله نظري آزادي و ضرورت در  چيزهاي مبتذل را تکرار مي
آليسم براي هرکسي شايد  يدهگري ماخ و تمايلش به ا التقاط...ستا دريا سرگردان

 ).۱۹۳و ۱۹۱صفحات "(هاي روسي کاملا هويداست جز ماخيست هب

تاريخي  ي ماترياليسم هاي لنين در رابطه با آزادي و ضروت براي نظريه انديشه      
توان  ي دروني اين مقولات، نمي رابطه  بدون شناخت ماهيت و. اهميت دارند

ليت شعورمند انساني، شرايط عيني و عامل ذهني گي بين قانون تاريخي و فعا بسته
اثر لنين . در تاريخ، يا استقلال نسبي شعوراجتماعي از وجوداجتماعي را درک نمود
اعتنايي به  نيز از اهميت استثنايي براي رد اتهاماتي است که مارکسيسم را متهم به بي

يک موضوع هاي اخير، انسان  در دهه. کنند انسان وانکار شخصيت و غيره مي
در آثار فلاسفه و جامعه   ي ايدئولوژيکي شديد ي کانوني مبارزه مرکزي و نقطه

اعتنايي نسبت به  گويد که متهم کردن مارکسيسم به بي لنين مي .شناسان بوده است
از خزعبلات " اقتصادي ابدي قوانين"کردن شخصيت به  شخصيت و منتسب

ي شناخت و توضيح مسئله  در نظريه با تأييد وتصديق نقش عمل. آليستي است ايده
توليدي، دگرديسي -آزادي و ضرورت، لنين ارزيابي دقيقي از فعاليت تکنيکي
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ي بازتاب  نظريه. دهد دست مي سياسي انسان به -طبيعت و جامعه و فعاليت اجتماعي
کند، فعاليت خلاق و  لنين، که وحدتي از ذهن و عين در شناخت را تصديق مي

طور که ديديم،  همان. داند ي اجتماعي را مستلزم مي مبارزه يک موضع معين در
مسئله انسان در اثر لنين مرکزي است و راه حل مسئله نيز به هيچ وجه مجرد نيست 

 .که با پراتيک انقلابي انسان گره خورده است بل

  

 روندها در فلسفه
لنين به  ،)هاي فلسفي پوک ها وکله بندي ، دسته۴بخش(در فصل نهايي اثرش       

پردازد و ماهيت و نقش آن را در  طور کلي مي داري در فلسفه به بررسي مسئله طرف
طور  در سراسر ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم، همان. دهد حيات اجتماعي نشان مي
اي که مربوط به اپيستمولوژي  در رابطه با هر مسئله"کند  که لنين خود اشاره مي

وسيله فيزيک مدرن مطرح شده، ما ردپاي مبارزه  به شود و هر پرسش فلسفي که مي
در پس . بندي در فلسفه را يافتيم بين دو خط، دو دسته آليسم، بين ماترياليسم و ايده

بندي  مآبانه گيج، دو صف گان من در آوردي، اسکولاستيسم فاضل هاي از واژ توده
که آيا طبيعت،  ني اينيع اي در حل مسائل فلسفي را تميز داديم، اصلي، دو روند پايه

بايد اولي و شعور، ذهن، حس، وضعيت رواني و  ماده، جهان فيزيکي و خارجي را
اي است که در واقع فلاسفه را  اين پرسش ريشه. غيره را ثانوي دانست و يا بلعکس

گونه که لنين نشان  همان). ۳۳۶-۳۳۵صفحات "(کند به دو گروه بزرگ تقسيم مي
شان  داري و حمايت آليستي متعدد هميشه طرف اي ايدهداران رونده دهد طرف مي

ها  بندي ي دسته شان در ماوراي همه هاي کنند که انديشه پوشانند وادعا مي را فرو مي
گرايي بورژوازي که کوشش در پنهان  لنين به مقابله با عينيت. در فلسفه قرار دارد

. کند، برخاست طرفي مي اش در پشت ماسک بي کردن ماهيت طبقاتي جهان بيني
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عنوان  پردازد و آن را به داري فلسفه به تفسير آن مي لنين با اصل مارکسيستي جانب
علمي  -طور حقيقي اي شفاف و سازگار براي ماترياليسم، براي توضيح به مبارزه

داران فلسفه  مارکس و انگلس از طرف. "جهان و دگرديسي انقلابي آن در نظر دارد
انحرافات از ماترياليسم و تن دهي   ها قادر بودند که اند و آن از شروع تا پايان بوده
ايسم در هر يک از روندهاي اخير را آشکار  آليسم و فيده و امتياز دادن به ايده

 ).۳۳۹ص "(کنند

گيرند  ها دو جريان فلسفي رقيب و مخالف را مفروض مي بنابراين مارکسيست      
نبوغ مارکس و . "قابل سازش و آشتي هستندآليسم و ماترياليسم که غير يعني ايده

انگلس دقيقا در اين واقعيت نهفته است که در يک مدت خيلي طولاني، تقريبا نيم 
گونه اين ماترياليسم را در  و نشان دادند که چه...قرن، ماترياليسم را گسترش دادند

ل، هاي مبتذ ي آشغال ي همه رحمانه ي علوم اجتماعي با بر کنار زدن بي حوزه
و " نويني"درفلسفه و يا جريان " نويني"شمار از جانب کساني که خط  هاي بي تلاش

جايي که   از آن). ۳۳۶ص"(اند، صورت گرفت غيره و ذالک را اختراع کرده
آليسم غير قابل آشتي هستند، ديگر کار عبثي است که تلاش کنيم  ماترياليسم و ايده

اين جريانات فلسفي عمده را شامل  بر پديد آوريم که عناصر هردوي راهي ميان
هايي را اساسا رد  لنين يک چنين التقاط. طور التقاطي ترکيب کنيم ها را به شود و آن

ديگر جلوگيري  آليسم از تداخل يک که ماترياليسم و ايده هم به دليل اين کند آن مي
غيره  ها و ها، ماخيست و غيره با شامل کردن پوزيتيويست" ها رئاليست. "کنند مي

ها يک حزب  کنند؛ آن انگيز، کار ديگري نمي خشکه رقت کاري جز يک لاس
آليسم را در هر  بار در فلسفه هستند که جريانات ماترياليسم و ايده ي خفت ميانه

اين دو جريان اصلي درفلسفه،  تلاش براي گريز از. کنند موضوعي مغشوش مي
دهد  لنين نشان مي). ۳۴۰ص("چيزي جز يک شارلاتان بازي مصالحه جويانه نيست
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شان از  گي ههاي روسي دقيقا در درماند گي و اشتباهات ماخيست هکه منبع آشفت
تشخيص و تفکيک دو جريان فلسفي اساسي يعني ماترياليسم و ديالکتيک است که 

. کنند اي از الفاظ جديد و چرنديات اسکولاستيکي بزک مي آن را در پس توده
يم قراردادي روح و ماده را با مفاهيم متفاوت ديگر هرگاه مکتبي فلسفي مفاه

آليسم و ماترياليسم در نظر  عنوان مکتبي وراي ايده تعويض کند، کودناني آن را به
دار بودن  هاي روسي به اساتيد مرتجع فلسفه که ادعاي جانب ماخيست. گيرند مي

حتا به يک نفر از "ها  بود چرا که  اين فلاکتي براي ماخيست. ندارند، اعتماد نمودند
هاي ويژه شيمي،  دادن نتايجي با ارزش در حوزه  اين آقايان اساتيد که ظرفيت

اي  توان ذره رسد، نمي هم زماني که نوبت فلسفه مي دارند، آن تاريخ يا فيزيک را
طور عيني غيرقابل  نويسد که ماهيت حمايت به لنين مي). ۳۴۲ص"(اطمينان کرد 

کردش  وسيله روي طور فوق العاده خوب به جتماعي آن بهاجتناب فلسفه و ماهيت ا
ها به مذهب و  کرد ماخيست روي. به مذهب وعلوم طبيعي نشان داده شده است

شان ما  که مکتب شان دال بر اين رغم ادعاهاي دهد که علي علوم طبيعي نشان مي
" محض" تز که به وراي اين آنتي آليسم قرار دارد و اين وراي ماترياليسم و ايده

طور فهميد که تمام اين برادري و اخوت، تأييد اين فاکت  توان اين اند را مي رفته
گير و  اي پي اند و مبارزه يدهتآليسم در غل طور پيوسته به ايده ها به واقعي است که آن

 ).۳۴۱ص "(اند گي ناپذير را بر عليه ماترياليسم دامن زده هخست

شان هرگز به وراي جايگاهي  روان يوس و دنبالهگويد که ماخ، آونار لنين مي      
طرفي فيلسوف در اين موضوع او را به  اند و بي طرف در رابطه با مذهب نرفته بي

ي فلسفه ماخيستي، لنين  در بررسي عقايد عمده. کند تبديل مي" گرايي پادوي ايمان"
گرايي  انآليسم و ايم کني براي ايده گيرد که نقش عيني آن، جاده صاف نتيجه مي

کرد ماخيسم نسبت به علوم طبيعي نيز ماهيت ارتجاعي آن را نشان  روي. است
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ست ا  اين نامي(علوم طبيعي " متافيزيک"کل ماخيسم از ابتدا تا به آخر، با . دهد مي
) علمي داده شده است -وسيله ماخ، آوناريوس و پتزولت به ماترياليسم طبيعي که به

منداني که واقعيت عيني  تر دانش عليه يقين غريزي بيش مبارزه نمود يعني مبارزه بر
رودلف ويلي ماخيست، . گيرند وسيله شعورمان در نظر مي جهان خارج را بازتابي به

کند،  بيان داشت که فلسفه بايد از اقتدار علوم طبيعي که ماترياليسم را تصديق مي
در . ماد کردجوزف پتزولت ماخيست، گفت که به علم نبايد اعت. خلاصي يابد

ها باور داشته باشيم به  ها و مولکول معني است که به واقعيت اتم ديدگاه وي، بي
براي . ي کهن هندي، جهان بر روي يک فيل قرار داشت گونه که در اسطوره همان

ها و  که فقط نشانه او مفاهيم اتم و مولکول بازتابي از واقعيت نيستند بل
کردهاي اپيستمولوژيکي کارل اسنايدر را  ، رويهانس کلاين پيتر. اند ايجازهايي

طور روشن و همه کس فهم  اي آمريکايي بود و در يکي از آثارش به که نويسنده
هاي علوم طبيعي را توضيح داده  شماري از کشفيات اخير در فيزيک و ديگر شاخه

تصور جهان، "اي شک در اين مورد نداشت که  هرگز اسنايدر ذره .بود، نقد کرد
ص (کند،  گونه فکر مي کند و چه گونه ماده حرکت مي وير اين است که چهتص

). ۲۲۸، ص ۱۹۰۵کارل اسنايدر، تصوير علوم طبيعي مدرن، ليپزيک، بارث، ( )۳۳۵
وي انديشه . از ديدگاه وي، ترقي علمي فقط براساس ماترياليسم ممکن است

". يک رؤياست هها هم اين"گفت  را به سخره گرفت که مي" کشيش خوب، برکلي"
باف، در واقع کسي که در وجود  آليست خيال هاي يک ايده کاري جز در فريب هب

و عينيت حس وجود خويش باور داشته   خويش شک ندارد و زماني که به حقيقت
هاي ديگرمان را از جهان  گاه ديگر دليلي ندارد که احساسات و دريافت باشيم، آن
دهد  بنابراين اسنايدر نشان مي. در نظر بگيريميک رؤياي توخالي    عنوان خارج به

تواند وجود  کند نمي که يک فيلسوف که حداقل وجود خويش راتصديق مي
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زند که به هيچ خط فلسفي وابسته  اما کلاين پيتر که لاف مي. خارج را انکار کند
 .کند اعلام مي" متافيزيکي"علمي اسنايدر را نامطلوب و  نيست، نظرگاه روشن و

آليستي از  گونه جريانات متعدد فلسفه ايده که چه کننده از اين اي قانع لنين نمونه      
در آن زمان، پراگماتيسم در فلسفه . دهد دست مي کننند، به ماخيسم استفاده مي

ي نظرات ماخ، پيرسون،  آمريکايي مرسوم بود و به پوزيتيويسم منسوب بود و بر پايه
تفاوت بين ماخيسم و پراگماتيسم به همان . داشت پوانکاره، دوهم و اسوالد قرار

مانند . اهميت است که تفاوت بين امپريوکريتيسيسم و امپريومونيسم اي بي اندازه
. کند آليسم را رد مي ماخيسم، پراگماتيسم مدعي است که هم ماترياليسم و هم ايده

شناخت  آليستي شفاف از نظرياتش از در واقعيت امر، پراگماتيسم نتايج ايده
ي خدا را  گذاران پراگماتيسم، ايده ويليام جيمز يکي از پايه. دهد دست مي به
دارد، تصديق " ارزش کاربردي"ي حقيقي براين اساس که يک  عنوان يک انديشه به

ي عملي  تواند استفاده ي پراگماتيکي حقيقت هر قضاوتي را که به نظريه. کند مي
لنين اهميت اجتماعي دو خط و . کند ق ميداشته باشد و سبب موفقيت شود، تصدي

با  لاادريگري را آليسم و بندي درفلسفه، يعني مبارزه ماترياليسم برعليه ايده دسته
بر انگيخته است، " معماي عالم"وسيله کتاب  که در هر کشور متمدني به" طوفاني"

هاکل . دهد دان آلماني ارنست هاکل تحرير شده، نشان مي وسيله طبيعي کتابي که به
شان تنزل شناخت به نمودهاي فرضي است،  آليستي را که هدف هاي ايده همه فريب

" نظريات ثنويتي شناخت"گيرد و صريحا واقعيت جهان را تأييد کرده و  به سخره مي
اين " :ي کتاب هاکل نوشت لين درباره. معني وپوچ رد نمود عنوان چيزي بي را به

). ۳۴۸ص "(ي طبقاتي شد حي در مبارزهکتاب کوچک قابل فهم، تبديل به سلا
جان در هر کشوري به سرعت روح ماترياليستي آثار هاکل  هاي سخت آليست ايده

ها و الهيون بر عليه  آليست که ايده" متافيزيکي"را تشخيص دادند چرا که وي از آن 
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ي  اين مفهوم، لنين بر رابطه در. جنگيدند، دفاع نمود آن در سرتاسر جهان مي
هايي در رابطه با منافع طبقات تأکيد نمود، اگر چه  هاي فلسفي و آموزه اهديدگ
هميشه ) آليسم آليستي يا با گرايش به ايده ايده(هاي فلسفي متعدد  گذاران حرکت پايه

لنين نشان . کردند تلاش براي پنهان کردن ماهيت طبقاتي و نفوذ ايدئولوژيکي مي
ي  خواهد دستور کارش باشد، يک پايه چه مي آليسم، حالا هر دهد که هميشه ايده مي

 .ايدئولوژيکي براي طبقات و قشرهاي ارتجاعي جامعه فراهم کرده است
ي  بيني طبقه طور شفاف جهان اي فلسفي است که به ديالکتيک آموزه ماترياليسم      

که شناخت و تبديل  با اثبات اين. کش را ماديت بخشيد هاي زحمت کارگر وتوده
کش  امر ممکني است، ماترياليسم در خدمت ترقي و منافع مردم زحمتواقعيت 
کار برده  طور عام به آليسم و ماترياليسم به طبيعتا، اين مورد براي ايده. گيرد قرار مي

توانند  آليستي معيني مي آليست منفرد وحتا مکاتب ايده شود چرا که فلاسفه ايده مي
خود بگيرند، در حالي که فلاسفه  در شرايط معيني موضع اجتماعي مترقي به

رابطه بين فلسفه و . توانند موضعي ارتجاعي اتخاذ کنند ماترياليست منفردي مي
ي بالا قانون عام را از  هاي ذکر شده سياست در عمل چندان ساده نيست اما استثناء

داري در فلسفه را با  تواند کاملا اصل جانب کسي هم نمي .کنند اعتبار ساقط نمي
. رساند، يکي دانست داري در سياست، که عضو حزبي شدن را مي بجان

بيني، ايدئولوژي و متدولوژي احزاب  ي فلسفي جهان ديالکتيک پايه ماترياليسم
ديالکتيک  ي وسيعي از ماترياليسم اما اين يک گستره. کارگري و کمونيستي است
، اگر چه عضو اين هاي اجتماعي و سياسي مترقي دارند را در ميان مردم که ديدگاه

 .کند کند و از آن ممانعت نمي احزاب نيستند را رد نمي

داري، شاخص اصلي مواضع اجتماعي هر فيلسوف،  بينيم که جانب بنابراين مي
در    ها را هاي فلسفي معيني دارند و اين ست که ديدگاها  مند يا افرادي دانش

  .گيرند کار مي فعاليتش به
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  فصل هفتم
 

  ايسم ناب عنوان فيده نقد ماخيسم به
 

- اي از ارتجاع که پس ازشکست انقلاب بورژوا لنين کتابش را در دوره      
در آن زمان، مسائل . در روسيه آغاز شد، به تحرير در آورد ۱۹۰۷- ۱۹۰۵دموکراتيک 

بورژوازي روسي براي " :لنين نوشت. اي داشت مذهب اهميت فلسفي و سياسي ويژه
ز به احياء مذهب، افزايش تقاضا براي مذهب، اختراع اش نيا اهداف ضد انقلابي

ي مذهبي مردم در اشکال جديد را  مذهب، تزريق مردم با مذهب يا قوي کردن بنيه
ي سامان خدايي شاخص اجتماعي و سياسي حاصل  رو، موعظه از اين. احساس کرد
 ).۴۴، ص ۱۶، جلد لنين، منازعه حاميان اوتزويسم و سامان خدا، مجموعه آثار.اي.و"(کرده است

با توجه به نيازمبرم براي مبارزه با امواج مذهبي، لنين شماري از آثار آتئيستي       
از . ي جديدي در آتئيسم مارکسيستي را رقم زد مرحله  بسيار خوبي تحرير نمود که

کرد حزب کارگران نسبت  ، روي)۱۹۰۵(توان از سوسياليسم و مذهب  اين آثار مي
و ) ۱۹۰۹(کردشان به مذهب و کليسا  ، طبقات و احزاب در روي)۱۹۰۹(به مذهب 

ي سامان  ها نظريه ي روسي ماکسيم گورکي که در آن هاي معروفش به نويسنده نامه
ي روسي لئوتولستوي، نام  کشد و مقالاتش در رابطه با نويسنده خدايي را به نقد مي

رکيب کند حمله لنين به شدت به هر تلاشي که مارکسيسم و مذهب را ت. برد
 "رحم مذهب است مارکسيسم، ماترياليسم است و بخودي خود دشمن بي: "کند مي

، ص ۱۵کرد حزب کارگران نسبت به مذهب، مجموعه آثار، جلد  لنين، روي.اي.و(
در آن، . ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم حد کمال ميراث آتئيستي لنين است). ۴۰۵

وسيله  شده به  آليستي حمايت يد ايدهايستي عقا وي ماهيت مذهبي و فيده
آليستي  هاي ايده کند و نقش طبقاتي عيني آموزه ها را آشکار مي امپريوکريتيسيست
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ي ماخيستي را  ايستي آموزه لنين افشاء ماهيت فيده. دهد طور عام نشان مي را به
ي نقش عين:" گويد وي در اين باره مي. ي اثرش در نظر گرفت عنوان نتيجه عمده به

ها در  ايست راهي وفادارانه به فيده طور کامل در هم و طبقاتي امپريوکريتيسيسم به
طور اخص نهفته  تاريخي به طور عام و ماترياليسم شان برعليه ماترياليسم به مبارزه
ايسم از چند زاويه  آليسم را با فيده راهي وفادارانه ايده لنين هم). ۳۵۷ص "(است

ايستي  ويژه فيده ي عقايد فلسفي ماخيستي متعدد را که بهو: هد مورد بررسي قرار مي
که به " آليسم فيزيکي ايده"هاي معيني از  گزاره. دهد است مورد تحليل قرار مي

گي ماخيسم را به  گي و همبسته کند و بسته شود را بررسي مي ايسم منجر مي فيده
طور  به دهد که ماخيسم لنين توضيح مي. دهد ايستي نشان مي مکاتب فيده

 .کند نمون مي ايسم ره ناپذير پيروان خود را به فيده اجتناب

ايستي انکار ماخيستي وجود  اثرش، ماهيت فيده" ي جاي مقدمه هب"لنين در بخش       
و ماهيت " ماده هيچ است"گويند که  ها مي ماخيست. دهد عيني ماده را نشان مي

که (ها را  ر تمسخرآميزي ماترياليستطو کنند و به ايستي بيان خود را درک نمي فيده
لنين نشان . کنند آليسم و تصوف متهم مي به ايده) کنند واقعيت ماده را تصديق مي

دهد که انکار ماخيستي عينيت و ابديت ماده قدمي مستقيم به سوي تصديق  مي
ي  ي آوناريوس درباره آموزه. عنوان خالق جهان است وجود يک خداي ابدي به

ي روح ابدي انسان منجر  به تصديق افسانه" ي عامل بالقوه مختصاتعبارت مرکز"
طور ذهني خود را نسبت به تصوير  به"کند که انسان هميشه  وي تصديق مي. شود مي

غير "و " خود"کند که  قولي ثابت مي هدهد که ب دريافت شده جهان انعکاس مي
دهد  لنين نشان مي. دديگر وجود دارند و غير قابل تفکيک هستن هميشه با يک" خود

ها انعکاس  ها يا وضعيت به طور رواني به بعضي فاکت   که اگر يک فرد خود را
عنوان معيار حقيقت يا عينيت يک چنين انعکاسي در  تواند به دهد، اين مورد نمي
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طور ذهني هر نوعي از جهنم وانواع  توانند تفکر کنند و به مردم مي." نظر گرفته شود
بياني   خواهيم هحتا لوناچارسکي، اگر ب. خودشان انعکاس دهندشياطين را براي 

اما . کرد طور ذهني براي خود منعکس مي مفاهيم مذهبي را به  کار بريم، لطيف را به
ست که شاخص غيرواقعي و ارتجاعي يک چنين ا دقيقا هدف نظريه شناخت اين

ک ماخيستي حقيقت ايستي نيز از در نتايج فيده). ۷۸ص"(نماياند هانعکاساتي را ب
عنوان آن چيزي که داراي اهميت کلي است، يا  وسيله بوگدانف به عيني که به

توان نتيجه  سازمان داده شده تعريف شده است، مي "اجتماعا  ي عنوان تجربه به
اي است  شده، هر انديشه  ها  از تجربه اجتماعا سازمان داده مقصود ماخيست. گرفت

اهميت "ه هر طريق، باعث تغييرات اجتماعي شوند و اين از ب" يافته سازمان"که مردم 
اغلب در تاريخ اتفاق افتاده . براي گروهي معين از مردم برخوردار بوده است" عام

دست داده و  شده از واقعيت عيني به هاي اشتباه، يک ديدگاه تحريف که انديشه
برخوردار بوده و  براي گروه معيني از مردم" اهميت عام"براي يک دوران معين از 

را به " اهميت عام. "ها را در طول خطوط اشتباهي سازمان داده است فعاليت آن
ايستي حقيقت  تنها تعريف ضد فيده. ايسم تفسير کنيم توان به نفع فيده آساني مي

ارتباط   چنين وسيله عمل و هم به  شده تعريف ماترياليستي آن است يعني شناخت تأييد
ي  آموزه. خارج از ما  عيني موجود ها و روابط واقعيت گي طه با ويژهمان در راب شناخت

ايسم شسته و رفته  ي ذهني مردم چيزي جز بروز فيده ماخيستي حقيقت همانند تجربه
 ناپذير در را بر روي هر طور ابطال تنهايي، بر طبق نظرلنين، به هماترياليسم ب. نيست
ايستي تفسير ماخيستي  سازگار ماهيت فيدهطور  لنين به). ۱۶ص"(بندد ايسمي مي فيده

 .کند را افشاء مي) ۱۷۸ص(و فضا و زمان ) ۱۵۵ص(مقولات قانون، عليت 
ايسم حمايت  آليسم فيزيکي از فيده گونه ايده دهد که چه چنين وي نشان مي هم      
پرازد، اين موضوع را که  ، که به انقلاب اخير در علوم طبيعي مي۵درفصل . کند مي
دو جريان " ، ۴کند را در بخش  ايسم حمايت مي آليسم فيزيکي از فيده گونه ايده چه
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دو جريان در فيزيک مدرن " ۶، ودر بخش "گرايي انگليسي در فيزيک مدرن و روح
ها ازاين  ايست در بريتانيا، فيده. دهد قرار مي  را مورد بررسي" ايسم فرانسوي و فيده
هاي  کنند که معتقدند همه نظريه استفاده مي هاي فيزيکالي آليست ي ايده انديشه

. دهند ها را توضيح نمي اند و ماهيت پديده علمي فقط فرضيات قابل اجرا و عملي
آليستي بعضي از  آليست انگليسي جيمز وارد با ارجاع به ترديدات ايده فيلسوف ايده

ن جاهلانه ايما"را براي " کاراترين علاج"که فيزيک مدرن   دانان گفته است فيزيک
در فرانسه، . ي خدا ياري رساند فراهم نمود و بنابراين به فهم انديشه" به ماده
) ۲۹۱ص(ايستي بود  آليستي، که استلزاماتش قطعا فيده ي ايده ترين فلسفه مرتجع

دان فرانسوي هنري پوانکاره که اهميت عيني  ي ماخيستي فيزيک خود رابه نظريه
عنوان  وجهه عمده نقد لنين از ماخيسم به. سپرد کرد، مفاهيم علمي را انکار مي

ي ماخ و  آموزه. مطرح شده است ۴و  ۳هاي  ايسم ناب درفصل چهار، بخش فيده
گرايان که يک مکتب  اش با معتقدان به مکتب حلول هاي ويژه آوناريوس در انديشه

اند که  گرايان چه هاي حلول آموزش. باشد آليستي ذهني است، سازگار مي ايده
 هاست؟ ها  دستشان در دست آن ماخيست

در  کنند و ايسم هواداري مي گرايان بسيار مرتجع هستند و آشکارا از فيده حلول      
پرده در آثار  ها وجود ندارد که بي حتا يک نفر از آن. فردند هجهالت خود منحصر ب

ن گذارا پايه). ۲۱۲ص "(شان در اپيستمولوژي از مذهب دفاع نکرده باشد نظري
آوناريوس . کنند گرا را تحسين مي امپريوکريتيسيسم آشکارا ويلهلم شوپه حلول

دردي وتوافق شوپه نسبت به امپريوکريتيسيسم، خرسند و  وسيله هم نوشت که وي به
ي ماخ  گرايان مکررا تأييدشان را در رابطه با نظريه حلول. تشويق شده است

گراي برجسته،  لدن، يک حلولزو -ريچارد شوبرت. آوناريوس بيان نمودند  و
را گسترش داد که در خيلي موارد شبيه به " عبارت مرکز عامل بالقوه"اي بنام  نظريه
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ي آوناريوس گرايش به  لنين اشاره نمود که نظريه. آوناريوس بود" اصل مختصات"
خود آوناريوس چنين نتايجي را   .ايستي نسبت به ابدي بودن روح دارد نتايج فيده

از اين نظريه که وجود و : جام داد زولدن اين کار را آن -نکرد ولي شوبرتفرموله 
انساني " خويش"وجود  -اند، اين نتيجه را گرفت که پيش شعور غير قابل تفکيک

وجود بعد از مرگ جسم است و آشکارا ابديت  -قبل از وجود جسم انساني و پس
امپريوکريتيسيسم، لنين دست ايستي  دادن شاخص فيده براي نشان. روح را تبليغ نمود

بوگدانف . آ.به تحليل بيانات فيلسوف آلماني هانس کورنليوس، فيلسوف روسي آ
ما : "بوگدانف در اثر امپريومونيسم خود نوشت. و ديگر پيروان ماخ و آوناريوس زد

هاي يک شاخص ناگهاني  ايم که خود طبيعت فيزيکي محصولي از اختلاط پذيرفته
که اين طبيعت بازتابي از  و آن) متعلق است   واني به آن نيزکه مختصات ر(است 

ي  در تجربه"ترين نوع  ها، اما از مختلط هايي در ديگران، مشابه آن چنين اختلاط
بوگدانف، .ا) (۲۲۸ص."(اجتماعا سازمان داده شده موجودات زنده است

 ).به زبان روسي, ۱۴۶، ص ۱۹۰۵، چاپ دوم، مسکو، ۱امپريومونيسم، کتاب 

وسيله  که طبيعت به گويد که طبيعت يک محصول است يعني اين بوگدانف مي
به زبان ساده و و واضح . چيزي که خارج از طبيعت وجود دارد توليد شده است

دهد که خود طبيعت  اي که اين را آموزش مي فلسفه. "نامد لنين اين را خدا مي
ص "(ربانيت استي  طور ساده و ناب يک فلسفه فيزيکي يک محصول است، به

چه تأسفي که چنين فلسفه جالبي هنوز در سمينارهاي تئولوژيکي مورد ). ۲۲۹
هايش مورد قدرداني قرار  گي هجا مطمئنا شايست در آن! پذيرش واقع نشده است

آليستي را که عنصر فيزيکي  بوگدانف اين مفهوم ايده). ۲۲۸ص( "گرفت مي
عنصر رواني " جانشيني عام "د را نظريه شو وسيله عنصر رواني و روحي زاييده مي به

ايده مطلق، نفس :" گويد لنين در اين رابطه مي. نامد در رابطه با عنصر فيزيکي مي
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جاي عنصر فيزيکي همه  هي جهاني، جانشيني عام عنصر رواني ب کلي، اراده
سرتاسر کتاب ماترياليسم و ). ۲۲۹ص "(اند هاي متفاوت براي همان ايده بندي فرمول

پريوکريتيسيسم، از آغاز تا پايان، از نظرگاه ماترياليستي محکوميت صريح هر نوع ام
آليسم  ي انواع ايده کاري دراين موضوع و افشاء همه کرنش به مذهب، هر سازش

 .است ايسم مملو ي دست فيده عنوان بازيچه به

ذهب را آليسم فلسفي و م دار بين ايده امروزه بسيار مهم است که رابطه ريشه      
طور قابل  که به دهد بل آليسم به کار خود ادامه مي نشان دهيم چرا که نه فقط ايده

چرا که . تر شده است دست مذهب، قوي عنوان هم اش به نقش اجتماعي يتوجه
تري براي دفاع از عقايدش دارد و در واقع روندهاي  ويژه نياز بيش مذهب به

رسانند تا نظم اجتماعي  ياري مي اين کار ي فلسفه بورژوازي مدرن در عمده
ظاهرا اين فلسفه نسبت به . به نئوپوزيتيويسم بنگريد. تئولوژي را بر آورده سازند

اي در رابطه با  شان گاهي بيانات شک گرايانه طرف است و سخنگويان مذهب بي
وسيله  اما مسائل اساسي فلسفه به. دارند هاي مذهبي اظهار مي ارزش

گونه که لنين نشان  شوند و همان برکلي حل مي _ا روح ماخيستيها ب نئوپوزيتيويست
. شود ناپذيري به دفاع از عقايد مذهبي منجر مي طور اجتناب داد، اين مورد به

ايستي پوزيتيويسم قديم نيز در مورد  بنابراين براهين لنين بر ضد روح فيده
 .پوزيتيويسم جديد صادق است

بنظر  کنند اگر چه آشکارا مذهب را تقويت ميها  بعضي از نئوپوزيتيويست      
يا " متافيزيک"ها، مذهب را  رو، نئوپوزيتيويست از اين. کنند آيد که آن را نقد مي مي

وسيله تجربه  را اثبات و يا به ها توان آن نامند که نمي هايي مي اي از گزاره مجموعه
مذهب با تصديق  ها توصيف به ظاهر منتقدانه خود را از اما آن. آزمايش نمود

ند، کامل ا غيرقابل توضيح" متافيزيک"هر دو ) خدايي بي(که ماترياليسم و آتئيسم اين
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ي غير علمي  ي علمي آتئيسم و نظريه اي بين نظريه آشکارا چنين تشابه. کنند مي
راهه کشاندن  شود که هدفش چيزي جز به بي مذهب منجر به حمايت از مذهب مي

ها باور دارند که مذهب  علاوه، نئوپوزيتيويست به. يستنقد ماترياليستي مذهب ن
کند  عنوان احساسي ملهم و مفيد توجيه مي توجيه خودش را در عباراتي ملطف به

شود؛ هر دو غيرقابل  معني ديده مي عنوان چيزي بي در صورتي که ماترياليسم به
نئوپوزيتيويسم  در واقع،. کنند اند و نيازهاي روحي انسان را بر آورده نمي توضيح

. کنند ي تعادل در برابر آتئيسم و ماترياليسم ستايش مي عنوان وزنه مذهب را به
ها براي فاصله گرفتن از  هايي که از جانب بعضي از نئوپوزيتيويست کوشش

آليستي به  هاي ايده ي ايشان پاسخ زيرا فلسفه. ايسم، ناموفق بوده است فيده
خواهد که کسي نتايج  اخ گفت که او نميم. دهد ي فلسفي مي هاي عمده پرسش
هاي جن و پري اختراع کنند اما  ناکه داست گرانه از نظراتش بگيرد، يعني اين صوفي

ناپذيري از عقايد اساسي ماخ  طور اجتناب هاي جن و پري به نالنين گفت که داست
هاي پوزيتيويسم نوين  نتايج تئولوژيکي نيز از آموزه). ۱۸۲ص(شوند منتج مي

 .شوند تنباط مياس

 که با آن سازگار زدن باعلم و تظاهر به اين ارجاع لنين به تمايل مذهب به لاس      
ي مذهب که سعي در وفق  براي اين خصيصه. است، هنوز در دوران ما مناسب است

وي . برد کار مي را به" فرهنگي  ايسم فيده"ي  کند، لنين واژه دادن خود باعلم مي
کند  چيزي که رد مي کند؛ آن معاصر، علم را به هيچ وجه رد نمي ايسم فيده" :نوشت

 "عيني است که حقيقت اين علم است يعني ادعايش مبني بر" آميز ادعاهاي مبالغه"
ايسم مدرن و فرهنگي  فيده:" کند در تشريح اين انديشه، لنين اضافه مي). ۱۲۵ص(

هاي  فرضيه"طبيعي  که مفاهيم علوم تر از اعلان اين فکر در خواست چيزي بيش
کنيم به شرطي  مندان تسليم مي آقايان، ما علم را به شما دانش. ، ندارد"اند کاربردي
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گي  که شما اپيستمولوژي و فلسفه را به ما تسليم کنيد؛ چنين است شرط با هم زنده
از زماني ). ۲۸۰ص"(داري سرمايه "رفته پيش"اساتيد در کشورهاي  کردن الهيون و
. شده است" مدرن"و " فرهنگي"تر  ايسم حتا بيش نوشته شده، فيده که اين مطالب

الهيون تلاش در اثبات اين . طور گسترده باعلم وفق داده است مذهب خود را به
ها با  وسيله آن حتا سايبرنتيک هم به. کند مطلب دارند که مذهب علم را نقض نمي

در بازي نقش خالق، اين  مان ايستي تفسير شده است يعني با قادر کردن روحي فيده
 .تعالي را درک کنيم آموزد که معناي باري را به ما مي

" ايسم فرهنگي فيده"وسيله  کند که هر تلاشي به کتاب لنين به ما کمک مي      
هاي مذهبي تحت پرچم دروغين سازگاري  معاصر براي قاچاقي وارد کردن انديشه

ايداري براي مبارزه بر عليه رويزيونيسم کتاب لنين نيز اهميت پ. باعلم را در يابيم
هاي اساسي مارکس را در رابطه  معاصر دارد که هدفش صرفا اين است که انديشه

ها نقش طبقاتي و ارتجاعي  قبل از هر چيز، رويزيونيست. با مذهب بازنگري کند
گويند که در گذشته، مذهب درواقع  ها مي آن. کنند مذهب معاصر را انکار مي

و " پرورد هب"تواند روند انقلابي را  ولي امروز حتا مي. راي مردم بوده استترياکي ب
ها باور دارند که آتئيسم مارکسيستي منحصرا داراي  آن. به عمل انقلابي منجر کند

شاخص سياسي بود و آماج اين شاخص سياسي بر عليه فعاليت سياسي و ارتجاعي 
براي تبليغات مارکسيستي ضد  و روحانيون بود در صورتي که امروز هيچ دليلي

هاي  نازيرا طيف سياسي بسياري از سازم. روحاني و ضد مذهبي وجود ندارد
 .مذهبي تغيير کرده است

هاي تاريخي  گيرند که در دوره ها اين واقعيت را ناديده مي رويزيونيست      
هاي مذهبي  ناهاي متفاوت بازي کند و سازم متفاوت، مذهب ممکن است نقش

کش تغيير شکل داده  شان در دفاع از منافع طبقات زحمت است در فعاليت ممکن
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راهي کنند  هاي مترقي هم ناباشند و ممکن است حتا در موضوعات معيني با سازم
نتيجتا احزاب کمونيستي وکارگري، . کنند چنين مي طور  که اغلب امروز اين همان
هاي آنان در رابطه با اين  کو تاکتي  هاي مذهبي ناکردشان را نسبت به سازم روي
 ي نديشهدشمن ا  عنوان اما تحت هر شرايطي مذهب به. دهند ها تغيير مي ناسازم

در همان حال، بسيار مهم است که بدانيم احزاب . ماند ماترياليستي علمي باقي مي
ناپذير  کمونيستي وکارگري هيچ دشمني نسبت به مذهب به دليل موضع آشتي

هاي احزاب  طرف تاکتيک لنين نوشت که از يک. دارندايدئولوژي مذهبي، ن
ناپذير نسبت به مذهب، و  کرد از لحاظ ايدئولوژيکي آشتي مارکسيستي يعني روي

از طرف ديگر احترام براي باورمندان مذهبي وتلاش در اتحاد نيروها براي مبارزه 
" ارکسيستيمعني از تناقضات م کلاف بي"ها نشان  نظر بعضي هبراي ترقي اجتماعي ب

کرد سرسري به مارکسيسم  هايي با يک روي فقط آدم"لنين گفت . را بر خود دارد
يک ). ۴۰۴، ص۱۵لنين،مجموعه آثار،جلد .اي.و(توانند به اين شيوه تفکر کنند  مي

مارکسيست بايد به يک وضعيت عيني توجه کند، بايد قادر به کشيدن خطي بين 
طلبي خرده بورژوا، که از مبارزه  نه به فرصتطلبي باشند و بايد  آنارشيسم و فرصت

مجرد و توخالي آنارشيستي که اولويت " گري انقلابي"ترسد، و نه به  با مذهب مي
ي  حالا هرچه تحولات مبارزه. يدتدهد، در غل مبارزه را به مبارزه برعليه مذهب مي

بارزه بر هميشه اولويت را به منافع م ها خواهد باشد، مارکسيست ايدئولوژيکي مي
کش، برعليه فقر و استثمار يعني برعليه ريشه  ي زحمت عليه ستم ملي اجتماعي توده

اجتماعي مذهب بر عليه آن شرايطي که مردم را در باور به خدا و کمک از 
ي نظريه و  ي آتئيسم پايه هاي لنين درباره انديشه. دهند کند، مي تعالي وادار مي باري

 .هاي زيادي بوده است ي براي دههپراتيک همه احزاب مارکسيست
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نظري يک مارکسيست بايد با امپيريوکريتيسيسم  از چه نقطه
 برخورد کند؟

دهد که با عظم راسخ در دفاع از اصول  ها آموزش مي لنين به مارکسيست       
چرا که انحراف از اين موضع يعني خيانت به . اساسي مارکسيسم پاي فشاري کنند

لنين اشاره . آليستي ي و در غلتيدن به مواضع غير علمي ايدهبيني مارکسيست جهان
 :ها بايد امپريوکريتيسيسم را از چهار نظرگاه ارزيابي کنند کند که مارکسيست مي
بخش . ديالکتيک را مقايسه کرد ي نظري امپريوکريتيسيسم و ماترياليسم ، بايد پايهاولا

اي تخصيص داده شده است، که  اي از کتاب لنين به يک چنين مقايسه قابل ملاحظه
هواداران امپريوکريتيسيسم، روي . دهد ماهيت ارتجاعي امپريوکريتيسيسم را نشان مي

هاي جديد  يکار يبي فر گري را با پرده آليسم و لاادري اشتباهات قديمي ايده
که امپريوکريتيسيسم هماهنگ با مارکسيسم است، آشکار کردن  گفتن اين. پوشانند مي

براي فهم ماترياليسم فلسفي مارکس و انگلس   ناکافي اعلا و به حد جهل محض
 .است

، بايد جايگاه امپريوکريتيسيسم را در بين ديگر مکاتب فلسفي مدرن تعيين دوما     
ماخ و آوناريوس از کانت و : دهد جام مياني زير اين کار را  لنين به شيوه. نمود

هاي ذهني هيوم  آليست به ماترياليسم، به ايدهگريش آغاز کردند اما بجاي رفتن  لاادري
، يعني اشياء "نفسه في شئ"گريش را با تصديقي از  کانت، لاادري. و برکلي برگشتند

گويد که  لنين مي. واقعي موجود خارج ومستقل از شعور انساني ترکيب نمود
و ي هواداران ماخ  همه. ي کانت تصفيه نمود گري را از فلسفه آوناريوس لاادري

کنند و با به اصطلاح  را مطلقا رد مي "نفسه شئ في"آوناريوس، واقعيت جهان يعني 
 .کنند راهي مي اند، هم آليستي ترين مکاتب ايده گرايان که از مرتجع حلول

. آليسم فيزيکي توجه کرد ي غير قابل کتمان ماخيسم با ايده ، بايد به رابطهسوما      
آليسم فيزيکي را بررسي  هاي اپيستمولوژيکي ايده شهدر اين مورد، لنين بار ديگر ري
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اي از کشفيات  عنوان نتيجه فروپاشي و شکست نظريات قديمي به. کند مي
دانان  با تحقق چنين نسبيتي، بعضي فيزيک. مان را مدلل ساخت نسبيت شناخت اخير،

 .آليسم در لغزيدند گرايي و متعاقبا به ايده ناآگاه از ديالکتيک به نسبي

اش  هاي اجتماعي امپريوکريتيسيسم و هدف طبقاتي عيني ، بايد ريشهچهارما      
اي  توان مبارزه هاي امپريوکريتيسيستي، مي در پس اسکولاستيک.بررسي شود

فلسفه اخير به همان اندازه . "ايدئولوژيکي وهوادارانه در فلسفه را مشاهده کرد
ويژه  احزاب رقيب به. بود   نهدارا سال پيش جانب دارانه است که دوهزار جانب

ي  مآبانه گري فاضل وسيله حيله آليسم هستند،اگر چه اين واقعيت به ماترياليسم و ايده
 آليسم شکلي ظريف و ايده. شده است  النفس پنهان طرفي ضعيف عبارات تازه يا بي

 ).۳۵۸ص (. "ايسم است ناب از فيده

ه امپريوکريتيسيسم را ارزيابي کنيم از گون که چه هاي لنين مبني بر اين انديشه      
وسيله  ند که بها شامل اصولي" نظرگاه"اين چهار . اهميت پايداري برخوردار است

ها  آليستي در فلسفه از آن ها بايد در ارزيابي هر جريان ايده ها مارکسيست آن
بيني متضاد  ي شديد بين دو جهان ي مبارزه دنياي نوين عرصه. راهنمايي بجويند

ي نوع  کند و آينده تري در تعيين رفتار انساني بازي مي ايدئولوژي نقش مهم. ستا
امروز کتاب لنين با براهين . ي ايدئولوژيکي دارد ي مبارزه گي به نتيجه بشر بسته

هر فرد متفکري بايد . بيني انقلابي، هنوز بسيار مناسب است قدرتمندش به نفع جهان
اش معين کند و اثر ماندگار  بيني ليتش و جهانجايگاه خويش را در مبارزه، مسئو

هاي آينده اين  براي بسياري از نسل. تواند به او در اين تلاش ياري رساند لنين مي
بيني ماترياليستي علمي خواهد بود و دفاع از آن الگويي از ترقي  اثر الگويي از جهان

هر ارتجاع  عليه دهنده براي مبارزه بر هاي الهام خلاق مارکسيسم و نمونه
  .ايدئولوژيکي خواهد بود
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 فهرست معاني
 
 يعني غير  agnostosاز واژه يوناني(  Agnosticism)(آگنوستيسيسم، لاادريگري  

تواند به ماهيت حقيقي اشياء  اي که باور دارد انسان نمي ، آموزه)قابل شناخت
. دندفلسفه، هيوم و کانت بو  لاادريگرايان کلاسيک در تاريخ. شناخت پيدا کند

اش  ي ذهني هاي تجربه هايش يعني با فاکت باور داشت که انسان فقط با حس   هيوم
ي جهان خارجي داشته باشد، نه  تواند معرفتي درباره سر و کار دارد و بنابراين نمي

کانت وجود عيني . که آيا اصولا وجود دارد نه اين داند جهان خارجي چيست و مي
  .ها غيرقابل شناختند ق نمود اما باور داشت که ماهيت آنرا تصدي) نفسه في اشياء(اشياء 

و عبارت متضاد . عبارتي مربوط به شناخت ذاتي شعور .)A priori(لمي، پيشين
، يعني شناخت مشتق از تجربه ازطريق ادراک a posteriori آن، از بعدي، پسين

 .حسي

نظامي ). ن خدايعني بدو atheos  ، از واژه يونانيAtheism( خدايي آتئيسم، بي
 .کنند هايي که باور به يک خدا يا نيروي ماوراي طبيعي را انکار مي از ديدگاه

ي روح نسبت  ي شعور نسبت به وجود، رابطه پرسش رابطه. پرسش اساسي فلسفه
اين پرسش دو جنبه دارد يعني اولا چه چيزي اولي است، روح يا طبيعت، . به ماده

به وجود ربط دارد، آيا شعور ظرفيت بازتاب درستي شعور يا ماده؛ دوما، آيا شعور 
. دهد ي فلسفي را تشکيل مي از جهان را دارد؟ پاسخ به اين پرسش اساس هر آموزه

دهند يعني  هاي کاملا متفاوتي به اين پرسش مي آليسم پاسخ ماترياليسم و ايده
صورتي  گيرد، در را فرض مي ماترياليسم اولي بودن وجود و قابل شناخت بودن آن

آليستي حامي  گيرد و اکثر روندهاي ايده آليسم اولي بودن روح را فرض مي که ايده
 .گويند که جهان غيرقابل شناخت است ند و ميا لاادريگري
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کند،  مفهومي که در فلسفه ماترياليستي، کل جهان پيراموني را تعيين مي. وجود
     .اردطور عيني و مستقل از شعور انساني وجود د جهاني که به

). تعريف، گزاره، مقوله  kategoria يوناني از واژه(ها کاتاگوري مقولات،
ها و قوانين اساسي واقعيت عيني را  گي ترين مفاهيم در هر مکتب نظري که ويژه عام

مقولات فلسفي شامل ماده، شعور، حرکت، فضا و زمان، کميت و . دهد بازتاب مي
حتوي، احتمال و واقعيت و غيره کيفيت، عليت، ضرورت و شانس، صورت و م

ي ويژه  وسيله مجموعه رفت تفکر علمي و تکنيکي به اي در پيش هر دوره. هستند
شود که عمق شناخت، جهت و اشکال اساسي آن را  مقولات خودش مشخص مي

 .دهد بازتاب مي

اي که وجود خدا را صرفا  آموزه). يعني خدا  deus از واژه لاتيني( خداگرايي
از نقطه نظر الهي و لاهوتي، خدا فقط . کند علت اولي جهان تصديق ميعنوان  به

 .کند عالم را خلق نمود اما از زمان خلقت در کار عالم و روندهايش دخالت نمي

درکي که باور دارد چيزي به خودي خود اتفاق . گرايي دترمينيسم، علت
ن اي   متضاد با. ستا افتد ضروري چه اتفاق مي افتد، يعني آن نمي

 .است که به اين درک باور دارد که اراده آزاد است ناگرايي علت مفهوم،

ترين قوانين تحول طبيعت، جامعه و تفکر انساني  علم عام. ديالکتيک ماترياليسم
 .دهد ي وجود نسبت به شعور مي است که پاسخي ماترياليستي به پرسش رابطه

). عقيده، انديشه، حکميعني   dogma از واژه يوناني(dogmatism گرايي، جزم 
استفاده از . بدون در نظر گرفتن شرايط تاريخي معين  کردي جزمي به مسائل، روي
هاي درست  عنوان انديشه ها به که به آن   گي هاي مجرد جدا از زنده ها يا انديشه جزم

هاست،  هايي که در تخالف با آن و اساسي مناسب براي نکوهش يا رد گزاره
گرايي ، ايمان کور از اولياء امور، دفاع  گي شاخص جزم ويژهيک . شود مي  توجه
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گرايي در فلسفه عبارتي از تفکر غير  جزم. هاي مهجور يا اثبات نشده است از انديشه
 .است) متافيزيکي( ديالکتيکي

اي فلسفي که  آموزه). يعني دو  duo از واژه لاتيني(dualism دوگرايي، ثنويت،
) ي يوناني يک، تنها از واژه  monism(گرايي  حدتگرايي يا و در تخالف با يک

دو . گيرند عنوان اجزاء برابر عالم در نظر مي است و جوهرهاي مادي و روحي را به
 .گرايي در فلسفه دکارت و کانت مشهود است

). کنم يعني، من انتخاب مي eklego ي يوناني از واژه(Eclecticism گرايي، التقاط
ي ظاهرا منطقي از دو ديدگاه متفاوت  ند که يک آموزهک گرايي تلاش مي التقاط

هاي علمي متضاد  فلسفي، دو ديدگاه متفاوت سياسي، دو ديدگاه متفاوت از گزاره
 .ايجاد کند

يعني تجربه   empeiriaي يوناني از واژه(criticism-Empirio امپريوکريتيسيسم،
اللفضي يعني  تطور تح به). کردن دادن و قضاوت يعني فن تشخيص  kritike و
وسيله آوناريوس و ماخ  آليستي ذهني که به ، يک روند ايده"ي تجربه انتقادي فلسفه"
روند فلسفي وجود واقعي ماده،  اين. گذاري شد پايه) شود ناميده مي ماخيسمگاهي (

ي ماخ از جهان  مرکز ثقل اين آموزه بر انديشه. کند ضرورت و عليت را انکار مي
مختصات "ي آوناريوس از  يا احساسات و بر آموزه" عناصر خنثا"از عنوان تماميتي  به

طور  امپريوکريتيسيسم به. اي پايدار بين ذهن و عين بنا شده است ، يعني رابطه" اصلي
ايجاد يک   روند فلسفي هاي اين تلاش. آليسم فيزيکي مربوط است تنگاتنگ به ايده

در فلسفه است که )آليسم و ايدهديالکتيک  خط اول و دوم ماترياليسم" (خط سوم"
 . دهد فلسفه را به تحليلي از شناخت علمي تنزل مي

يعني تجربه   empeiriaي يوناني از واژه(monism-Empirio امپريومونيسم،
اين نام را بوگدانف روي فلسفه خود که نوعي از ). يعني يک  monos و
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ديدگاه، هر چيزي، بنا به نظر اين . امپريوکريتيسيسم يا ماخيسم است، گذارد
عنوان تماميتي از  که از آن به(سازمان داده شده به اين يا آن طريق  ي تجربه
 .است) شود هاي حسي مستفاد مي داده

يعني تجربه   empeiriaي يوناني از واژه(  symbolism-Empirio امپيريوسمبليسم،
براي ناميدن آليست  وسيله يوشکويچ ايده عبارتي که به). يعني نشانه  symbolism و

ي اصلي آن عبارت است از  ايده. کاربرده شد نوع فلسفي امپريوکريتيسيسم خود به
هاي اختياري هستند و  صرفا نشانه) حقيقت، وجود، ماهيت و غيره(که مفاهيم  اين

هاي ظرفيت  جهان خارج و قوانينش فقط نشانه. کند هيچ چيز واقعي را بازتاب نمي
 .انسان براي شناخت هستند

ي  از واژه(Epistemology  ي شناخت، پيستمولوژي يا نظريها
ي  اي است درباره نظريه). يعني عقل، آموزه logos يعني شناخت و  episteme يوناني

اين نظريه با موضوع و منابع شناخت، ماهيت و نيروي . ماهيت، قوانين و اشکال شناخت
ي بين شناخت  آن رابطههاي شناخت، حقيقت و معيار  محرک، مراحل، اشکال و شيوه

تاريخ فلسفه دو خط متفاوت ويژه را در حل . سر و کار دارد  انساني و عمل و غيره
 .آليسم شناسد يعني ماترياليسم و ايده مسائل اپيستمولوژيکي اساسي مي

نشاند  جاي دانش مي هاي که ايمان را ب آموزه.   Fideism ايسم گرايي، فيده ايمان
لنين اغلب از اين عبارت هرگونه تبعيت و هواخواهي . بخشد يا به ايمان اهميت مي

 .از مذهب را مد نظر داشت

ترين قوانين و نيروهاي  جزئي از فلسفه مارکسيستي، علم عام .تاريخي ماترياليسم
ها  آن .گذاري شد وسيله مارکس و انگلس پايه رفت جامعه که به محرک پيش

عنوان  تاريخي نيز به ماترياليسم. معه بسط دادندبيني فلسفي جديد را در رابطه با جا جهان
 .ديدگاه ماترياليستي تاريخ شناخته شده است
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 يک روند فلسفي بر ضد ماترياليسم در رابطه با دادن پاسخ به پرسش. آليسم ايده
که ماده و قوانين آن را خلق ) روح(آليسم به اولي بودن شعور  ايده. اساسي فلسفه است

آليسم علت اولي روحي را دريافت  گونه ايده که چه بسته به اين. کند، باور دارد مي
. آليسم ذهني آليسم عيني و ايده ايده   کند، داراي دو شکل عمده است يعني مي
ي عيني خلق شده  وسيله يک ايده آليسم عيني به وجود خارج از ما و جهان که به ايده

ي ذهن، از شعور فردي  از ايدهآليسم ذهني، جهان  در صورتي که در ايده. باور دارد
 .مشتق شده است

و اوايل  ۱۹آليستي ذهني درفلسفه در اواخر قرون  يک روند ايده  .فلسفه حلول
ي شعور انساني قرار  قرن بيستم است که معتقد بودند واقعيت قابل شناخت در حوزه

ني گرايان وجود واقعيت عي حلول. که نسبت به آن در همه جا ظهوردارد دارد و آن
ها بشدت  آن. گيرند عنوان تنها واقعيت در نظر مي کنند و شعور را به را انکار مي

 .توسط لنين در اثرش ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم مورد انتقاد قرار گرفتند

 .ها در طبيعت و جامعه رابطه ضروري، ويژه و پايدار بين پديده. قانون

در پاسخ به پرسش اساسي فلسفه، . يسمآل روند فلسفي است بر ضد ايده  .ماترياليسم
اولي است در صورتي که شعور ) طبيعت(گيرد که ماده  ماترياليسم اين را فرض مي

ي عالي در  ي سازمان داده شده گي ماده عنوان ويژه به ماترياليسم، شعور را. دومي است
در  ديالکتيک است که ترين شکل ماترياليسم ، ماترياليسم رفته پيش. گيرد نظر مي

هاي  س خلق شد که نه فقط به محدوديتلوسيله مارکس و انگ اواسط قرن نوزدهم به
اش از  آليستي که به ديدگاه ايده مکانيکي و متافيزکي ماترياليسم پيشا مارکسيسم بل

 .جامعه نيز غلبه کرد

در فلسفه مارکسيستي، متافيزيک يک روش تفکر ضد ديالکتيک، . متافيزيک
متافيزيک يا تغيير و ترقي را انکار . ي جهان است محدود درباره ديدگاهي ساده شده و

حالي که به  دهد در همان ها را صرفا به صعود و نزول کمي تنزل مي اين  کند يا مي
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ترکيبي . ماترياليسم پيشا مارکسيسم عمدتا متافيزيکي بود  .اعتناست تبديلات کيفي بي
ديالکتيک عنصر مهمي در انقلاب  سماز ماترياليسم و ديالکتيک و ايجاد ماتريالي

را تحريف نمودند وآن را " متافيزکي"ها  عبارت  ماخيست. مارکسيستي در فلسفه است
عنوان تصديق واقعيت جهان عيني خارج از ما در نظر گرفتند و ازاين طريق  به

 .متافيزيک کردند  ها  را متهم به ماترياليست

اصل فلسفي که بر طبق آن کل ). يک، تنهايعني   monos ي يوناني از واژه( مونيسم
بسته به پاسخي که به پرسش اساسي فلسفه . ي يکتا دارد وجود، يک سرچشمه

براي مونيسم . آليستي باشد يا ماترياليستي تواند يا ايده دهند، مونيسم مي مي
، اين  اي جهان روحي و رواني و براي مونيسم ماترياليستي آليستي، وحدت پايه ايده

 .مادي است وحدت

قناعت و پذيرش ). "تاريخي_يا ماترياليسم طبيعي(علمي-ماترياليسم طبيعي
مندان از اين  طور فلسفي ناآگاه، که اکثريت دانش شکل و به اطلاع، بي اي، بي غريزه
. و"(وسيله شعورمان را مد نظر دارد شده به خارجي بازتاب عيني جهان ند، واقعيتا نوع
عنوان يک ماترياليسم  لنين اين قناعت رابه). ۳۴۶، ص۱۴جلدآثار،  لنين، مجموعه.اي

سطحي و نا کامل در نظر گرفت که خود را به ديدگاه ماترياليستي طبيعت محدود 
 .شود آليستي نسبت به جامعه مي کند، اما معمولا منجر به ديدي ايده مي

ليستي آ روندي ايده). يعني کردار، کنش  pragma ي يوناني از واژه(پراگماتيسم
هاي عمده آن  انديشه. در آمريکا پديدار شد ۱۸۷۰ذهني در فلسفه امروزين که در 

پراگماتيسم باور دارد که . خواني دارد هاي امپريوکريتيسيسم هم بسيار با انديشه
روند  حقيقت براي اين. ي فردي وجود ندارد هاي شناخت بيرون از تجربه ابژه
به بيان ديگر، حقيقت يعني هر . دهد جه ميست که موفقيت عملي را نتيا اي ايده
توان توجيه  با داشتن اصول پراگماتيسم، هر سياست ارتجاعي را مي. ي مفيد ايده
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به اين دليل است که پراگماتيسم يک . شرطي که موجب موفقيت شوده کرد ب
 .گرايانه است غايت فردگرايانه و اراده هروند غير علمي، ب

). يعني احساسsensus ي لاتيني از واژه(ismSensational گرايي، احساس
عنوان تنها منبع  که احساس را به) ي شناخت يعني نظريه(روندي در اپيستمولوژي 

در (گرايي هم با ديدگاه ماترياليستي واقعيت  احساس. گيرد مان در نظر مي شناخت
هاي  هاي مادي که روي اندام اي از ابژه عنوان نتيجه صورتي که احساسات به

و هم با ) کند، در نظر گرفته شوند ها عمل مي عنوان بازتابي از اين ابژه مان و به حسي
عنوان تنها  در صورتي که احساسات، خود به(آليستي ذهني از جهان  ديدگاه ايده

ديالکتيک  ماترياليسم .سازگار است) عيني درنظر گرفته شود واقعيت بدون هيچ منبع
توانند  کند که احساسات مي کند و اشاره مي نميهاي حسي مبالغه  در نقش ادراک

هاي  هم تنها در وحدت ارگانيک با جنبه ي ضروري از شناخت انسان شود آن جنبه
 .ديگر شناخت يعني عمل و تفکر مجرد

يعني تنها   solus ي لاتيني از واژه( Solipism  آييني، سليپسيسم گرايي، من من
آليستي ذهني است که بر طبق آن فقط  يدهي ا يک نظريه). يعني خود، نفس  ipse و

خود فرد و شعورش وجود دارند در حالي که جهان عيني و مردم تنها در ذهن آن 
عنوان تنها  آليستي که احساست فردي را به اصولا هر فلسفه ي ايده. فرد وجود دارند

 .شود گرايي مي واقعيت در نظر بگيرد، منجر به من

هميشه . هاي لايتجزاء آن است گي ود ماده و ويژه، اشکال اساسي وجفضا و زمان
عيني و کلي فضا و زمان را تصديق کرده    شاخص   ماترياليستي فلسفه ديالکتيکي

ها خارج از شعور ومستقل از آن وجود دارند و ذاتي همه  به عبارت ديگر، آن. است
-روابط فضا آليسم در تقابل با ماترياليسم، ايده. هاي واقعيت هستند اشياء و پديده

) هگل(ي مطلق  يا وابسته به يک ايده) برکلي و هيوم(زمان را يا وابسته به شعور فرد 
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 .گيرد در نظر مي) کانت(ادراک حسي   عنوان اشکال پيش از تجربه و يا به
ناپذير بين فضا و زمان، ماده و حرکت  ي تفکيک يک رابطه  ديالکتيک، ماترياليسم

فاهيم نوين، فضا سه بعدي و زمان فقط يک بعد دارد و بر طبق م. کند را تصديق مي
 .دهند ديگر پيوستار چهار بعدي را تشکيل مي با يک

يعني دم،   spiritusي لاتيني از واژه(  Spiritualism روحي، گرايي، آيين روح
در مفهوم محدودتر، . آليسم است ترين مفهوم همان ايده روند در وسيع اين). نفس
) جوهرهاي(يستي معيني باور دارند که ماهيت وجود از عناصر آل هاي ايده آموزه

. کنند رفت آن را تعيين مي اند و پيش روحي درست شده است و مستقل از ماده
 .گرايي رابطه تنگاتنگ با مذهب دارد روح

عبارتي فلسفي که در ). يعني جوهر   substare  ي لاتيني از واژه(جوهر
هاي معين که  ي اشياء و پديده غايي که همه ي پيشامارکسيسم به واقعيت فلسفه

ند، ولي خود وابسته به چيزي نيست و خود ا ها متضمن آن پديداري و ناپديداري آن
چنين جوهري، روح،  آليستي يک از نظرگاه ايده. شد علت خود است ،گفته مي

 عنوان هاي پيشامارکسيسم، جوهر را به ماترياليست. يا عقل جهاني است  خدا، ايده
عنوان مثال  به(چيزي جسماني، اساسي غايي و غيرقابل تغيير براي کل واقعيت 

ديالکتيک باور دارد که جوهر چيزي  ماترياليسم. در نظر داشتند) هاي دموکريت اتم
ي اشکال حرکت و  جوهر در وحدت همه. نواخت و غيرقابل تغيير نيست يک

 .وجود آن، ماده است

ي  از واژه(  Theologyم، تئولوژيکلا شناسي، خداشناسي، علم دين
اي است از  مجموعه). يعني عقل، آموزه  logos  يعني خدا و  theos يوناني
ي مرکزي آن وجود يک خداي  انديشه. ي ماهيت خدا هايي مذهبي درباره آموزه

ي  پايه. دهد کسي که جهان را آفريد و به کنترل آن ادامه مي   شخصي است يعني
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ي متمايز آن جزم  خصيصه. که بر ايمان کور قرار دارد علم کلام نه بر عقل بل
 .گرايي است و برهان قاطع آن ارجاع به اقتدار يا کلام خداوند و غيره است

آليستي براي  ايده ست در فلسفها عبارتي Transcendent وراروي، متعالي
 .که قابل شناخت نيست ناميدن چيزي که ماوراي شعور و شناخت است و اين

وسيله معيار  ازتابي درست و صواب از واقعيت در ذهن است که غايتا بهب حقيقت،
ي فعاليت مادي انسان با هدف دگرديسي  وسيله شود يعني به عمل تأييد مي

 .هاي طبيعي و اجتماعي پديده

، )يعني اراده  voluntas  ي لاتيني از واژه(  Voluntarism گرايي اراده 
عنوان اساس اولي هر چيزي که وجود  ده را بهآليستي در فلسفه که ارا روندي ايده

  .گيرد و در تقابل با قوانين عيني طبيعت و جامعه است دارد در نظر مي
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